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ع اااعءق8 ع ولام 


8 ١ش‏ 1 8 
اخيار ...ب ستال جؤص شمازه هقجهموشصه :م اعفد م ١‏ حس جه 5 ص 





قيم مهارناشدنى و 
حوؤطلبانه مردم فلسطين 
(انتفاضه) شارون خون أشام 
٠‏ قرن كذشته و قرن حاضر را 

اسضي مجلك قرار اذ 
است. 

0 1 
اتسين دربجراب ز امفتؤاضه 
وايجادامنيت در داخل 
اسرائيل به صحنه آمد. اكتون با 
شكست ستكينى در تمام 
3 .جبهدها مواجة شده است. 
اسرائيل در داخل مرزهاى خود 
مقوله أمنيت را ازدست داده است. 
رار سربازان معترض يه خذمت 
در مناطق اشغالى رو به فزونى 
-..أست: ترس ووحشت تمام 
خاتد فاق امترا تيل هارا حير 
كرفته واقتصاد اين كثنور اشغالكر 
رو به نابودى ودر حال فلج است. 
از طرف ديكر روحية مردم . 
فلسطين بسيار بالا بوده و صداى 


هلهله و شادى از خاندذهاى شهدا 
بهدكوش مىرسد. همجنين در 
طرين روزهاى هفده كتدشية 
دولت خودكردان فلسطين دستور 
«مقاومت همدحانيه» يه ملت: 
خود داد. ياسر عبدربه وزير 
تبيغات و سخنكوى دولت 
لظن ينام وولت فلسطين إز 
همه فلسطينيان درخواست كرد 
كه بأ تمام قدرت و با به كاركيرى 
تمام نيروها و ايزارها دربراير 
متجاوزين و اشغالكران يايدارى 
كنندء و دربرابر جنايتهايى كه 
حكومت شارون مرتكب مى شود 
اعمال تلافى جويانه اتجام دهند 
دراين أثنا ميزان عمليات 
استشهادى صفحات جديدى را 
در تاريخ منطقة باز كرده است. 
اكنون شارون درك كرده بود كه 
همة ملت فلسطين براى آزادى 
سرزمين خود. آماده شهادت 9 
ازخودكذشتكى مى باشند كه فقط 


در هفتدهاى اخير بيش از.ده 
عمليات شهادت طلبانه صورت 
كرفداكة قم بيش أ شل تفراز 
صهيونيستها را به هلاكت 
رسائده است. اين وضع كه 
شاكتون سابقه ندافيت اننيد 
وحشتى فراكير در تل أويو ايجاد 
كرده و امواج أن نيز به واشنكتن 
رسيذه است. بطورى كه دولت 
امريكا را مجبور ساخته است'يار 
ديكر رنرال زينى را براى وساطت 
وأرام كردن امور به 
درحالى است كه شارون 
قصاب از يبش شرط «يكى هفته 


فلسطيتىها صرف نظر كرده 
ات ذر ادن رانظه سسؤولين 
فلسطينى اعلام كردهائد كه نظر 


شارون در اينبازه اهميت جندانى 


تزد ما ندارد و او فقط زبان زور را. . 


مىقهمد. اكنون كاملاً واضح 


امفتيت اران را 
نمايد وبا فشا امريكااو' 


در حال تغيير دادن سياستهاى 
حو لشت 00 

«انتفاضه»: قيام و.مقاومت ‏ 
دليرانه مردم مظلومى كه در نوزده 
ماه كذشته متولد شدء 
اكنون در حال بدستّأورى 
أن جيزى است كه براى 
أن تلاش كرده.ء شهيد داده 
وازخود كذشتكى نشان 
داده است. نشريه صوتالشعب 
اين م قدمه ييروزى 
ملت بزرك فلسطين را به آنها 
تبريك كفتهء شك لكيرى هرجة 
سربعر كشدو رمع اا 
يايتختى بيت المقدس را يراى 
اكان ار اررد مكان مكيلت 
دارد. 


مدينة رامشير (خلف آباد) تحتفل بعيد الأضحئ المبارى 





:.عيدالاضحى المبارف فى مدينه 
خلف آباد (رامشير) فى يوم الجمعه 
59/9/ وكان بأهتمام عدد من 
شباب المثقفه فى المدينه من بينقم 
المتلدين وطلاب الحامنات. 







الشعراء من بينهم شهِيد العمورى”و 
مهدى الصيّمري و قي هذه المتاسبه 
قاموا فتانون المنطقة باجراء مشرح 


تعبيل تنحتسةغنوان «طلايبته» 


مسائلى كه مى تواند به 





ثاران جود بنوانسااق 






بتقديم موضوعات محلي و عالمية 
تناولوا من خلالها اهم قضايا الأمة 
لاسلامية و فى مقدمتهاء القضية 


1 ا ا ا ل ا | 


حيت سناض 0 مانام فار" 


استقبله الجمهور بتهليل والتشجيع. .. 
عبلى صعيداً آخر قاموا الخطباء ' 


اقيم احتفالاً ثقافياً بمناسبه > الفلسطينى. و اشتمل ايضاً بمناسبه 


العيد انشوده و موسيقى عربيه 
بأهتمام الفنان الاخ سعيد الخميسى 
و قاموا مسئولن الاحتفال بتكريم 
بعض الشخصيات الفعاله فى المدينه 
تقد يراالمساعيهم القذه. 

وقد حضر هذا الاحتفال اجتماعاً 
كبيراً من سكان المديئّة والمسؤولين 
والشخصيات المعنيه و جمع من 


. شكان القرَئى والارياف بماتال 
اعجاب الجميع يجب الالتفات ايضاً ' 


الى بالشكر.الجزيل المقدم :من قل 


مَسْؤْلى الاحتقال الى الدايره التعليم ٠‏ 


والتربيه فى المديته. بمايذلت من 


جهد كبير من اجل اقامه هذا 
الاحتفال: _ ١‏ 


لصم حم حم لومم معدا 


عارف دورقى - أبادان: خسرو 
سيائى كاركرنان (لعروس أتمن» 
السك أ اه اك سمرت 
كردهاند. وى كه در جشنواره 
فيلتوهائ احتماعى در ]ا شرت 
بكرم كرابا لسرن فزان بحن 


مسئلهاى خواستار توجه بيشتر مردم 


متورستانا 


عرب خوزستان به ساختن جنين 
فيلم هائى شده است! خسرو شينائى 
كه از حضور در مجامع عمومى و 
ياسخ دادن به سوّالات مطرح شده 
در اين باره برهيز مىكند. توضيح 
ندادكه كدام شيوخ ودر جه زمانى 


صمئلة رايا وى مطرح كل وائن: 


از جانب ديكر جشنواره فيلمهاى , 


اجتماعى آبادان كه از ١١‏ تاع١‏ 


اسقندماة در اين شهر بركزار 500 


5 فيلم بلئد سراسرى .و 107 فيلم 
كوتاه از هنرمندان خوزستان در آن 
به نمايش درامد. 

در يايان هيأت داوران كه متشكل 
از احمد طالبى تزاد. أزيتا حاجيان: 
خسرو سينائى, محمدرضا فروتن» 
همكى .از تهران أمده بودند» دييلم 
.إفتخار 9 ركه بهار أزادئ را به 
فيلم «امتحان» ساخته ناصر رفاهى 
اعطاء كردئد. همجنين لوح تقديرء 
نخل زرين وينج سكه بهار أزادى به 
نقش أول زن به ترانه عليدوستى در 
فيلم «من ترانه يانرّده سال دارم» 
















عاأاع8 2 مادام 


جعتم + 7719ل برزالت "توم نهنا زه فدهت شسبه 0 اشقفنملة: 2٠‏ 


شيوخ قبايل عرب خوزستان 
از فيلم عروس اتش استقبال 
كردنىدة5 


تعلق كرفت. 

ا 
براى كشت وكذار در بمترين وضعيت 
انو هرات سا[ ادر ايا نان رلكافه 
بودند در طى سه روز به تفريح, 
سركرمى و قايق سوارى در ببمترين 


نقاط شهر يرداختند. أبادان كه 


زخمهاى مانده از دوران جنك را بر 
يبكر خود داشت: انتظار داست تاكة 


فيل سازان مدعى (و نه تجارئ) . 


واقعيتهاى أنراء أنطور كه هست 
ببينند و در فيلمهاى خود منعكس 
نمايند اما متأسفانه برخلاف أنجه كه 


جناب آقاى فهندس جانعلى حاصلى . 
دركذشت يدر عارف مسلك و وارسته محترمتان را به .شما و همة بازماندكان 
ْ محترم آن فقيد:سعيد تسليت :عرضن نموده. براى شا و بازماندكان كرامى اجر ا الاج المحترم السيد ثلفته ناسنا الى 
صبر جصيل و براى آن: مرحوم رحمت و غفران آرزومنديم: 0 
ى كنج محبت رخ اذالبن 2 
٠‏ از خماكك بريدى و به افلاكك رسيدى 
از رتج فراق نو همه خسته و رنجور ْ ْ 
: اخوال عزيزان عزادار: 


مورد انتظار بود بعضى از اين 
فيلمسازان يوسيده در آرشيوهاى 
تلويزيون سالهاى دور و تازه به 
دورانرسيدهدها از طريق توهين به 
مردم؛ بيشتر به فكر خريد كالاهاى 
خارجى و خوشكذرانى در هتلهاى 
لوكس شهر بودند تا ديدن فقرء 





حرمان و مشكلات مردم. 


فاصر تقوائى» فيلم سازى 
أصيل و متعهد 
يكى از بهترين جلوههاى اين 
جشنواره در روز 0 اتفاق افنتاد. 











نديدى 


زمانى كه ناصر تقوائى كاركردان 


أبادانى اقدام به بركزارى مراسم 
قصه خوانى نمود. اين برنامه جنان با 
استقبال مردمى روبرو كرديد كه 
بسيارى از هواداران وى خارج از 


صحبتهاى وى كوش دادند.. 


اعستراض خبرنكاران 
خوزستانى 

يكئ از بزركترين مغايب اين 

جشنواره عدم دعوت خبرنكاران 

خوزستانى بود كه موجب اعتراض 

أنان شد. أنها معتقد بودند كه 


مديران جشنواره با دعوت از 


خبرنكاران تهراننشين و ناديده: 


كرفتن خبرنكاران بومى» خطاى 


فيلم «ذربا» بى نصيب از 
ريختوياشها 
«ذربا» تنها فيلم مردم عرب 
خوزستان كه با زحمت زيادى 
ساخته شده بود و نكاهى واقعى به 
زندكى مردم دارد. ازهركونه جايزه 
دراين جشستواره محروم مناند. 
هئات داوران حداقل .مى توانشت به 
اين فيلم؛ بدعنوان اولين فيلم عربى 
مردم خوزستان كه قسمت اعظم 
دست انذركا ران أن جوان و أماترة 


هستند. توجه نمايد. 














































بقلؤب تملؤها الأفراح نتقدّم بأجمل التهاني و التسبريكات 
بمناسبة عقد قرانى الميمون راجين لكسما هيأة سهيدة | 









مكللة ة بالنجاح . 


مشاركو جلسات الغدير للقرآن الكريم ا 
حي أبىيذر الخفاجية (سوستكرد) 





ل 0 سمي 


دربار ذوره خويش عن م الطارة ترف كان زاى قيلت ابه هدق 


خوذ ار شاه وضندراغظم كرقته نا | فراشان وقايوجيها , وا رشؤة من دهد و 


0 حك حكومت عريستان راكرقتة وم ىكر برد تويشندن در زَاين اث 


ديه توعى از وضع هيأت 0 زمان خويش انتقاد م كنك علاقمندان 





ع اأاع6قم ع و الاقم 


على احمدى يكى از مديران موفق 
استان كه به دلايل نامعلومى در ماه 
كذشت بازداشت كرديد به احتمال 


زياد امروز آزاد مى شود. اين حادته كه . 


در نوع خود بىنظير بوده است, 
اعتراضات و انتقادهاى مردمى 


| اخبار. . 


دحج سال دوم: شما 


مى شود محمد زاده دبير اثئمه جماعت 
خوزستان و زاير محمدى بخشدار 
مركزى اهوازء براى آزادى احمدى 
تلاش وافر داشتند. على احمدى كه 
در قبل از انقلاب سابقه مبارزه ير 
عليه نظام شاهنشاهى داشته است» 
در مدت مديريت خود در سازمان 


د © اسقفندماه 8 


مسكن و شهرسازى خوزستان» 
سابقه خوبى از خود بهجا كذاشته 
است. اح-تتمدى كه از آزادى 
قريب الوقوع خود أكاهى يافته استء 
مطرح ساخته است أنهائى كه جنين 
اتهاماتى به وى وارد كردند واو را 
توقيف نمودند بايستى اتهامات 


خود را ثابت كنند. درغيراين صورت 
حاضر نيست كه زنتدان راترىك 
نمايد. كفته مىشود كسانى كه 
احمدى را متهم ساختهاند فاقد 
هركونه مدرك مردميسند و 





بنا به كزارشهاى واضله 
طلا رنامة مها قدا كل برك زاز 


مى شودء مأموريت جديد خو را 


خواهد كرد استاندار قيلي كه طل 


سه سال تلاش براى بهبود 
متكا امعان باستصا د ؛ 
فرهنكى واجتماعى استان 
موفقيت ملموسئ بدست نياورده بود» 
جاى خود را به معين استاندار 


جديد خواهد داد. در ميان 


اسنا ند اراى كه تاكنون در حور سان 
اذارة حكمتتت ر[ فته وشت 
داشتند. مقتدائى بيشترين 
انتتقادها واعتراضات را 


أيا آقانى معين استاندار جديد 
قادر خواهد بود ميزان بالاى اين 
انتقادها را كاهش دهد؟ وايااين 
شتير م ترات خدواشمدهان 
معترضين به مقتدانى را ارفاء 
نمايد. 





أدامه از صفئحه 2 


وس كه ع ,ور ادال 


مى شد بهعهدةٌ عبدالامير بيت سوده 
يوده و جلسات آموزشى كه يس از 
مجدى شا كئ هدايت منى شد. 


: سئوالات حضار يه كونهاى بود كه 


نشأن مىداد ذهنها به شدت تشنه و 
مشتاق فراكيرى و اهتمام مى باشند. 


هرجند اين جلسات يا موفقيت تمام 


بركزار شد اما جاى كار بسيار أست و 
ذهنهاى جوان ياسخ مى طليق. 


هيت ذاؤرى (بيت سود ساكى 9 : 
فاضلى)ايه همة كروههاى 


شركتكننده تنديس جشتوارة ذادند 


وهمة أنها را شايان لوح تقذير.. 


دانستند. جايزههاى نخست 
نويسندكى و 
كاظم حيدرى و سيدرسول أل 
بوشوكه (نمايشنامة البحر) رسيد. 
برندةٌ جايزَة نقش اول مرد «على 
سودانى» (الناس اجناس) بود و 
برندكان جايرَةُ نقش دوم مرد «كيوان 
طرفى» (الناس جناس) و «سيد 
رسول آل بوشوكه» (البحر)'بودند. 
جايزه نقش اول زن را خاتم مرائب 
ألكثير در (عروس الجنة) برد: برنده 
سوم نقش مردكاظم شياعى (البحر) 
بازيكر افتخارى مورد تشويق 
سيدطه موشوى و لوحهاى تقدير 
براى موسيقى و كريم و طراحئ 
صحنه تنصيب هنرمندان «البحر» 
قر الفال حتاجيه - تموستكرن) 


بود. 


خاطرنشان مى شود يوشش خبرى 


ككرت به عار" 


نيامد. كويى حكايت ادا 9 
فعالان فرهنكى حكايت «انت في 
واد 9 أنا في واد مى بأشد. 
تصوير مسسردم در 
نفماشنامدها 2 ٠.‏ 
أولين نمايشنامهاى كه در دومين 
جشنواره قثاتر عربى خوزستان 
بركزار شدء نمايشتامة التأاس أجناس 
يود. اين نمايشنامه كه توسط كيوان 
طرقى ‏ : على سوداق به اجرا درآمد. 
از نوع المسرح الفقير (تثاتر 0 


٠‏ بوده لذا جلوى تالار جافظ.و در ميان 


مردم بوكزار شذد. تتها ايَزارٍ مُورد, 


1 استفاده يى صندوق خالى هيوه يود 


كه كاه [تومبيلمى شد وكاو جبحا" 


و تنلويزيون و غيره. مِاجراى اين . 


نمايشنامه؛ داستان مردى است كه 


خانة ال أحشن ام ى كير اما “نه هنا 
همسايه ودوست وفاميلى كه 


رشك 5ك آرااو كم يبنذ كاه 


اينان آنجنان غرق منافع شخصىٍ 
خويش يا سركرمىهاى اجتماعى 
ازقبل فوتبال مى باشند كه حتى مرد 
مصيبتزده را جذب مشغوليت 
خويش مئكتند. اين مرد نه از 
آتش نشانى خيرى مىبيند و نه از 
بانك وغيره. مسؤوليت؛ حق 
خويشاوندى و دوستى و خلاصه 
أنبجه كه ماية قوام وذوام جامعه ايت 
مورد سؤال و جستجوى اين نمايش 
است:"سيد محمد على موسوى 
نويسنده و كاركردان كرود شاهد از 
: خفاجيه - سوسنكرد- از سال ١708‏ 
تاكنون در كار تثاتر يودد. ينج 
نما يشنامه را كاركردانى كرده و شش 


تشايانق ازليى جثنا اولزك لجععس»: نماي تلم أ نوه است كف دوقالى 


آنها به زبان عربى بوده است. - 
دومين نما يشنامة كه. عصر روز اول 
اسفند بركزار شد نمايشامة 


ريحالرماد بود.هترمندان محمره- 
خرمشهر ‏ در اين نمايش ماجراى 
يسرى نوجوان و خواهر بزركترش را 


به صحنه أوردند كه مى خواهتد از ْ 


ميان خون و خاكستر و خرابههاى 
باقى ماتذه از شبهرشان سر برأورتد. 
خواهر' در ابتدا قصد مهاجر ت دارد 
ولى يرادر كوجكتر أميدوار أست كه با 
تلاش زتندكى 1 “أ نو تسازند. 
.خاطرات كذشته: مقاومت. 9 شهادت 
مادرء در زندكى دشمن تجاوزكر و 
غيره يادآورى مى شود. توجوان نْ بياد 
مىأورد كه مادرش وديعهاى را به 
خاى سيرده است. او اميدوارتر 


كوشش مىكند و وديعه را مى يابد و 


برياس جيره مىكردد. در اين , 
نمايش واقعيت و خيال و نيز كذشته 


و حال درهم:مىأميزد و جلوهدهاى” 


هنرى جالبى ارائه مى شود. 

سومين نما يشنامه عروس الجنه كار 
كروه احرار شوش بوده است. ماجراى 
اين .نمايشنامه داستان يى دختر 
عرب تحصيلكرده است كه در أن 
واحد اذه خوانس كار كاماد متتماوت 
دارد. يكى يسرعموى اوست كه 
بهدسادكى مى اند يشد جون در كودكى 
به وى كفته شده دخترعمويت براى 
توست يسن :با.يكى خواستكارى ساده 
به مراادش مىرسد بو ديكرى 
غريبهاى است كه موبايل به دست از 
معاملات جندميليون تومانى دم 
مى زند. يدر دختر به برادرزادداش 


نتممظ عدو ودرب 


خاتمها كذشته است اما از سوى' 
ديكر بىنزاكتى جوان غريبه را . 
نمى يسندد و مادر دختر كه الام 
ركشي افر مان وامار الى عند 
مخالفت مىكند .كار انتخاب به دختر 
فهميده و تحصيلكرذه واكذار مى شود 
واويس أزبررزخ ترديد و 0 
يرس وجوهاى مفيهومى و :ديدكاهى 
.ازدو خواستكار ذر دو جلسة جداكانة» 
شادكامى راهر ازدواج با 2 
:يشاكذل مى يد أبازيكزان:! 
نمايشنامه-آقايان رحيم سعدى, 
على سكورى و هادى بريسم و 
؛ خائمها ! أميته خنيفرى؛ هدنة اتميفى 
وهراتب ألكثير بودماند. 
نمايشنامة جهارم كه در روز دوم 


. جشنواره بركزار شد غناءالموت بودكه , 


أن راكروه وحدت فلاحيه ‏ شادكان ‏ 
بهاجراء درأورد. داستان اين نمايش 
ازاين قرار است كه جوانى يس از 
بيست سال دورى از مادر و زادكاهشس 
به روسنا بازمىكردد. او در شهرى 
دوردست تحصيل كرده ويا خود 
أرمانهاى بزركى را براى خانواده ر 
رشن اورف انك اما شا كا ا 
مادرئ: زويرة مى شود كه ٠دشنهاى‏ ر 
سيت سال بكودائة اسد]ه 
مىكويد: اخون خشك شده بر أبن 
دشنه خون بلار نوست واينكه نوبت 
انتقام تو فرارسيْده است.» وق بسر 
3 0 ازكجا مئدائق "كله 
مكاقل كلدرء فلانى'است؟ مادر 
مىكويد: همه مىكوبند بدرت ا 
فلانى كشته جون يدر تو يدراوارا 
كشته بود و يدر أو يدريزركت رأ» در 


ل 1 
9 بقيه رات صفح تانر 





ع اااع2قم ع و الام 


مع الناس سح انه الثانية, العدد 17 السبت اوّل محرم الحرام 1577 








از شهرهاى اهواز» خر مشهر» آبادان» شاذكان» هويزه» 
حميديه؛ سوستكردء ماهشهر شوشترا ملاناتى و 
مينوحى: 

كسانىكه تلاش مىكنندء وجود مردم عرب خوزستان را اندك جلوة دهند. نه 
سف ارا 5 را ساك سن رل الساااس و جمالك 


بزرك ابران كام برمىدارند (31 بار تماس). 


0 عبدالر ضا سألمى داهواز: 


لطفاكزارش و خبرهاى ورزشى و همجنين سينمائى به نشريه صو الشعب 
اضافه كنيد. 


م ابوجمال دقم: ‏ 
توزيع نشريه در شهرستان قم مناسب نيست 
رأ هلتء بد ادرس قم امتداى خبانان جهارمردان (القلات) كة 


جاسم الثامري ‏ آبادان: 
في رثاء الحاج حيدر الثامرى 


ال ل ا 
اله شور سريعينة منا انك ول مونه 
نظل طول العمر ننعئ احسينية اهي صوته 


0 فاخر حزباوي ‏ خلفآباد: 


«احب كارون بتدلل و يحن و يعزمالكرخه_ 


ا 5 || 4 | . لذن 9 5 | 1 ل به الفره'" 
حكن ولازمانريده. نزيح التعب وندوره» 


- من نت نه ضكاا رون انشضيله 
)١(‏ من أبيات الدكتوره سهيلة عزيزى 


0 ناصر البوعبيد ‏ خر مشهر: 


اندم سكرى الخاص الى الكانت والباحث الفد ير اسيل د رساك واالقك* 


هذه الأبوذيه 

تححيهالكممن محممره وشنه 
حسسافهاله رب طش رلنه ونه 
هجرنه مووطن الغقفالى وشنه 


قشتتلانهالزمتنن عشسيله باضه 


ص غلامرضا آلبوغييش - ماهشهر: 

حلوحالى الحلى عدهم ومرهم 
بهمحجر الكلب ينشد ومرهم 
عممك زي:نواص لهمو مرهم 


عبد لحسين عبدالرضا الخزاعي آبادان 
الدهعرجه٠|م‏ نوب غيضنه ورظنه 


0 0 ب هلد 0007 ورظ ٠.‏ 


تلطه خخ وه البشالي اواجت برها 
اوعلينه ون حمام الروح مرها 
يتليل تيوه ال كخير) رشوب كرها 
ابهوهضيمه اتش وفها الجانت زهيه 
بحق عبدالواحد ابوخميس عمورى فسي شهرك يساسر 
العميدية 
الحيّ اباسمك اتباهه و بحدهه اسم معلوم 
حيد ال تكضي الكلفات اسمك بالوفه جيدوم 
الخصم برتاع من عندك يبوخميس يركن الكوم 
جليلعمورى 
ل جميل ثامريون ‏ ماهشهر: 
يظل مأمون خوزستان كاعه اوكل شواطيّه 
واعدودة انكر الشدة او بكار اسلتجوف ترد بد 
اوهلى متحزمه إعلى الحد و تاج الراس جفيّه 
ماتخصع برجال البيهه 
0 عبدالمهدى رزاق عساكره ‏ شادكان: 
يا ساقي بكربله كلمن عطش جودلى 
ضحَّيت لجل الأخو مخلص و في جنودلك 
خابت اظنونه العدو من بالحرب جودلى 
صولات الك يابطل يومالون ىكفيّن 
انحكهالذى اتكتتييريله راحشدن) الك كين 
لدسموع لالانظن تبطل ولا...كفيّن 
حزنان لفضيبتك اي والنبى ال جسودلك 
أبوديه 
ملتماح الحم فشتين النيية شافات 
اوصفه حت الذهب مدقوش باهات 
وفتكن اللي تشنيل امول جاهات 
البتلههاب عسعسات التسخميب:! 


على حسينى كنعانى آبادان (منطقه قدس): 

ضمن اينكه اعلام مىكنم بنده به وجود دكتر طائى و دكتر هاشميان افتخار 
مىكنم به آنهائى كه نمىخواهند فرهنك متعالى عرب خوزستان را ببينند 
مىكويمكه ما در كذشته و اكنون اينقبيل افراد را زياد داشتيم و داريم واكر 
امكانات و فرصتها در اختيار آنها قرار بكيرد. مى توانند نمايندكان خوبى از 
مردم غرب خوزستان در صحنه فرهنكى كشور باشند. سخن آخر اينكه 
افرادى كه در ادارات و سازمانهاى مختلف از اصطلاحات بى ادبانه نسبت به 
مردم عرب خوزستان استفاده مىكنند بدانند اين روشهاى بىخردانه 
نتيجداى جز ايجاد فاصله بين مردم اين منطقهكه بيش از ييش به همزيستى 
الت رار ين ذا سرظقة وار تناك : 


0 عبدالحسين الصياحى - سوسنكرد: 

أهواز امعرسه ابكارون 
امعرسه الليله ابكارون اهواز و تنخى العشاكى 
والماى ايهلهل فرحان و هلال النشمي تفاك 
الله ترعت الضيك واليلبل للردحه اشنا 
والطير ايغنى ابتلحين والعاشك حبه حراىف 


وكارون اليوم الهلدار شمعه و تضوى بعز و اشواك 


ل يحيى حيدرى - شادكان: . 
انتفاضه انتشر بيرقهه بوجود ارجال الحاميه الثوره 
زلم مسؤيوبه عدفة اطفال مثل محمد الدره 
قث الشركة لمكيو وهام وأم النابته حره 
يوت ا“تظظلهدومابهل قايه 
0 خانم مقدم اهواز: 

من مىخواستم دو مورد را مطرح كنم: نخست اينكه بيمارستانهاى اهواز ْ 
اخيراً از بيمارانى كة نياز به عمل جراحئ دارند خواستهاندكه نخ عمل رابا . 
خود همراه داشته باشند. اين مسئلة مشكيلات زيادئ "زا همراه هماشته'و 
وضعيت ناجورى را براى بيماران ايجادكرده است. : 
دوم: اكنون در اهواز آيارتماننشينى بسيار كسترش بيداكرده و 


ساختمانهاى زيادى ساخته شده ولى به فضاى سبز أنها كمتر توجه 


0 


السلام عليك يا 
اباعبدائله 
الحسين (ع) 


ياابا الاحرار و قدوة 





الابرار ليس كيومك يوم و 


صوت الشعب 





صدر مؤخراً عن المستشارية الثقافية 
للجمهورية الإسلامية الإيرانية في 
دمشق كتاب تحت عنوان «العلاقات 
الثقافية الايرانية العربية للكاتب 
الدكتور محقد على آذرشب الأستاذ 
في جامعة طهران و المستثمار 
الشقافي الإيراني بدمشق حيث 
تطرّق البناضت إل أهم العلاقات 
الثقافية و مواقعها و خصائصها في 
الوقت الماضى والحاضر والمستقبل» 
ثم اذكر يعض الادياء رالشكراء العرك 
فى ايران وكذلك أشار إلئ الدراسات 
ألتى قدّمها السيد قطب عن الأدباء 
الايرانيين. 
الكتاب و هو مجموعة مقالات و 
كلمات ألقاها في عدة مؤتمرات و 
ندوات ثقافية يقع في ٠١8‏ صفحة 
أخذت تجول يراعَة كانيه بين 
لبلدان المختلفة من أندونيسيا إلى 
خركا و الا مجان البسو فتلي رودق 
الشام إلئ مصر و 000 من 
الكوفة إلئ أصفهان والبصرة و... 
يذكر الأمم والشسعوب والساماء 


. والشغراءرو... دون ا ولومرّة 


.واخذة أو بصورة وجيزة إلى الجسز 


-. الفولاذي الذي كان و مازال شامخا و 
عالياً تعمل لتعزيز على العلاقات 
الفنقافية ويغسيرها كبالإقتصادية 
والسياسية والاجتماعية والتأريخية» و 


هوالعرب. في إيران وا في محافظة 
خوزستار ن الواقعة بين | الحدوة 
ا 0 لسرن 0 6 يشكل 


الجل. ارات عر 


٠‏ الايرانية 0 و م 


يمتازون بتأريخهم 9 ثقافتهم 9 

أديهم و علمائهم و تشيّعهم و خبهم 

لآل البيت عليهم السلام. 

لماذا هذا التجاهل بالنسبة لشعتٍ و 
في للجمهورية الإسلامية الإيرانية. 
١‏ “ناريخ العربي و ثقافته العربية و 


أدبه العربي والإسلامي الشيعي. إذ. 
أنه الشعب الوحيد من بين الشعوب" 


الإيرانية القاطنة في الحدود. بنتمي 
إل المذهب 0 الإثنئ عشري. 
يا ثرئ لماذا لم تذكر عرب خوزستان 
عند الحديث عن العلاقات الثقافية 
الإيرانية العربية؟ ها ل: لأتيهم ع5 

لأنَ العرب فى البلدان الهربية مث 
“إخوندا أبنل الةة إلا تود ميياك 





أيَة علاقة بينهم وبين إخوتهم 
العرب فى العالم الإسلامي؟ 

لكانركل هذا الظلم .و التجاهل 
بالنسبة لأناس شهديق بحقهم كتب 
التأريخ المدونة بالعربية والفارسية» 
اللغتين اللتين يُتقنها الباحث الدكتور 
آذرشب. فليته قرأ كتاباً أو كتابين 
علئ الأقل حول العرب في 
خوزستان. ليث قال عنهم في كتابه 
هذا و وصفهم بأنهم الشعب العربي 
الوحسيد .الذي قاوم الإستعمار 
البريطاتي بعموده وجهاده عام 
عو ل من أجل حفظ التغور 
الإيرانية؟ ألم يسمع الكاتب بالقول 
الشهير للإمام الراحل الخميني (رد) 
عن خوزستان إِيَانَ الحرب المفروضة 
مع العراق حيتٌ قال: لقد أدَت 
رشان ذا جلدم با رن 
هَم أهل خوزستان؟ وما هو دورهم؟ 
ألا سمعت قول قائد الثورة السيد 


.٠‏ على الخامنئي حول عرب خوزستان 


إذ قال: «لقد ظهر مذهب التشيّع قي 


.. العالم من خوزستان و جبل عامل». 


لماذا يا أستاذنا العزيز ز تجاهلت ذلك 


الحدث المظيم في عام ١15/8‏ ه.ش ' 

وهو زيارة قائد الثورة إلئ مُحافظتنا وا 
لك الفسوجحيب والإتفتفبال” 
. الجماهيري الحاشد من قبل العرب - 
لحر ار م القائد احفظه + وأ 
هذا الجسر الفولاذي الذي ي نقصده. الله معيهم بالعربية « إوجن. ثم | لقاءه ٌ 
الذي دام اكثر من 0 


أدناءهم. 9 اه ألما تكن نت 


دكتور: أذرشب: الجالس ضمن الإقد 3 


المرافق لسماخة القائد فى على 


الأمسية الشعرية < تُ إسشتمعت ” 


ا أ عرد كانه وأثرهم 


لقصائدهم 0 9 أيما كامة 


القائد حول الشعر والأدب العربي في ' 


خوزستان؟* 


هناك الكثير من هذه الأسئلة ألتى ' 


يجب أن نطرحها علئ الباحث 
للإجابة ععنها و عدلئ السبب الذي 


جعله يتسئ أو يتناسئ البوابة 


الكبرئ لكاقة العلاقات بين العرب و 


ايران. 


لكتنى أكتفى بهذا القدر من الأسئلة 
و أبدأ بالبحث معك أيها القارئ 
لنتصفح و ريقات الكتاب و تقرأ بعض 
ماحاء فيه ومن 2 اسلا وكلاكنا 


للأستاذ الدكتور أذرشب و هو صاحب.. 


أكُرسي في جامعات البلاد لتدريس 
الغ 'العربية و آدابهاء-فيو لاشك. 
يجب الشعر والأذب العربي» لذلى' 


ع اااع6ق8 ع و الاقم 


أستشهدٌ له وأجيبهُ ببعض الأبيات , 
8 الذي جعل العرب الإيرانيين . 


الشعرب ية: 


في ياه د لعي يِشَيوٌ 
البباحث" إلى الندفوالغرض من 0 
تأليفه فيقول: «تأمل أن يكون هذا.. 
الكتيت افيا عن مزيد من التفكيرا 





الإيراني ف فيو من 0 امقدمات ء اعودة 


الأمة الشاهدة اوبسط 3 ساحة 


حم ل يتحقق فل اام 
.عند كتلبتنا هذ المقالٍ في شأن 
اعلاقات الثقفية لربية ا 


في هذه العلاقات. و بحثنا هذا جدية 


. بأن يكؤن فصلاً مُهَمأ من فصول 


الكتاب. يتطرق الباحث إلي ذكر 


خصائص العلاقة بين إيران و العالم: 


العربى و ينذكر المواقف الحديتة 
والتجاوب مابين الشعب لجرا و 
الف قا لطر 
حر 


الحدث الهام فى عام 5175م وهو. 


جهاد عرب خوزستان ضد الإستعمار 
البريظاني والذي سبل كملحمة 
مقدسة تفتخر بها إيبان والعرب 


حت أتحدإلن اهرايفة وردحر القوات 
.البريطانية علئ يد التشائر العربية 


فشن حور ستاق. رو لبو اراد الباحث 
العلاقةيي !يوار و العوب في هذا 


: عر اسان : 
"وير 0 الشاكئة' 00 
0 0 إخورستان: , 
: لفارشية ونشأ أبنائعم على هلد . 


الجدث. لأشار إلن الداقع والمرجع 


'يجاهدون بأمواليهم 9 اسيم يسبب 
الفتوق التي أصدرها العلماء الشيعة 


ٍْ في العراق و هي .من مصيدر عربي” 
: سس علن. العلاقة الثقافية والدينية 


بين إبران والعالم العربي من 0 


نج 00 


م 0 ليان ف 0 





و الإسسلامية. الممختلفة تعلمو 





اللّعةور 5 
ثم يشير في البامث 9 الأبيوردى, 
الشاعر العربي المي المولوة بأبيورد 
في خوزستان» شاعر غربي فحل» 
لكن لغته الأصلية فارسية. . 


أجل يوجد الكثير من العرب ألذين . 
هاجروا إلئ الإيران في العصور: 


الإسسلامية ونحن لانختلف مع 
الكاتب في هذا الرأي وشاهدنا على 
ذلى هو إنتشار السّادة الملقبين 
بالموسوى و غيرهم ممن يدعوّن 


. بأنهم من أعقاب الرسول في المدن 


الإيرانية.المختلفة و لكتّنا نعلم جيداً 
أن هناك عربٌ يقطنون في القسم 
الأكبر من خوزستان الإيرائية ألتي 
كانت مُدعئ سابقا يا «لأهواز 1 
يعتقد بِعض الباحثين والمؤرّخين أن 
نزولهم في بهيذه الأرض كان متزامناً 


قضانا و آواء > 111 .الثاني العدد 17 السبت او الحرام ١5171‏ 
9 "ا وَل محرم الحرام 





0 0 ان» و ذلك" 


0 ظوور السلة : بمئات الننين. 


2 الإسلامي في 6 07 


قضاءه علئ الإمبراطورية الإيرانية. 7 


و ليت الأستاذ الدكتور أذرشتب قرا 
: د 0 جريرة قار 


5 ع 2 لم 





م 


ستروابني العيم فالأخواز منزلكيو 


: وهر تيزي ولم تعوفكم العو 


5 إتاكنانت هذه الفئة اا 


0 


يسكنون في هذه البقعة من الأرض» . 


ألم يكن لديهم عالمُ أو فقية أديب 
أوزشتشاعر أوكستاتك بمستوئ 
«الابيوردى» الشاعر العربى المهاجر 
إل إيرانة لكي يذكزة الباحك في 
كتاية. أجل: 2 المئات من العلماء 
والأدياء والتسدراء والفقهاء الذيين يللم 
يذكر واحدأً منهم الدكتور أذرشب و 
هم من أصل عربي إيراني مُلأت 
مككالات ]إن وراك لان شاك 
أدبتهم والحديث عنهم و تجثباً 
لإطالة البحث أكتفي بذكر بعض 
أسماء هولاء الاعلام فقط أبوعلي 





: ارات 
أبالغربية: معظمقم من أضل عربي؛ و 


أبوالقاسم الكعبى البلخيء إين 
السكيّت الدورقي الأهوازي, حكن 
بن سعيد الأهوازي دعبل الخزاعي» 
على بن مهزيار الأهوازي؛ على بن 
عباس الأهوازي سهلبن هارون» 
الشيخ عبدالعلي بن: جمعة العروسي. 
أبونوأس الأهوازي أبومعتوق 
الموسوي الحويزيء بالاضافة إلى 
مئات الشعراء والأدباء والفقهاء في 
الحويزه والدورق الذين ترجم لهم 
السيد هادي آل باليل الموسوي في 


. كتابه «الياقوت الأزرق في اعلام 


الحويزه والدورق» حيث يبلغ عدد 
أعلام الحويزة ٠١7‏ عالماً و أديبا و 
أعلام الدورق يبلغ عددهم 39 عالماً 
حتّئ بداية القرن الرابع عشر. فجميع 
تفسير القرآن والفقه والشعر والأدب 
واللّغة والطب والنجوم والتأريخ 
والسياسة والجغرافيا والعلوم الأخرئ. 
شم يتاي الفكتور فول الس 
بالأمثلة والمصادر دون 0 يذكر 
الإيرانيون علئ مر العصور إقتصروا 


“” اغالب في تدوين علوهم علئ اللغة:٠-‏ 


العرد بية والادر ابيون أي ا ل 


٠ بية.‎ 1 7 


نحن معى يا أستاذنا و نوافقك في . 0 
ع لزأ عله حتيقة 2 


ن الذين :0 و دوتوا 36 


ذلى يسيب إنتماءهم لأعقاب ش 
الرسول الأكرم (صها و تدامظم 


العمائم الشّوذاء. 

ليتك يا أستاذ ذكرت الكثير منهم. ١‏ 
والذين عاشوا في مختلف العصور في 
خوزستان و يكفي لو طالعت «تأريخ 
الحكومة المشعشعية في خوزستان» 
وَالفسن كانت ا للصفويّة. 
ل 0 الهائل من علماءهم و 
أدباءهم: مع العلم بأنَكُم يا أستلانا 
لديكم شهادة دكتوراه فى الأدب 
العربي و لابّد أن قرأتم هذه الكتب أو 
راجعتموها من اجل البحث في 
الأدب العربي: أغيان الششيعة مجآلس 
ا ا البلدان؛ الأتوار 
التعمانية. طيقات أغلام الشيعة» 
0 : غيرها ف دا ألتي 


صوكت الشقب 
9 

المشعشعية الساطعة إلتي .يزاها كل 

امرئٌ يبحت عن الحقائق: ولكن..: 


ولس المشوين بحاد عن عنون 
سوئى ان كان صاحبها ارْمَذ 
و إن ادر بالأنواء زاه 
ويأبئ الله الآ أن يُوَيّد 


ون خدموا اللّغة ا 
والثقافة العربية والفارسية معاً طيلة 
٠ه‏ عناماً من 6ر0 في 
خوزستان والمناطق المحاورة 2 
فمنهم إين معتوق الحويزي الشاعر 
المبدع فى الأدب العربى و مبدع 
الوه 2 ا الف ومنيد 
عبدعلى بن ناصر بن رحمة الله 
الحويزي الأديب واللّغوي والفقيه 
الذي آلفَ في الكلام و الفقه 
والعروض والحكمة والموسيقئ وله 
ثلاثة دواوين شعرية بالعربية 
والفارسية والتركية! و من العلماء 
رياه فى نالحد يي 
بذكر الاسر العلمية التى أشتهرت 
بعلمها و أدبها في العالم كأسرة 
الدورقي والكعبي والنزاري والعدناني 
والخاقاني والكرمي والطرفي و 
غخيرها مكن الأنخر الققاظة ف 
المحافظة. ٠‏ : 
ألم يكن كُلَّ هولاء من العرب 
الإيرانيتّن والذي تفخر بهم ايران 
الإسلامية و بعلومهم و 
ألتى كتبوها بالعربية و معظمهم كانوا 
يجيدون الفارسية بسبب إختلاطهم 
مع العلماء الإيرانيين. أليس لنا الحق 
أن نسألكم يا سماحة الدكتور عن 
إهمالكم لهؤلاء العباقره من أبناء 
رلك وان 1 ما 
الظلم بعينه؟! 


, طلم در القري اند مضاضة 
على المرء من وقع الحُسام المُهِنْدِ 


أمَا فى الصفحة 0" من الكتاب 
عندما 00 الباحث إلئ مشكلة 
اللشترة النكائية ف الشالك 
الإسلامى. يتحدث عن ات 
حول نشأة التشّيع و أيضأ لم يذكر 


عرب خوزستان الذينهم اعتبروا 


ع الكال ذلك 
بشهادة أدلئ ا قائد الثورة 
الإسلامية فى كلمة ألقاها فى 
الأهواز عام ١/8‏ 0 0 
الطريف أن الدكتور الباحث صاحب 
الكتاب كان عضواً في الوفد المرافق 
لماح القائد جد الله ولاشكة 
ذلك لكا اد 0 
9 في رصد العلاقات الثقافية بين 
الإيرانيين والعرب يعتقد الباحث 
الذكر ادر شت أن هذ العالافات 
يمكن رضّدها على صعيدين: 
الال شم والصكيد السحيبي و 
اد 





 مهتافلؤم‎ 





نتأقل عند قوله هذا و نرئ أنّه حصر 
العلاقات الثقافية فئى:إطار ضيّق 
بخص بكالتخة"المتقفة: ولرتيما 
يقصد من النخبة المثقفة في طبيران 
العاصمة فقطء إذ أنّهم إستطاعوا ان 
يمذوا جسور علاقتهم مع العرب علئى 
بعد آلاف الكيلومترات بسهولة و 
سبب ذلك كله بعود للسياسة 
الإنحصارية ار الضيّقة في 
إصدار القرارات بشأن العلاقات 
الثقافية مع العرب و غيرهم من أبناء 
ال الكالمة المخاري والككن 
يعرف أن العلاقات ألتي يتحدث 
عنها الدكتور أذرشب يقف وراءها 
عدد من العرب الإنتهازيّين في 
العاصمة و هم من أبناء الجالية 
العراقية» و الدليل علئ ذلك الوجوه 
ألتي تظهر علئ شاشة التلفزيون 


والقنوات العربية الايرانية كقناة سحر 
الفضائية و أيضاً القسم العربي في 
طهران و... الحال ري 0 
المحافظة خورستان... 5 
وفى الصفحات الاخرئ من.الكتيب 
0 الباحث قنوات التواصل الثقافى 
بين الإيرانيين والعرب أن يشيرٌ إلى 
أهم هذد القنوات التى 2 
الفرصة و أَفْسِحَ لها مجال العمل 
لتحقق الأمر الذى تبصوا إليه 
الفكتوية اسه ١‏ ال 
الإبراني و ذلك تعزيز الحوار 
الإيراني ‏ العربي و توسيغ العلاقات 
ارقصادية والثقافية والعلمية بين 
نان (اللدان الكربية مما صسصكن 
هذه العلاقات مصالح الطرفين و 
شعبيينما و لايتم ذلك إلا من خلال 


مد الجسر لسر وك 


0 لدي كا در رتسم ه 


عاالاع قم 32/نالام 


وفاءهم وانتماءهم لإيران الإسلامية 
ظئلةالتازيخ. فلمادا مستفاد مز عرت 


خوزستان لتوطيد العلاقات .بين ' 


الشعب الإيرانى والشعب داري 
المجاور لهم من خلال الحوار بين 
الحضارتين العربية والفارسية بلسان 
الإسلام المبتّن؟ 

من القنوات المهمة التى يذكرها 
الباحث للتواصل الثقافى ُ العرب و 
إيران هى القنوات امه و لتعتير 
م 
لامر فى الجامعات الإيرانية 
وري وان للق لح ةر ا 
المدارس والجامعات الإيرانية 0 
مسري الك ورا يكرلك اله 
للّغْة الفارسية ألتئ 000 فى بعض 
جامعات البلدان العربية مثل سورية و 


نشر والاهك كن ذلك اركال 


البعثات العلمية والأدبية:من خلال 
الجامعات الايرانية للدراسة فى 
البلدان العربية. ! 
أسال الدكتور ادرب و مسئولي 
وزار تي التعليم العال 
السؤال و بالله --- هي الحضة , 


لي والخارجية هذ! 


الخخصصة لأبناء عرب خوز ستان في 


هذه البعنات والمُنْحْ ال راسية ندى , 


لبلدان العربية؟ كم هو شهم الطلبة 
العرب الإيرانيين في مثل هذه 
البرامج؟ لماذا لجدّ الآن لم يُعقد.أتة 
م 6 متقفى وأدبا 
الفكتريية: فشن 0 00 
خوزستان؟ علما بأنّ جامعتى الشهيد 
جمران في الاهواز و الحرّة في 
عادال ترق سريها نزاوت 
العربي في مرحاتي البكالوريو.. 
ال 
ماك الل “الخقنا 


ءاعدا 


0 


ل يم 


المخارى يختض بأهل العاصمة 
ققط و 5 لأهل المحافظات فيه 
خصة أوسهم؟ : ش 

ومن عناوين فصول الكتاب نقرأ هذا 
العنوان: «ثلاثة شعراء عرب في 
ايران»: و عند قراءتى لهذا العنوان 
إزداد بي الل دك علئ ما قلته 
من كلام حول تجاهل الباحث لعرب 
خوزستان. و لكئني تأملتُ في 
العنوان و رأودني الشىك وقلت 
فالشعراء العرب في ايران أأكثر امن 
ثلاثة. بل أكثر من ثلاثمائة حتن!! 
ثم قلت:لا بأس! لنرئ من هم هؤلاء 


: الشعراء؟ أجل. هذ أنوتمام والمتبنّى 


والجواهري» فهولاء الشعراء الثالاثة 
الذين ذكرهم الباحث؛ يقصد من 
ذكرهم بأنهم جاءوا إلى ايران مرّة 
واحدة فى حياتهم و تأثّروا بطبيعتها 


و أهلهاء ثم يشرح لنا أثر زيارتهم 
لإيزان علق أديم رو أيضا تأثيرهم 
على القعراء انرا 

نحن نأسف لمثل هذا الإهمال في 

هذا الجانب» فالدكتور أذرشب كما 
قُلنا أنه أخصائئ في الأدن العربى» 


. فكيف لايعرفٌ أبو معتوق الحويزى و 
إبن السكيت الدورقي و دعبل ' 


الخزاعي و عبد على بن رحمة 
الحويزي و نعمة الله الجزائري و 
غيرهم من الادباء والشعراء والككاب 
الذين ذكرناهم سابقاً و ذكرنا كتب 
تراجمهم: 

وفي الصفحة ١165‏ من الكتاب. 
يتحدّث الباحث. ضمن حديثه عن 
زيارات المتنبئ لإيران؛ و يشيد 
بشغف و إشتياق قائد الثورة السيد 
ى الخامنثي للأدب الغربي وشعر 
الجواهري خاصة. ثم ا بأمثلة 
يصف نآ 0 القائد ا 0 


قضايا و آرأء «» النة الثانية: العدد 17 السبت اول محرم الحرام 1557 


فيقول: «كما لاتعجب إذا رأيتٌ 
الزرجل من موقعه القيادي و 


مسووليته الكبيرة ييتخصّقص وقنا 


للأدب العربى. فهو وسيلة إر تباط 
بادرات. تالامة الدربية هو انما 
حاجة نفشية وروحية لايجوز 
التفريط بها فى مسيرة الحياة.» ثم 
يقول في مكان آخر: . . 

«إنّه عشق اللّغة العربية و هام بها و 
قرا لأمراء الشعر العربي القديم وهام 
خاصة بجرير و الفرزدق والمتنبيَ 
والُحتري 9 ا تمام...) 

هذا أمر لايجوز إنكاره والكل يعلم 
تذلك.. أما بالنسية لعرت حورستان 
و أدبهم العربى القديم والحديث 


. نذكر نموذجاً حَيَاُ فى هذا المجال اذ 


جرس ساف سم 
الحديث: نلاحظ أن الباحث الدكتور 





في بحته هذاء لم يذكر تلى الزيارة 
التي التقئن بها القائد مع شعراء 
خوزستان العرب في الأهواز و التي 
استغرقت ؟ ساعات تُحدّث فيها 
القائد عن الشعر والأدب العربى فى 
خوزستان بعد ما استمع لقصائد 


أذرشب نفسه كان حاضراً في تلى 
1 إلى كل ماقيل 
أنشد من كلام و شعر فيها. 

ليت الباحث ذكر هذا القول للقائد عن 


شعراء عرب خوزستان: «إنَ شعراء 
خوزستان و لِلّه الحمد يُعدَون من 
الشعراء البارزين في العالم العربي و 
من للق بر اج وا كان 
ذلك من الناحية الكيفية أو الناحية 
الكمتّة.» 
ليت الاحت دك ,هو يدرف هذا ان 
زعيم الثورة الإسلامية يحفظ أبياتاً 
من الشعر 0 الخوزستاني 9 





يرددها دائما: ليت الباحث ذكر عنوان 
الديوان الشعرى الذي قدّمه شعراء 
عرب خوزستان لسماحته تحت 
عنوان «العواطف الجياشة» إذ يدل 
ذلك على وفاءهم وإخلاصهم للثورة 
الإسلامية و لشخصه. 
ليك البساحت. تحدت فلالا عن 
اندر الدر. المكاس ري في يران و 
هُّم الخوزستانيين (الأهوازيين) 
والذين يعرفهم جِيّداً و يعرف شعرهم 
00 الّاقي الذي يفوقٌ أشعار 
بعضى الشعراء في العالم العرني اليوم. 
فلماذا ها أسساذا كل هذا الظلم 
بالخ عل اننا هذا لعب لرفن 
لوطنه و ثورته؟ هل السّبب هو أنّهم 
عرب أقحاح أم غير ذلكى؟ هل كنت 
ناسياً صمودهم و محنتهم في سنين 
ار الداسة إناس درت 
للإسلام و الثورة بكلّ جدارة و 
إخلاص؟ نحن نعتب عليك و على 
أمتااك مهن أخذوا رمام الامور 
الثقافية بيديهم: لكتّنا ما الذي نفعله 
والدهر قل جفانا: 


و إذا جفاك الدّهرٌ و هوَ أبوالورى 


لبيك انفصيت كراركى : ذكرت 
إخوت العرب في خوزستان في 
بكامله: 


وكل زمان بالكرام بخيل؟ 


هل اي لتر أنََ 
00 0 هذا 0 ا من 
طاقاتهم الهائلة في سيبل حوار 
الحضارات و العلاقة مع العرب: يُخْل 
بالأمن القومي أو ما شَابَهَهُ من خجج 
1ف تست يها بعص اصحاب 
النظرة الضّيقة والأحقاد الدفينة على 


أبناء خوزستان الغيارئ؟ هل حَفَقُتُم 
عن الوضع المعيشي و الأوضاع 
الاقتصادية و الثقافية والاجتماعية 
التتائدة في المجتمع العربي في 
خوزستان؟ 

واللّه يا سيادة الدكتور! إِنَ العرب فى 
خوزستان؛ لو أفسجت لهم المجالات 
الممختلفة و هْيَأت لهم الإمكانيات 
من أرقئ الأمم في 
العالم» و لصاروا من طلائع الشعوب 
الإيرانية و لساهموا كل الإسهام في 
بنناء صرح الجمهورية الإسلامية 
بإخلاص و عزم و ثبات. و لكن و الف 
ا 


اللآزمة لأصبحوا 


جار الزمان علينا فى تصرّفه 
و أىُ دهر على الاحرار لم يَجْر 

عندى من الذهر ما لو أنّْ أيسر 
يُلقى على الفلى الدّوار لح يدر... 





صوت الشعب 


1 


نحن نصطفي اللغة في كثير من 
: الاحيانء على انها لغة خطاب 
متجاوز. خصوصاً آنهاأفق عام قادر 
على جعل 0 أطروجة.قابلة (الأخل 
والرد. في سطحها أو جوهرهاء في 
ظاهر جسدها أو قلبهاء و هي لاتبعد 
بقية اللغات: كالإشارة والجسد. أي 
. أنهايمكن ان تكون مستقلة في 
إعطاء ذاتها صبغة الخلود أكثر من أي 
لغة أخرى. و لكنها في الغالب 
نتداخل مع بقية اللغات الناطقة. 
و تتمازج و تتماهى؛ وقد تصبح 
٠‏ هيولية التكوين أيضاء و على هذا 
الاساس فهى مجموعة من الحروف 
التي تنتج مصطلحها الذي تعير به 
عن جرأتها أو خوفها أو قلقها أو 
تجاوزها أو ثباتها أو تراجعهاء 
بحسب ماتحيل اليه من خطاب 
يشير الى تلك البنية الدلالية ااتتى 
تحتاج الى مخيال له بعد أشير في 
التفسير والتاويل و التحليل. 
هنالك ما يسمى د «التوليد» و آخرون 
شمر «التفريح» و قسم ثالث 









اخوتى الأعراء. أخواتى الماجدات! 
اك مح ا ل ولد حلاص 
اود أن يكون العمود الخاص بالتعابير 
البليغة قد نال. استحسانكم و اعلموا 
يا أعرّائي أن اللّغة العربية بكل 
ارب تس ندا ليما لكامر 

٠‏ والذوق الرفيع بما فيها الفنون المفيدة 
والمُمتعة و أنّ اللّذة التي يجدها 
الباحث والقارئ فيها أكثر من كل 
اللّذات. فالعربية لها وقتعها علئ 
النفس و أثرها في القلبء إضافة 
لأثرها الفاعل على الفكر) فيه اللّغة 
التي اخثارها الرحمن عزوجل لتكون 
لغة كتابه الخالدة. و ما أجمل هذا 
اقول جد ستراء) شرل الله 
الارية 
لا تلمُني في هواها 

5 أنا لا أهوئ سواها 
فبها الأمم تغنّت 
وبها الوالد فاها 
لغة القرآن هذه 
رَفْع اللَهُ لواها 
الا 


والان هلم عزيزي القارئ لنتابع معا 





يسميه «الإنتاج». في العالم الغربي / 
الآخر هالك مراكز لغوبة كتيرة لديها 
مهمة ثقافية معرفية تجارية تتجاوز 
بها الكاتب والمثقف والمبدع؛ و 
تذهب بها الى تصنيفات أخرى مثل: 
الجامعات؛ الاكاديميات. الكليات» 
راك لحرت شرك الات 
مهمة هذه المراكز إنتاج اللفظ أو 
توليده أو تفريخه او حتى ابتداعه. 

يأتي ذلك في ضوء عملية التقاطع 
هذه لذا ظهر كتاب متجاوزون» و 
دول متجاوزة. و ظلهرت دول 
متراجعة. و كتاب متراجعون؛ و هذا 
دليل على ثبات التفكير اللغوي 
أصلاً بالإضافة الى إهمال كبير في 
الداتر :ا المكفية إن حلت قراءها 
يستيلكون الألفاظ ولايجد دون في 
بنياتها الداخلية كتأويل؛ و بنياتها 
الخارجية ككسر لمألوف اللفظ؛ و عدم. 


اا تس لاي 


والشتكل الكتابي” 
يحيل هذا الفهم للعلاقة المتنامية 
مع اللغة المكتوبة بيانيا في امتدادها 


جولتنا في بستان العربية لنتقطف من 
ثمار بلاغتها الجنيّة: 


2 «رّماة الله بثالئة الأثافى» 


الف: شرح المفردات: الأثافي: جمع ١‏ 
الإثفية و هي در لي ْ٠‏ 
داقر أ «المنصبة» بالعامية. ١‏ 
و «ثالثة الأثافي»كناية عن المصيية ٠‏ 


العظيمة. 


ب: المعنئ المراد: يقال للمرء عندما ١‏ 


يُبتلئ بالشرّ كلّه أو يصاب بداهية 
مثل الجبل. 

«هو تأريخ قومه» 

المعنى المراد: يقال للرجل صاحب 
الشرف والجاد فينسب إليه تأريخ 
ال لأنّ التاريخ هو الشحل الكامل 
والشامل للماضي. فيقال عند مدح 
المرء بأنّه تأريخ قومه أي ينتهى إليه 
شرفهم و رياستهم كذلك. 


«جمع بين النراع والأسل» 
الف: شرح المفردات: البراع: من 
معانيه القلم والقصب والجبان و... 


ع اااع6ق8 ع و الاقم 


قضايا و آراء سح الا:ة الثانية؛ العدد 1 السبت اول محرم الحرام 1551 


العمودي والأفقي الى طبيعة تعامل 
الأخرين معهاء سواء كانوا قراء أو 
كتاباء أذكر صديقاكان يكثر من هذه 
العحبارة التالية «أنا أتقاطع مع 
فيلليني»: والأخير موسيقي عالمي 
معروف, فالتقاطع هنا يحيل الى 
التشارك الجزئى كعلاقة. مما يؤدى 
الى إنماء اثر جديد لهذه العلاقة: من 
خلال تحليل الاشياء أو قراءتها 
بشكل مغايرء أو تأملماء أو مصادقتهاء 
وهي في الأساس لغة رياضية 
أكتتز: ليتشكل من هنذا اللاقى 
منطقة جزيرية مشتركة. و هو 
المطلوبء و لكتنا هنا تخي العملية 
الى اللغة: الى إبداعها ذاتها و أثرهاء 
من خلال إعمال مبضع الاشتقاق أو 
الصرف اللغوي من ناحية» والإكثار 
فكرة ما من الأفكارء و هذه لعبة 
الكاتب المجدد فعلياء الذى يبحث 
عن النماء والإنماء لتأكيد انتماء 


والمقصود منه هنا «القلم» الأسَل: 
معناد الأصلى نبات ينبت في الماء 
0 
السيد والرمح و ماشاكه ذلك 

ب: المعنئ المُراد: يقال للرجل الذى 
يجمع بين الاداب العلمية والاداب 


الحربية أى بين العلم والشجاعة. 


:تالص الى ما يمكن أن بتركه الأثر 
اللغوى على المنجز الكتابى أصلا: 

نحتاج الى إثارة جدلية مهمة: ربما 
على المؤسسات والافراد أنضاء أن 
يلتفتوا اليهاء و هي جدلية اللغة ليبس 


لأنها مجرد تحصيل حاصلء بل لان 


# «هُم أهل صَهبهيل و أطيط» 
الف: شرح المفردات: الصهيل: 
صوت الخيل؛ أطيط: مصدر و هو 
صوت البطن عندالجوع وكذلى 
صرت اناك و حورت أمناء الجثمل 
عند شرب الماء. 


5 ابر ارات كا به عي اتاو 


البعث والإحياء؛ء هذان الفعلان اللذان 
يرتبط بهما النقد والتحليل والتأويل» 
وإفراد آفاق أخرى غير مألوفة, 
بوصف هذا الكل المجمتع هوية 
ابداعية تطورية متلازمة مع الزمن. 
خصوصاً ان الإفرازات الجديدة 
تحتاج الى متابعة لصيقة: إذا لم نقل 


مكانتهم و موقعهم لأنّهم أهل خيل 
وإيل جمعوا بين الفروسية والكرم. 


0 5 
«هو اعز من بيض الانوق» 


الف: شرح المفردات: الأنوق: طائر 


يشبه العقاب 

ب: المعنئ المراد: قول سار مثلاً 
يُضرب للمُحال أو لما لاسبيل إليه. 
ذلك أن أوكار الأنوق تكون في القُلّل 


* حَملوهُ على الآلة الحدباء 

الف: ف المفردات: الآلة الحَدباء: 
التابوت والحدباء مؤنث الأحدب 
والجمع «خحخذب» 

ب: المعنئ المراد:كناية عن أنّه مات 
والشاعر يقول: 

كل انان و إن طالت تلام 
يوم على آلة الخدباء محمولٌ 


2 أَصْلح الغرّب برهم 
المعنئ المسراد: العرب أضصلاحيم 
فصاحة.أكثرهم تَوغَّلاً في البرّ أي 











لحظية بالمعنى الحرفي؛ و هي في 
الوقت ذاته رسالة جد مهمة لذلى 
الكل الاررى فى مالاحقة اللقة 
ليس لأننا مطالبون بتجديد ذواتنا 
في إحدى أدوات تعبيرنا الخطابي 
بب عب ال م 
الأدبي و طبيعة إنجازه لخصوصيتة 


الابداعية. 


فى البادية. 


» إنّه طويل الباع 

ب: الصعنئ المراد: يقال للكريم 
المقتدر كما يقال للبخيل القاصر «إنّه 
قصير الباع». 


# «ما أدرى أ هَىَ بن بي هُو» 

الف: ار ب نانك 
أي هْيّان بن بَتَان: كناية عن الرجل 
الذي ل يثرف لهات وام 

ب: المعنئ المراد: يقال للرجل 
لاتعرف أضله و لافصله و يقال أيضاً 
للخسنيس والردَيُ من الناس. 


* هو رابط الجأشس 

الف: شرح المفردات: الجأش: القلب 
والصدر والجمع جُوْوش 

ب: المعنى المراد: كناية عن أنّه 
شجاع لأنّهِ يربط نفسه عن خوفه من 
الفرار. كما يقال للجبان بأنّه واهي 
الجأش: أي هو مضطرَبٌ و خائف و 
إلى اللقاء. 


ل ا 


هذا المصن اليوم نولا مان اكت 


مقسان الس الكففية ادق 
يصدر اعداذ منبها إلى خارج ايران 
وصاحبه يعد من أمهر صناع 
السفن الخشبية و قد تشب فنون 
هذه الصناعة: منذ صغره متلمذا 
على يد احد الأساتذة الذين علموه 
عبات الحفر فى الاحشسات و 
صنعها بالأساليب التقليدية اما 
مضي السوم فإنه ينضم أمهر 
الضناع الذين استقدمهم من 
باكستان والهند.. نشأت صناعة 
السفن فى خوزستان منذ زمن 
طويل جدأ و بدءاً من سفينة 
«الشساسة» بالحبال وانتهاء 
بالسفن الشراعية الكبرة الى 
5 وت المحيطات الشجار 
ا 0 الراك كانت مشاه 
السفن تنمو بشكل متسارع حتى 
ذاع صيت صناعها فى منطقة 
الخليج كافة. فى القديم كانت 
اخشاب الساج و التى تعد أفضل 
أنواع الخشب لصضكتاقة»السفن 


تجلب من افريقيا بواسطة تجار 


متخصصين و تنقع قطع الساج 
الكبيرة فى مياه البحر ثم تجفف و 
تعد للقطع بواسطة منشار تقليدى 
يعمل عليه انكان 2 القمال” 





أبالحبال و انتهاء 


جالس الداراعية 


عاااع6ق8 ع و الاقم 


أنامل مبدعة تنحت الخشب و تصنع سفنا للموج 


يتسابقون إلى ذلك باسرارهتم 
الك خبروها كرة قر 1 حاب 
وصقها بطرق دقيقة. ف 














نشأت صناعة السفن 
فى خوزستان منذ زمن 

النترى البيكان للسفية قد وخر 

بطرق مختلفة لكن,الصّائع الماهر 

هوالذى يقرر بطريقته ان 

«بيص ») سفينته كن ع 
«لسرعتها باضافات فنية يسيطة؛ و 
«الميل» و هو الخشبة المنحنية 
إلى على ملق متقدمة السنفيية 
ل جد مدى قدرتها على 
سجيل عربت 1و 0 
الصناع الأهوازيون على جزء 
اسماء خاصة با و هكد امم 
بتاسماء مكتثل «البومية»» 


طويل جدا و بدءا من 


سفينة «الشاشسة» 





الكتييؤة التى كانت 
تجوب .المحيطات 
والبحار ببحارتها 


البواسل 


..«البيض» والذى هو العمود ' 


والتسوم و«الشواعى» و خشبية تختلف فى احجامها و 
«البقارة» و «الشاحوف» و اشكالها.. وكان الصناع المهرة 
يتفننون فى بناء إلسفن السيريغة و 


«السمبوق» كلها اسماء لسفر 





(الشخاصة»: «فنة الصدر 34 
«فنة التفر». «الدقل», 
«الغماره». «السكان»». 
«الشسلامين»» «التريج» و 
اس ساف وار 
خامة فى جسد السفينة. ويقال 


كان الصناع المهرة يتفننون فى 
بناء السفن السريعة و 
يتسابقون إلى ذلك باسرارهم 
التى خبروها فى نشر الاخشاب 


السقة الخد متحمل 


اوسار» و يسمى مصنع السفن 


والذى عادة مايكون موقعه قرب 


شاطىء البحر «الماشر» وعادة 
ما يتجمع ربابنة السفن و البحارة 
و ملاكها عند ساعات العصر فوق 
حصيرة بجانب الماشر يراقبون 
عملية البناء و يتحدثون عن 


مشاريعهم الجديدة:و مغامزاتتهم 


البحرية:؛ و ا إلى «الماشر» 


اناس من خارج البلد يطلبون بناء 
سفن خاصة لهم, و احياناً تباع 
سفيّتة و هى قيْد البناء بين 
صاحبها الاصّلى و هذاالقادم من. 
ْ 


تنك مكلت مسناعة اسفن 








وه ووهووى 


دقيعهة 


العسنية فى الأهنواز را 
اقتصاديا و وفرت فرص عمل 
الا ترا 
الماحكة لان بترو نع لوا 


هذه المصانع للالات الحديثة و 


انسار الايدى العاملة المحلية 83 


0 م 5-8 يا 


على المذحجى الاهواز 








عن هذه المهنة لجا أصحاب 
المصانع إلى جلب العمال 
والبنائين الآسيويين.. كما دخلت 





مصانع الفيبر جلاس فى صنع ' 
السفن البجرية باستخدام قوالت 077 


مشابهة و تم التخلى عن 
الاخشاب التقليدية: و نظراً لان 
مادة الفيبرجلاس توفر على 
اصحاب السفن الكثير من أمور 
الصيانة التى كانت تطلبها السفن 
الخشبية التقليدية» فقد اتنجه 
ملاى السفن إلى اقتناء السفن 
الجديدة توفيراً للجهد. مهنة 
صناعة السفن الخشبية تألقت فى 


الماضن مسن كلل اسكهاء: 


اشخاص عرفوا بمهاراتهم العالية. 
و اصبحوا مبدعين فى ميهنتهم 
لدرجة ان الملاك يتنافسون 


بسفنهم تبعاً لصناعهاء فيقال ‏ 


«هذا المحمل أو شار فلان 
الفلاني» و مكنل كوي قاينة 
صناعة السفن ثقافتها الخاصة 
من خلال الفترة الزمنية التى 
لتطلبها البحت فى الاحفنات و 
تبهيئتها بحسب الشكل المطلوب 
فكان المشاتع يترد الامتال 


والابيات الشعرية والاهازيج اثناء 


عملة؛ وكونت تلك الثقافة 
الجير نيظة بالمهنة اسكتلوكبات 
معينة؛ فيكفى ان يقول فلان اريد 
«الاسنتاذ» "تنم ذون أوراق أو 
عقودء يدفع له جزءاً من المال 
البناء.. 





ونعول ةعارد 


ا الام ما ها 





ع اأاع2قم عو الام 





.منالتواث. """. الننة الثائية: العدد 17 الشبت اول تخرم الحزام 145 مس سس سه د م 





يترجم الخوزستانيون حديث اميرالمؤمنين على (ع) (شيعتنا خلقوا من 
ماء طينتناء يفرحون لفرحنا و يحزنون لحزننا) الى فعل على ارض الواقع. 
3 ساهد هذه لطاع 2 خلرل ولرءهك بأهز لت غلك الفطلاء 
والسلام, و اقامتهم الاحتفالات فى مواليد و شهادة الائمة و رثائهم و مدحهم 
و... خير دليل على ذلى. 

و من المؤكد ان من اهم ميزات المجتمع الخوزستانى الشيعىء هو 
امتلاكه لذكرى عاشوراء و فاجعة كربلاء الاليمة. 

لعاشوراء (ملحمة الطف) قيمة خاصة فى وجدان الخو زستانيين؛ فمنذ 
اليوم الاول للدماء الزكية التتى سالت من ابناء العترة الطاهرة: مافتئوا من احياء ٠‏ 
ذكراهم كل يوم و ليلة و تنوعت الاساليب فى احياء الذكرى: فمنهم من عقد 
المكللت للنوة جاه 0 0 0 0 0000 
السواد وا المكاء و9 

: فمن ايت الى خوزستان :او اخر ذى الحجة راى آثار الحزن على مدنه و 
اهله و الاعلام الستود التى تنص علئ البيوت والحصينات 90012 
يستعدون لأحياء عاشوراء: و عند ماتبداء ايام 0 الجرام ببذاء لكات 
الحسينية و تخرج المواكب و يبذل الطعام؛ و تستمر هذه الشعائر الحسينية 
حتى آخر شهر صفر. 1 
و.عرفت هناك حسينيات بازدحام الناس و بذل الطعام ولوب 1 
كالحسينية العدنائية فى المحمرة. حيث تاتى الاف الناس من الجحمرة و 
خارجها و تملء الحسينية و الشوارع التى تليهاء لتعزى العلامة النتيد على . 
العدنائى (حفظه الله و رعاه). و فى مايلى نذكر ع د ع 
١‏ لي 1 : 0 1 0 


. جز كلس لويقت ار عوجر 0 
اتصيووت عة شنهو الجر بط كوي . 





3 666 كر 00 


٠‏ تومت اوكا سو يطلل 


يخي باز بان صني حال 


200 
:"كانت العره النصونه ابلاافطن ‏ ْ 
-- واعسدت اننظقل وها بالزد 
0 الها او تسهمل اعسيونه او يون 
٠‏ شسوة اقسيه الجسبدتي اصغطره 





دج 
زينب اتكله او كلبها منعطب 
وبين يحصل ماي تحصيله صعب 
يا عزيزي اكلوبنا الكل تلتهب 0 
مثل كلبك والأرواح اممرمره 
كلهاردي للخيم لمي لعيال 
000 


طلعت اتحشم أخوحها او لامجيب 

والحريم اوياها صار الهن نحيب 
كلت الهن زينب امشن للغريب 

اههوة والعناس نوه اعدلء الثرة 


00 0 
ا ا 


- 





3 فتحتصينه نه اوكا مسون درم 3 
0 3 عن افواش الو ْ 0 


يت غقي الشمى قوف الرمال 0 7 


ضع اراس اشم ب لمغدره 00 : 
' 0 كليها د ممه 2-2 


ع بعد نهضه أو انتهض بختي محال . 


شوفي جثتي يا عزيزهاموذره 


| ردّت ابيا حال تمشى واتعثر 


والأرض تغلي مثل حرّ الججمّر 


جمعت الأطفال كلها بالخدر 


اجن العيره ابضدرها امكشره 


عكب ما جمعت العيله الهايمه 
ْ اتغيّر الكون او مطر دم السشّمه 

شافت الخرّه العوالم فللامة 
طلعت ابلا شعور تصشي امحيرّه  '‏ 


١: 5 2 4 


شافقه ينون والجسح نه نعيل 


0 10 


1 استداظة اكع تفع بالجنوف ِ 











ك ن ادب لرنه عند هرب قبل الأسيام بده ليل حديذا لطي ١‏ 
الشاعو ان يتجاوز حدوده لضيق دائرة المتوفى اذ مهما بلع الفقيد ‏ يومئذ.. 
من الاهمية فصفاته معدودة».لذلك:يرى بعضن مؤرخئالادب بان فن الرثاء. 
اضيق دائرة من غيره. ١‏ 

و اذا نظرنا الى ادب الرثاء بعد واقعة الطف المروعة» و مانزل فيها باهل 
بيت رسول اللّه (ص) من خطوب و كوارث؛ من استشهاد الامام الجسين (ع) 
بذلك الشكل المفجع و قتله على ايدى اولئك اللئام «قتله لايزال يرعد من 
هولها الدهر» كما قاله الاستاذ الزيات و ابادة اهله و اولاده و اصحابه؛ و سبى 
ناه الحترك ان ١ك‏ لسر وركقائل الوجى. تليى الفجائع ماله 
والاحداث الكبار التى خرجت على كل التقاليد. وسجقت التواميس البشرية 
بيهتكها الحجب و اباحتها الحرمات؛ و استهانتها بالانسانية وكل مايمت الى 
الشرف والسسااية بضلة. اننا اذا نظرنا إلى ادث الرناء بعد تلك الماسى وخذناك 
قد اكتسى ثوبا جديدا و ظهر بصورة تختلف عن سابقها بما فتح فيه من ابواب 
جديدة و مادخل عليه من توسع فى الافق و تطور ملحوظ؛ فقط جاء بوصف 
دقيق و تصوير حى يكاديحس القارئ منه ان دم النبوة ما يزال ينزف فى 
كلمات البيت وحروفه. حيث اصابت تلك النازلة قلوب العلويين و سائر شيعة 


صوت الشعب 


اهل البيت (ع) فاقرحتهاء و فجرت قرائحهم فجادوا بالروائع الخالدة: و فاضت 

نفوسهم بالالم واللوعة والحزن و المرارة» و نظموا فى وصف تلك المجزرة 
الفضيعة والمواقف المشجية: والمتشاهد التؤلمة متايصدع- القتاوت و يفتت: 
الجلاميد. و يبعث الوجد و يستزف الدمع. 

و ليس غريبا ان نرى المجال و قد اصبح ذا سعة امام الشاعر بعد ان كان 
يشكو ضيق الذائرة :كال مجمة (ص) يختلفون عن سواه من المخلوى كل 
الاختلاف؛ لانهم مهبط الوجى معدن العلم و مجمع الفضائل والمناقب 
والمكارم؛ و مجال القول فيهم واسع جداء لذلك فيه النفوس الشاعرة والطباع 
الشائرة والقرائح المتفتقة: فلم تترك شيا مما يجول فى الخواطر او يختمر فى 
الاذهان الا نظمته شعرا ضمنته الشعور الرقيق والوصف الدقيق. والاخيلة 





ع اأاعءقم ع و الام 


يرسلون العبرات و ينفثون الاحزان و يرثون سادة البشر وقادة الامة و ينعون 
تجد اارفتو ل الدى اضاعة ش راز امند. و ودائكه الح جانتها الا تى المجرفة و 
دم ذريته المهراق ظلما و عدوانا فقد فتقت تلى المآسى قرائحهم و الهبت 
الفجائع عواطفهم فاستنبطوا معانى جديدة و نهجوا مذاهب شتى افادت 
الادت ولعة الدرت و اي مو الاساره الى آراء تعض كبار الككات و مورت 
الادب المعاصرين فى الموضوع: 

قال الدكتور احمد امين: «و شىء آخرلو الشعر الشيعى بلون خاص و هو 
كثرة ما توالى بينهم من الاحداث الفظيعة من قتل و حبس و تشريدء محادثة 
على والحسينء و غيرهما من الحوادث الكثيرة جعلت شعرهم فى كثير من 
الاحيان 2 0 باكيا 0 0 6- ادبهم بين القوه والصعف 


بهن | لمر اث .. 5 :+ انسمة الثائيةةالعددالا: النستيت او مجزم الحزامة611 ١‏ 


البديعة والصور المؤثرة و قد توارث شيعة اهل البيت (ع) آلامهم المضنية و 
أمالهم الجسام خلفا عن سلفء وجيلا بعد جيل و ظل شعراؤهم عبرالقرون 


جاءِ فى كتاب معجم اليلدان؛ انَّ 
الدورق هي كورة سوق من كور 
الأهواز التسع و هي مدينة عربية 
عريقه تقع ضمن الحدود المتأخمة 


لشط العرب و لها تاريخ مُشرف وو 


مشاركة كبيرة 2 نهوض التاريخ 
العربي والأسلامي وهى من 
الحواضر العلميه العربية التى انجبت 
اجيالاا من المتحدثين والفقهاء 


الأماكاة يكفئ ان يعون متهم 


العلامة النحوي الشهير يعقوب ابن 
اسحاق المعروف بابن السكيت 
(الملتوفي شنة 755 ه). قال 
البلاذري في كتابه (فتوح البلدان) انْ. 
اهل الدورق صالحوا آأبا موسئ 
:الأشعري علئ قدر معين من المال» 
ثم غدرواء ف 
منها سار الى فتح 0 .ذكر 
المؤرخون أنه كا ن للدورق قُرئ 9 
توابع كثيرةٌ وله سوق كبير تحمل اليه 
البضائع والامتعه و تخزن فيه 
الحبوب والارزاق وكان ممرأ لقوافل 
جبحا اريت الله الخرامالقادعين عق 

بلاد فارسن و كرمان 9 يستريحون 
هناك و يتزودون منه الى طريقهم. 
يشترى الدورق مع سائر مدن الأهواز 
بخصائصه الطبيعه والاجتماعية التى 
استرعث اهتمام علماء الجغرافيا 
والتازيخ مُنذ القدم فأشارا إليها فى 
كتهم و مذكراتهم. هذو المدينة 
اركيا تحاسن. ادها الذهده كتيرة 
الثمار والأرزاز والقصب و فيها الرطب 
والأترنج و الرمان و العنب. و قال ابن 
الحوقل في كتابه (صورة الارض) 
اشار فيه عن لغه اهل الدورق حيث 
قال: ان عامه اهلها يتكلمون و 


تكسو النة الدرية ولب ادر 
هي الخوزية وهى لغةٌ ليست عبرانية 
و لاسريانيه و لافارسيه وزي اهل 
الدورق كزي اهل العراق و هو القمص 


فسار عليها وفتحها عنوةٌ و : 


و الطيالسة والعمائم. اما عن دخول 
العرب الئ الأهواز والدورق بصورة 
خاسه ققد ذهب بض الكتاب الا 
ان القرون الاولئ لميلاد سيدنا 
المسيح هى زمان سُكنا العرب في 


الأهواز بصورة عامة. وان اقدم واولئى 


القبائل العربية التى نزحت الى هذه | 


البقعه من العالم هى قبيلة بنوحنظلة 


و بنوحنظلة هولاء هم بنو تميم | 


التحطانية وقد شر ةا لم إ 
وهم من مالك و بنومالك بطن من 


تميم وقال جرير في هذا البيت من | 


الشعر في ذكر بنى العم حيث قال: 
شيروا بنى العم فالاهواز منزلكم 
و نهرتيرى و لم تعرفكم العربُ 


و لقد كان لبنى العم دوزهام في 
دخول قوات ١‏ لمسلمين للأهواز في 


. الفتح الأسلامى سنة ١١‏ هجريه. اما 


عن المذهب في اقليم الأهواز عامة 
قال المقدسى في كتابهِ (احسن 
التقاسيم) ان مذاهبم مختلفة و اكثر 


اهل الأهواز الدورق و رامز معتزلة و 


نمف الوا يهو يم في الأهواز 


بين المروشيين و هم شيعه و بين 
الفضليين و هم سنة عروب. و من 
اقدم علماء الحديث والتفسير في 
مدينة الدورق هو ابوالحسن على بن 
مهزيار الأهوازي الدورقى كان ثقه 
صحيحاً. جليل القدر وله “5 كتاباً و 
كان قد توكل سنة 351 ه و.عند 
الأمام الرضا و ابي جعفر الصادق 
عليهما السلام و ايبويوسف يعقوب ين 
ا ا حت 


الدورقى و هو من خواض إلامامين 
النقيين(ع) وكانّ حامل لواء علم 
العربيه والأدب والشعر واللغه والنحوو 
لهُ تصانيف كثيرة قتله المتوكل 
العباسي. في الدورق علماء كبار 
كا 0 5 هنا في هذة 


يثير الغعضب 


ما لام 


الى الدورق ا سح عندما 
رأوة ال مرة (هذا هو الفلاح) ثم 
شمى بعد ذلك القلاحيّة قكان 


3 أبن اق سير لسار شض البالاذ 
فأيّدل اسم الدورق والفلاحيّه 
(بشادغان). ومن جملة ما ابتدعة 
رضاشاه تغيير آلاداب والرسوم التبعه 





'المظلومين». 


وا ساد ممم امل جا تعر الشيحة ف كل عدار كاك 
تجمعه نغمة واحدة؛ و يضمه غرض.واحد و هدف لابتعدد._بمتزج بالعوة 
ا ل رسكل الس را وض وافم رضم 
عن حقهم المشروع؛ و نصيبهم فى الخلافة والحكمء و حظهم من الامرة 
ا ا ار نكل اماو 
كك الدفين من اكرات 


الهامش . , 
)١‏ البيت الاول مطلع آخر و هو: 
بانت الكبّه او دمع عيني جره 
حزن كلبي او بكت ناره اموجّره 













سي ارنو(اخبث سلطان غزل) 
اما في عصر أبنه يي فقد 
انحطت الفلاحيّه الى الحضيض من 
الناحيتين الاقتصادية والثقافية 
والاجستماعية أذان منطقة الداورق 


-- لانصيب لها من الاقتصاد 


و قدمرت فيها سنين جفت انهارها 
لقله الماء فأخذ الناس يحفرون الأبار 
في.قعر الانهار للحصول عبلئ ضاء 


| شربهم و كدر الدوال الك العدن 

القريبة كالأهواز وعبادان و المُحمرة 
و ترى الفلاحون اراضيهم فى طلب 
: الأكتساب و هاجر بعضبهم الى الدول 
الحكومة على اهل الفلاحيّه في الجحاوزة للفيشل هناك الإليكن تتاقبه 
الك عادازض و رسوميم فعضوهر الأمور لله رب ب العالمين واللّهُ مع 
بغضاً شديد والملا معدي الشويكى - السارر بن : ولن تكون الحال على 


الاح يدكر مساو رض تيا تي “ماهى الآن.و قد يوم هو فئْ تغيير و 


هدة الابيات حيث قال: تجدو دا فالدورق رن كما 


تخطيطهم ونزولهم اليها سنة ١١١‏ فى اليد فقد امر برفع الحجاب للنساءِ 
و تغيير زي الرجال و وضع القبعه 

ه و يذكر ان مادة التاريخ لبناء البهلويه علئ رؤوسهم و منع اقامة 

الفلاحيه حسب حروف الأبجدية . 

لقول بعضهم (بالفلاحيّه خنزير ان العزاء ف في دعر امياد 

سكن ) شريطه انّ يُحسب حرف التاء . ابئ الاحرار والثوار قائد النضال 


من آخر كلمه الفلاحيه خاءل لما تربع 
رضاخان على عرش الحكم في 


والتحدى سيدنا ابى عبداللّه الحسير: 
رضى اللّه عنه (ع) و شدد رجال 


قبح اللَنَّها زضانا,قد. فض 
<إثانيه كم فساد قد عتمل 
وكم فيه نساء هتكت 


مذ تولئ ذلك الرجس العتل , : 


انه يدذعى رضتا لكنما 
اسَمهُ الزنديق فى الكتب تسجل 
ويكدائتةه )| نا عورله 


جناب آقاى عادل حيدرى 


كانت عليه في السابق من عهد 


التطور والنمو والازدهار بهمة اهلها 


الطيبون الذين لم يبخلوا في شىء 
من اجل ازدهار مد ينهم “لأتها" ” 
مدينه العالم اين السكيت و ستكون . 
مدينه جميع مثقفي و شباب و شابات 
الفلاحته. 


دريافت دييلم افتخار و كسب رتبة اول نمايشنامهنويسى دومين جشئوارة تثاتر 
عربى استان خوزستان را به شما تيريك مى كو تيم. 


اميد است 


موفق باشيد. 


ت در جهت خدمت يه فرهنك و ادبيات 





ت اسلامى و اصيل اين نقطه از كشورمان 


جمعى از هنر مندانء كاركردانان و نويسندكان تثئاتر استان خوزستان 


صوت الشعب 


حت اليوم الئ نصرته والدفاع عنه 
بكل ما يملكون من شجاعة و 

' تضحية في سبيله و كما كان للرجال 
دور في الدفاع عن الاسلام و تحمل 
اعباء الرسالة كان كتذلك للقنشاء 
مواقف مشرفة سجلها التاريخ بأحرفٍ 
من نور علئ صفحاته. 

فقد ساهمن في سبيل الدفاع عن 
الاسلام 9 اعلاء كلمته ماوسعين 
المساهمه. سواء فى ساحات الجهاد 
بداية الاسلام..ك - خديجه (ع) 
الشريد ‏ امكلتوم زينب (ع).. فاطمه 
(ع) لا احسب أنهاخافية علئ أحد. 
و في هذهو المقالة سأحاول ان اسلط 
القرن العشرين.. اريد ان ابين دور 
المرأة العظيم في المجتمع وكيف 
لولا المرأة لما توج اي عمل بنجاح و 
انتصار. وايكما ليعلى الحم إن 
شجاعة المراة وقدرتها و تضحياتبها 
لا تنحصر فى بِدّآية الاسلام فقط.. 
بل ان بسالة المرأة و عيطاوُها في 
السنين والقرون التى تلت الاسلام و 
ال يومنا هذا كانت كبيره و كثيره 
جداً.. ُ 

وها هو سجل الكفأح يزخر باسماء 
ى - قاطمه نسومر- حميله بوحيرد.. 
ماني رات ب الس ال امه 
الصدر.. دا محيدلي 9 وفاء ادر يس 

و الكم الك ار الل الا فمن 
بمهيمات حساسه 6 31 5 
الموت برجاية صدر ف سيل 1 
بالط وف المقارت القادمة 
هولاء الماجدات.. هولاء النساء الات 
قارعن الطواغيت بشجاعة واقدام: و 
حصن الم فى كل الا الام 

العظيم. 


- 





سابدا من. بلد المليون شهيد - من 
الجزاير ‏ من بلد جميله بوحيرد و 
قاطمهة نسومر و ميئات الماجدات 
الوا 
الججهاد و الكفاح والمقاومة. طيلة فترة 
لطر ار انا 
الحزاير التي استمرت اكثر من قرن 
كاف شتاركتوالكرأة الل كانس 
الرجل في جميع الحركات الوطنيه 
المحتل و هي ملتزمة بقيمها 
التقليدي.. ففى عام ١1875١‏ عند ما 
دخل الفرنسيون الاراضي الجزائريه 
بدأت هجمات ال ا 
المدن وابدئ الرجال والنساء مقاومة 
شندية امام نالعدو فيا باذر الجنود 


تي امتزجت اسماءهن مع كلمات 


الفرنسيون بتنفيذ اوامر قادتهم 
الرامية الى ال الك فى 
تلى الفتره العصيبة كانت لامي 
الجزائريات يمارسن اعمالاً مهمة.. 
اه الا لتر 0 
ساحات القتال و منهن من كان 
ده الم لت اخربية الاينتاميو 


رعاية الشيوخ. 


100 شاه الشادة الرطية 
لبلدهن انخرطن بالتدريج فى القسم 


النسوي لجيش التحرير, ومن خلال 


هذا الجيش النسويى واجهن القوات 
المحتلة مواجهة مباشرة و سطرن 
ملاحم كبيرة و كلما سقط من هذا 
الحجيش ل شهيدة ازداد 
غضبهن :علا الاعداء كما كان يزذاد 
عزمهن على مواصلة التقال ضد 
العدو. و.بما ان الجيش الفرنسي كان 
يدف من وراء ايذاء النساء 'تحخطيم 
ارادتهن و نشر بذر الفساد بينهن و 
ازالة حالة العفاف بين ابناء المجتمع 
الجزائرى الااان ماحصل كان عكس 
ذلك لان الاعمال التى كان يرتكبها 


الجنود الفزنسيوق كانت تزيدبمن 


عاأاع6ق8 ع و الاقم 


. لمواصلة الكفاح ضد المستعمرين 


فكلما كان الفرنسيون يبادرون بعمل 
فظيع كان تلاحم الشعب يزداد اكثر 
فأكثر خاصة بين النسوة.. بحيث ان 
بعض النساء سطع اسماؤهن في 
سماء الثورة الجزائرية و منهن من 
امتزج اسمها مع اسم القورة امثال 
قاطمة نسومر. 

احدئ القضايا التى يتفق عليها 
جميع مؤرخي التورة الجزائرية هي 
دور المرأة المسلمة الساطع والميم 
فى انتصار هذه الغورة فالمرأة 
الجزائرية بحكم واجبها الدينى 


والوطنى وقفت الى جانب اخيهاء 


الرجل في الكفاح المسلح ضد 
الاستعمار الفرنسى. و سطرت ملاحم 
خلدت من خلالها اسمها في تاريخ 
التكرت الاشاطسة 

فطيلة فترة حكم الاحتلال الفرنسى 
لم مسقلل #المخرزة الوسرائيئرية 
المنخرطة في الحركات التحررية 
لارادة المستعمرين رغم تعرضها 
لانواع التعذيب والممارسات العنيفة 
بل كانت قف بايمانها و ارلاتها في 
الحركات التحررية خير دلي علئ 


العافل 1 عملية بطيطة لة للاوعية الدموية ‏ الضعرفة و تتم تخت مخدر موضعى. فإذاكان الثز 0 
ٌ الفسل هم فحص الأئف : بواسطلة منظار الأثف الضوتى» وبعد التشخيص ' يتجدد العلاج. 


.مو 35 
المرآة والطفل سل انسنة الثانيقه العدد 17؛ السبت اول محرم الحرام 15717 





وعيها و التزامها بالقيم النبيلة حيث 
شاركت علئ وعيها و التزامها بالقيم 
فترة الاحتلال الفرنسى للجزائر في 
الحركات العلنية والسرية ضد 
المستعمرين الفرنسيين وكن يعتبرن 


النشاطات الثورية والكفاح واجباً 


عليون و مساهمة المرأة الجزائرية 


في حوادث الثورة أمر معروف جداً و 


"ارقا أإلزل؟ قليل أوامنا قخلة امريخا» 


وم ان د ل ريت * 
جميله بوباشاء و حسيبةين يوعلى؛ و 
بهية و صحية و جميلة بوحيرد في 
تاريخ الثورة الجزائرية وكفاح الشعب 
الخرائر علد الا ييا المرقى 

و اسمائهن اليوم تحتل مكانة 
مرموقة في هذا التاريخ» فهذه النسوة 
ما لقين مصرعهن خلال الاشتباكات 
المسلحه مع جنود العدو الفرنسي و 
اما استشهدن في السجون و 


ال ال الس عل 


ايدي الغزاة الفرنسيين. 

اذن دور المرآة الجزائرية فى مكافحة 
الاستعما ركان مهما للقاية بحيث ان 
المستعمرين الفرنسيين اعترفوا 


بذلك مرات عديدة حيث كانوا 





يقولون: لو انتصرنا علئ النساء 
ستكون بقية الامور علينا سهلة. 
فالاستعمار كان يقر و يعترف بانه لو 
اراد ان يهدم كيان المجتمع و يسلب 
ارادته كان عليه قبل كل شي ان 
ينتصر علئ المرأة و ذلك من خلال 
افسادها و اخراجها من حجابها وزيها 
الاسلامى الذي تتحصن به.. | 
فانتصار الاستعمار اذن كان رهين 
الانتصار على النساء و هزيمته اذن 
وجدون اى شك ينبغي ان تكون من 
قبل النساء ايضا.. و في الواقع ان 
الاستعمار الفرنسى اعترف بانه واجه 
الهزيمة فى الجزائر و خرج منها بعد 
إن قسورنة النشه السكرا ريات 
ال كك التضالة 7 
مَوْقفِين الصا رم ضتلده؟ 

و أقر بانه كان ينوي الاستمرار في 
استعماره لهذا البلد لولا تعرضه 
ري من قبل الاك المكلمات 
المتلزمات. و هذا الاعتراف بحد ذاته 
يبين دور المرأة المسلمه فى الثورة 
الجزائرية الكبرى. : 

و قد ساهمت المراة الجزائريه فى 
انتضا را الشورة بتاشكال 000 
تيسير ذكر جميعها هنا ولذا سأكتفى 
بذكر عض منها. 

أ- القيام بالعمليات العسكر ية كانت 
احدئ المبادرات الحرئية للمرأة 
الجزائرية التى اثبتت قدرتها و 
شجاعتها و بسالتها في القيام 
بالمهمات الحساسة والمصيرية 
ال 

ب حمل السلاح والعتاد والمؤونة.. 
لالش سكم إرتداتين الذي 
الاسلامي كن يتمكن من حمل 
العتاد والقواد العذائية عن منطفة اليم 
اخرئ و من مدينة الى مدينة اخرئ.و 
الق كانت الشراء آل ريه قل 
جميع مهمات حمل العتاد و الى 
جانب ذلى كن يبذان جبدهن 
لتأمين كل مايحتاجه الثوار من طعام 
وادوية طبية و ألبسة. 
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فى كثير من الحالات كانت المرأة 
تعمل بواجبها الثوريى كوسيط و رابط 

بن التوا بالشنادة لكيه كانت لتقل 
التعليمات و الاوامر الشفهية والخطية 

الول الثوار المقاتلين كما كانت تعد 

تقارير عن وضعهم و مواقعهم لمراكز 

القيادة الثورية كما كانت تقوم 

بمهمات عسكرية خطيرة منها رصد 

قوات العدو وكشف مواقعيهم. 


د القيام بالشؤون الصحية والطبية. 
ه- تشجيع الرجال علئ الجهاد 
والقتال. 

ول يستطية احد أن ةينكر قدرة 
المرأة علئ التحريض للقتال 
والجهاد. فالمرأة الجزائرية اضافة 
النْ مشناركتها في العمليات الثورية 
كانت تدعوالرجال الى حمل السلاح ' 
والدفاع عن الدين والوطن وقد ازداد 
عدد النساء اللاتي نادرن شحج 
ازواجهن او ابنائيين او اخوانيين علئ 
حمل السلاح والجهاد في سبيل 
العقيدة والوطن بشكل كبير جدأ و مع 
221 القطات شاه 


السكرية التجق عدد كبير من 


النساء بها وكان عددهن يزداد بمرور 
الزمان و هذا العمل شجع بصورة غير 
مباشرة بقية الرجال والشباب علئ 
الالتحاق ب الثوار الامر الذى وسم 
نطاء التدرة عند الاستما, والجدر 
الاشارة الل ان عددا كبيرا من 
الفتيات قمن:بحمل مواد منفجرة 
في ابداتهن و.دخلن اماكن و مواقع 
واستقبلن الموت برحابة صدر في 
سبيل انتصار الثورة الجزائرية واليوم 
يزخر سجل التورة باسماء عدد كبير 
منين. اضافة الى ذلك كان للمرأة 
الجزائرية لور كير و مك فى رصتد 
لمكن القذة و بع العدائن و مراكر 
قيادة العمليات الفدائية ضد الاحتلال 


الفرنسي. 





صوت الشعب 


مَنْ يتقدم بأنشاء مكتبة 
لطفل في الأهواز؟ 
أكدت دراسة بحثية حول مكتبة 
الطفل.. دورها فى الجانب 
التعليمي و النفسى للطفل و بكل 


سه در كاف د ل ف 
الربع الأخير من القرن الماضى 
فى العالم المتحضر وحثت الفئة 
المثقفة من ابناء الأهواز جاهدة 
لتنفيد أسس ركير لتقيف الطفل 
را 6 دده السام 
بمكتبات الطفل و كتب الأطفال و 
تسمد هذه الدراسة أهمنيا عن 
كون مكتبات الأطفال اداة تربوية 
و تعليمية و تثقيفية مهمة تزود 
الطفل بامكانات الاعتماد على 
الذات و تنمية القدرة على التعلم 
الذاتى و تعويد الطفل على البحث 
و تقصى الحقائق حيث تقوم 
بدورها التربوى من خلال 
الانشطة التى تقدمها و يمارسها 


الاطفال دغل هزه ال )0 
مما يؤدى الى ترسيخ الكثير من 
العادات والاتجاهات المنشودة 
مثل التعاون و احترام القيم و 


احترام التسراث و تقدير قيمة 


الكتاب 9 دوره ع" حياة الانسان 


الشتعر و أومتكت الدرافكة 


التى أجريت على ٠٠١‏ طفل و 


عاااع2قم ع و الاقم 





طفلة بالمكتبات المختلفة أهمية المختلفة مع اشباع حاجات ٠‏ ترسيخ القيم يساعد على 
مكتبة الطفل فى مرحلة الطفولة الطفل النفسية والمعرفية و ذلك ؛ الاندماج فى المجتمع ' 
ا يو ا و حا ا ل ا اك نر 
عات فشر اد ورا ا ا بكو رك و الاين 


1 هٌ العلاقات التى تجمعه بالآخريز 
يكون :لديه الاستعداد'لتلقى أى مكتبات متنقلة للطفل بجانب لتى تجمعه بالاخرين 
معلومات تفط لها ولديه لز عفيه 


00 يتبادل معهم كل مشاعر الدفء 

ا 00 تسزويد” ؛ والود والاحترام فى اطار من التقبل 
فى التعرف على بيئته المحيطة به 
و شغفه بمعرفة كل ما هو جديد 


باجهزة الكمبيوتر والتوسع فى 5 10 
حيث يكون الطفل قد ألم بالقراءة 


نظام الاستحارة الخارجِية 
يالمكتبات مع 

والكتابة كمهارة و بدأت عملية عمل دورات 
تثبيت المعلومات التى يحصل 
عليها و يعمل الطفل فى هذه 
المرخلة علي تأكيد ذانه والتعبير 
عن نفسه فى حدود قدراته و 
إمكتانيانة )و فى هكذه الكالة 
تستطيع المكتبة توجيه الطفل 
دعر ادر لا ل كا 
السوى من خلال أبطال القصص 
أو من خلال المسرخ و غيرها من 
الأنشتطة كالسابقات الققافية 
والندوات والعاب الكمبيوتر و 












مشاهدة الفيديو والقيام بالحفالات 
والرحلات العلمية والترفيهية ككى 
يستغل اوقات فراغه فى الإجازة 
١‏ لصيفية فى تسلية مفيدة و مثمرة. 


8 
أن الميل للتعاطف الوجدانى.مع 
ع الاخرين والفقة والكفاءة 
5 الإجتماعية تأتى فى مقدمة 
ٍ الخصائص والضفات اذات الأهنهية 


العامش 
لكر 


مدارس سويسرا التى تجمع 
قوميات مختلفة فى وطن واحد. ؟ التى تكون ذات تأثير قوى و 

: هٌ ملموس فى العلاقات المتبادلة بين 
؟ الناس مما كتضمنه من مشاعر و 


شلك الذ كك ا القراءة 
والاطصلاع هى أكثتر الإنشطة 


لمحببة للأطفال يليها اللعب على ؟ أفكارء وعلى الرغم من تنوع 


الخصائص والصفات التى يمكن ان 


الكمبيوتر فى ممارسة الهوايات 


00 5 1 
المرآة والطفل حصنن انثانية. العدد 17 السبت اول محرم الحرام ١675‏ 


تجعل الإنسان موضع تقبل و 
مرغوبية من الاخرين فإن ذلك 
يمثل مهارات الود والتعاطف. حول 
تلك المعانى كانت أحدث دراسة 
قدمهلا. محمد صادق المهدوى 


مدرس علم الأجتماع في جامعة 


شهيد بهشتى تحت عنوان 
التعاطف الوجدانى و مدى فاعلية 


برنامج ارشادى فى تنمية بعض 


جوانب العلاقات. لقد بأ رسالته 
بقوله لقد تعددت ضغوط 
ال وانفافمت ده 
العكراء مين الناين 
التتتى حتتعلت 
الانسان يتناسى 
اشباع متطلباته 
ات يه 
لاد فال وأن 
العلاقات الوثيقة 
والمتبادلة بين الناس 
بما تتضمنه من مشاعر و 
نشاطات وافكار تكون ذات 
تأثير قوى و ملموس لكل من 
طرفيهاء و قد تناول الباحث فى 


دراسته ثلاثة ابعاد أولها.. السلوى 
التوادى. و يقصد به سعى الأفراد 
الى بعضهم بعضا لاقامة علاقات 
دافئة ودودة تمنح محتمعاتهم و 


تجمعاتهم ترابطا و الفة. ثانيا.. 
الكفاءة الاجتماعية. و يقصد بها 
احساس الفرد بالرضا والارتياح 
تجاه المهارات الاجتماعية 
والانماط السلوكية المختلفة التى 





مر 


يبديها من خلال سلوكه الاجتماعى 
مع الاخرين. و أكد أهمية البحث و 
تزكيته ان الفرد يشعر بالسعادة 


. مرغوب فيه من جانب الاخرين» 


مما يودى الى تعزيز و تقوية روابط 
المداته بين النادى لمكي لكا 
برنامج ارشادى يتيح مناخا من 
الفهمء والتقبل والمرغوبية و تعزيز 
أواصر العلاقات الطيبة بين الناس» 
وقد اجرى عينة البحث على 
مجموعة من الطلبة والطاليات من" 
كليات التربية» و قد روعى المتغيرات 
التى تؤثر فى نتائج البحث على 
المستوى الأقتصادى» والاجتماعى:» 
والذكاءء و أظهرت نتائج البحث 
تحسنا ملحوظا فى العلاقات الظببة 
و ترسيخ بعض القيم المهمة مثل 
التعاون والمحبة؛ والود والرغبة في 
مستاغدة الاخزين توالتفاعق نهم .. 
يفطن الجترنامج الارشاذى فترضة 
للتفاعل الإجتماعى الذى كان له 
اكبر الاثر فى بعض المهارات 


الحمفياعيةاو كاده نات : 
التتفاعل السكلي لدى اعقفاء 
الجماعة. و فى ختام بحثه يطالب 
بغرس روح المحبة القيم والمبادئ _ 


النبيلة والدين السليم والمثل العليا 
التى تدعو اك التكاتف والتزاحم 
الله ركف لامر 
الاخرين. 


سليمه فرحانى -ايادان 





قبل ايام كنت اشاهد برنامج فى 
احدئ القنوات التلفزيونيه عن العنف 
ضضد المرأد فتبين لى اهمية المونتوع 
المطروح للنقاش و بما انه يحدث 
بأستمرار فى حياتنا اليوميه و برقم 
التطور الفكرى و الثقافى لازال هذا 
الوضع قاهماً و تمارس الضغوط 
النفسيه والجسدية بشتئ الوسائل 
المتاجة لدئ الرجل. الرجل الذى 
دائما يتحدث عن جقوق الانسان و 





ليس بباله ان المرأة هى انسان و ليها 
حقوق كما ان علينا واجبات و لايذكر 
دول الله نال آز1 حلن الذكر 
والانثق.من نفس واحدة و جعل 
بينهما رحمه و مودة فلماذا اذن 
بعاملها بهذ القسود والسخريه 
الست هى الام والزوجه و الاخت و 
الأبنه؟ هل ينكر وجودها و يستقنى 
عن خدماتها الحيوية فى تربيت 
لآابناء و اذارة المنرل.و واجيات 
لزوجيه. من هذا المنطق يجب 
تنعريف العنف بعدة طرق العنف 





1 | الحة ٠ن 1١‏ 
عد عرانع الو ا لضن احم 
لتسدةى والرو حبى وا* قتضادى و 


غيره. اما العنف الجحسدى فهو الضرب 
المبرح من قبل الرجل ان كان زوجا 
ام اخاً ام ابأو غيرها من المسميات 5 
النساء تضرب من قبل هولاء الرجال ٠‏ 

مسب كرات رابكة انشاقلدكفيرت 
ايديهن و ارجلهن من جرار الضرب 
المرع هنا متسائل المرء اليل توحد 
يجب ان اكون صريحه. ان جزا من 
المسئوليه تقع على عاتق المراة 
نفسها لان عند ماتكون اما تفرق 
مابين تربيت الولد والبنت و دائما 
تأمر ابنتها بخدمت اخيناء و ابيها و 
اذا ما اخطئت تشوق الاخ لضرب 
احنه وامن اهنا المراةا تبحس انقفسها 
اقل من الرجل و يجب ان تكون فى 
جه ظاعة وال تعترص الكل 
6 2 ع افك 
المؤلوف و يتهمونها بلتسلط و التحرر 
واما فى القرآن الكريم الذى بعض 
الرجال مسرن انال ملشبقاً 
لمطالبهم قالأ... عزوجل و التى 


ا ا 1 511 
ون ورهن 0 








الآخر يأتى دور الضرب و لكن ليس 
الضرب التى يمارسه الرجل فى 
ايامنا هذا بل ضرب المرأة يأتى من 
قبل المزحه و يكون بلسواك و 


اهجروهن فى المضاجع واضربوهن 
فأن اطعنكم فلا تبتعو علييفن سبيلا 
ان!... كان علياً كبيراً 

أولا اذا ما انحرفت واخطئت يجب ان 


2 24 روا ١‏ 
لومزكةه “ود ١3‏ 
7 تاي 


ن لم نتعظ فلتهجر و في 





لايؤلم بل الغرض من هذا العمل 
اناد ما افكت الروجكي و 
المعنوى تأنيب و تحقير المراة و كسر 
روحها المعنويه باستعمال الفاظ 
مهينه مثل انتٍ لاتفهمين او اخرسي 
و غيره التى بدورها تقوم بتحطيم 
المرأة و تكون اقسئ من الضرب و 
فى بعض الاحيان ينتهى المطاف 
كالمراة فى مسسشف الأكراض 
العقليه فلا نتسائل ان يكون هذا 
جزاوها اماد يع ملريا هكد اشتى 
انا... عزوجل خلقهم من نفس 
واحدة فهى جزاء منه فل يتصورها 
احد اغضاء جسده هل يعقل ان 


 ملعي وما العنف الاقتصادى فل كل‎ ٠ 


او فعمل ,إلا لبد لدي اموررا 
ماليا مستقلا فهن يعتمدان في كل 
عن ما رخدطه لمان ارك اننا 
الرجال يستقلون هذا الوضع ليبسطو 
سيطرتي اكثر فا اكتر عله 'المرأة: 


"ذلك فيه مو سال الإجلن 


بحت ان تتحمل كل الأهانات لأنها 


نبشاطه لو تتطلقت لسيكون حالها 
اسوء من ماكانت عليه فلذا لاتظلب 
الطلاق الا اذاكانت غير وقاده علئ 
التحمل بحيث تكون حياتها اشبة. 
ببركان الذى يقذف حممه و تصبح 
الحياة لاتطاق فعندها تطلب الطلاق 
و لحرن لاتحظل علن شن واتصبح 
كايا مأساة؟ تلو الماسأة و لذا تعب 
ان ننشاء مؤسسات بهذا الخصوص 
تهتم بلمرأة المطلقه و الأرمله و هنا 
يجب ان اشيد في الدور الذى تقوم 
به مؤسسة عا المساكين 





(بمزيستى)» و غيرها من المؤسسات 
الخيريه و لاكن ما تقدمه هذه 
المؤسسات لايكفى متطلبات الحياة 
اليوميه الذى تجدّ التىّ اصبحت 
المشكلة الأولى - 32 النشناء 
المطلقات فلذا يحب ان تنوجد 
مؤسسات تختص بأمور المراة لكى 
يمهدلها العيش الكريم و فى 
الأخدق اتير العمل انار 
كى تربى الجيل الجديد بصورة 
افضل و ع المجتمع و ببلغ العلا. 





(قتصيدة نحت الججهر) وزقند 
...اك الشاعر 
عاذل الحيدزي من غير استئذان منه 
وذلكز تعرفة هنا ندماثة خلقه وسعة 
صدره و روحه الرياضية. 

والاستاذ عادل الحيدري غني عن 
التتعريف. فهو الشاعر المخرهف 
سنا الدووب والقرب القناضل 
.الذي ترك في كل مدينة من هذه 
المحافظة المتطلعة الرأ يهاو كرق 
حفنية) رالستلي اغفطة. حقه اذا 
اكتفيت بالقول بانه من خيرة شباينا 








قال بعض الغارفين: ألغرضٌ الرئيش 
والمقصودٌ المرادُ من كلك نوح سانحةٌ 
عرناية سدكت ل آرذت ذكرها 
لأصحاب القلوب و اهل الذوق 
والشهود. وذلك من باب «و أمَا بنعمة 
رتك فَحَدّث»: لا اريدُ كتابة الآياأت 
كاملةٌ خوفاً من رمى الجرائد فى 
النقانات قصة نوح وردت لى سورة 
هود من آية رقم ه1١‏ الى 8 و لكنى 
موا رد حي اصن الع 
آيَةَ 6 اذن لدينا بداية ونهاية: 
فالبداية صنع و اعداد الفلى و فوران 
التتور... الى ان نصل للنهاية و هى 
استواء الفلكى على الجودى. 

خاطتٍ الحق عزوجل نوحا بقوله 


اصنّع الفلك...» «حتئ اذا جاء أمرّنا و 
فارَ التتور...» ثم نودى «و قالب اركبو 


«هى تجري بهم فى موج 
كالجبال....» هذه الايات تدل على 
الدايه واما آبة رقم 58 المدلة على 
النهاية المقصودة فى البحث: ألا و 
هى «وقيل يا لل ماءك.... و 
رن كن 
الجودى....». كما يعلم الادباء والبلغاء 


هذه هى الحلقة الرابعة من سلسلة المخلصينء فهواكثر من ذلك واجدر 


ع اااع6قم ع و الاقم 





بالمزيد من الثناء على ا لشت فى 
هذه المقالة العجلى بصدد تناول 
شخصية الششاعر و لاختى شاعريته؛ 
و هما لعمري قمينان بكل مدح و 
إطاراء و لانكدى القى نظرة خلاطفة 
علي قصيدته (عيناك) المتشورة في 
اعرد 7 السنة الثانية ٠‏ ذيالحجه 
51/9) من (صوتالشعي) القترات و 
اسجل ما يخطر ببالي من ملاحظات 
عابر مانام ذا القاعر 
(الذي دافع بضراوة عن رسالته لنيل 
الماجستير في الادب العربي فحاز 


الآية الأخيرة من حيث البلاغة تعد 
من أهمٌ الآيات القرآنيّة و قذ ذكرها 
المفسرون و جاءت في كتاب جواهر 
البلاغة للسيد احمد الهاشمى. 

تعالو ألآن أحبائى ِتَدخُلَ في صلب 
الموضوع. الفلك هُنا هى نفس 
السالك التى تريد الوصول الى 
منتهى المراحل فى العرفان. و هى 
تحمل فى باطنها شيئا ثمينا عازمة 
تَوصيلة ا آمن و مناسب. أمَا 
«...يسماللّه مجر ا سير النفس و 
حركتّها و مسيرها يعيَنُه الله عزوجل 
وهى تسيرٌ باستعانته و قدرته و 
المسيطر عليها الله. فُهِىَ تسير و 
تجرى مت و إلن ماشاءاللّه لا ماشاء 
غيه. وكذلك مُرساها بسمالله يعنى 
آخر محطة تحط النفس فييها رحالها 
يعينها الله تعالئ يعنى هذه النفس 
تسير و تجتاز المراحل العرفانية 
واحدة تلو الاخرى الى ان ترسو فى 
المُقام والمُقر المناسب الذى اختازه 
الله تعالى لهاء 

اما طوفان نوح معروف لدئ الجميع 
ولايحتاج الى تعريف. مطرت السماء 
حتى خطت السهول والجبال فمات 
الكافرون الآ ما رحمالله تعالئ. «و 
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«عينا» الحيدرى تحت المجهر 





استحقاق). و لاكنها علي اية حال 
رجه نظا لقارق امن [لافا الفسرللار 
معجب من آلاف المعجبين. 
القصيدة ‏ كما اراها ‏ غزلية بشكل 
عام» ضمت بعض المعاني الطريفة 
التي تنم عن شاعرية ممتازة منها 
قوله: 
اهراك ب ليف بلاكن اعينى 
ف دوي رشوان في دكراف 


اما ما عدا ذلك فمعاني مكررة من 
غزليات اكل الدهر عليها و شرب. ولا 
ادري ماالذي اوقف هذا الشاعز 
الختارر كر القطائفة على هده 
المعانى المستهلكة؟ و لكان اح 
ابداعه و روحه المجدد عن تجاوز 
(الصيد) و (السهام) و (القلب الجريح) 
و (السقم) و (الاشباى) هكذا! و (عهد 
القرة) رالعاء عل الح را ؟ 


ذلك من عبارات و صور تهرات من 





سيل عرمرم تغطى اخدى المناطق 
الجبليّة فى ايران لاسمح الله شي 


غريب و مرعبٌ جداً. فالفلك تجرى 


فى بحر خضم متلاطم. تَتَقلَبُ و 


هى [الفلى ] تجرى بهم في موج 
كالجبال....» تضوّر يا صاح مزجا | 


كالطود العظيم» بل امواجأً كثيرةٌ مع 


كثرة الاستعمال و قدم العهد!؟ وكيف 
وقع الشاعر (صيدا سهلا في شباكى) 
الغزل القديم الذى عافه الشعراء منذ 
قرون و رموه في مضمار الاغاني و 
الموشحات!؟ 


اضافة الى ذلىء تشكو القصيدة من 
شف وأضخ في كثير من ابياتها 
منها البيت الثاني: 


اكرم بمن صادت فؤادى قل لها 
فلقد اصابا فئ الهوى سهماك 


و الشطر الثاني من البيت الخامس: 
(فلعلها تمتد لي عيناك) وعبارة 
(تزهو بالاشواى) الركيكة لغة و 
معنىء و قوله في البيت الثامن 
(كالشهد لابل انت ما احلاكى) فكيف 
يجعل صيغة التعجكت "خبراً لمبتداً!؟ 

والقصيدة ملأي باستعمالات لغوية 
ركيكة و خاطنة ربما التجأ اليها 


تتمايل و تَتمرجخ: تعلو بها الأمواج و فقت] 


تهبط يهاء و لايعلمٌ و لايدري |5 
مسيرّها و غايتها الآ اللّه تعالى. اذن 1 
كما ذكرنا سالفاً الفلى هى نفس 37 
السالى الذي سيصبخ قريباً عارفاً 31 


ولا كاملاً لِلّه تعالئ. ما مَرٌ عليكم هو ٠:‏ ” 


حال السكر لدى الخارف كر 7 


البارقةٌ الروحانية والألطاف الخفية 
بلي في روح العارف. يدخل في 
حال السكر و عالم الجنون فيرئ ما 
لايراه غيره وكلٌ ما يقول يُكذّبُ من 
قِبَلِ الآخرين. لكته يشعر بالسعادة 
أنه اطلغ علق تراط الساس والم 
يجد فيهم انسانا كاملاً متلّهُ. لهذا 
يُصابٌ بالدهشة والغرابة بصرّد حديد 
ررى لطائف الاشياء 

فى حال السكر تجرى الامواج 
الرحمانية بنفس العارف و يفعل و 


يقول و يرى ما لا يشاء. و يدوم على 





هذه الحال حتى يقتضى الأمر من 
جانب الله تعالئ. وامَا 1 هذاكله «و 
قيلَ يا أرض ابلعي ماءك.... و قُضِىَ 
الامرُواستوّث على الحُودي...» 
استواءٌ الفلى على جبل جوديى يدل 
على المُقام المحمود المقعد الصدق 
الذي اختاره الله تعالئ لها لإرساء؛ و 


بدءِ حياة جديدة اصبحت الفلى فى 
حال صحو و يقين و اطمئنان. و قد 
ظهرت عليها آثار الحياة الجديدة. 


كاظم سلمان -خر مشهر 


الشاعر لضرورة غير عاذرة كلجوثه 
.الى الحرف (قد) في البيت السابع (مذ 
صرت قد اهواى) والعاشر (والرفق قد 
ياتي مع الاملاى) والثالث عشر (قد 
ارعاى) و قبل الاخير (قد تفداى) و 
استعماله للحرف (في) في البيت 
التاسع (عيناك صادا قلبي 07 
في اهدابها) و الحرف (ان) قبل 
(يرعاى) في البيت الاخير دون ان 
يستعمله قبل (يحرسك). ثم 
ماالذي اجاز للشاعر جعل الفعل 
(صادا) و الصحيح ان يكون (صادتا) 
اذاكان الفاعل مثنى مونثا سابقا 
لفل 9 و احيرا رالوس شرا ري 
اصبح الفعل (تفداى) فاذاكان الكلام 
مبنياً لالمجهول وجب ان يكون 
(تفدين بهما) واذاكان للمعلوم كان 
(يفديانك). 
هذا'ما خطر يبال وبأنا اقرأ القصيدة 
اكثر من ثلاث مرات لا للتفتيش عن 
عيوبها و لكن للبحث عن العذوبة 


ادن مراك من نه لسوت على 
الحودى»: هو استقرار نفس العارف 
فى درجة الطمأنينة والسكون 


والوصول الى المقعد الصدق والدخول ' 


فى الجئّة المعنويّة والقرب الإلهى. 


ملخصى القولء فلى نوح هى نفس 
السالك فى منزْلّئ السكر والصحوو 
وصولها الى البقاء والفناء بالله و من 
ثم الغناء عن خلق اللّه. كما قال 
بعض العارفين: 


لعن اصدودنا اندها فى شمر 
الاستاذ عادل الحيدري الذي رين 
الابداع بالشعبية و الفصبحى. و يبقى 
سوال لابد من طرحه: كنيف انتقل 
الشاعر فجأة الي موضوع الشعر في 
الأبيات الخمسة الاكدرة؟ وك كان 
سيكو اجمل وانقه ولأكثر جذه لوانة 
ربعا ميد الاريات الأول لين قد ينه و 
ع 0 
من الغزل السطحي المكرر! 


اخيراً اجد نفسي مدينا للأستاذ عادل ٠‏ 
باعتذارين: الاول عن عدم مجاملتي 
له و هو يعلم بان العلاقة بين الناقد و 
الشاعر لاينبغي ان تبني على 
العلاقات الشخصية. والثاني عن عدم 


استشارته في وضع القصيدة الك . 
اسعير وهو د كان 
أصطياد قصائده اسول 5 متخ 
اصطياده ششخصيا و الى لقاء 
يي كه 

















وقومْ تَخَلُوا لمولأهُم 
فَأَلزْمهُ باب رضوانِه 

وعَنْ سائر الخلق أغناهم' 
ولو شئت,لكتبتُ الكثيرء و لكن 
أخشئ ان يقال هذه شطحيّات. 
2 بهذا الدعاء «إلبى أحملنا فى 
سفينة رجمتك الخاصّة و اجرى.بنا 
فى امواج لطفك الخفى و ارس ينا 
علئ جودى حبك ومعرفتك يا ارحم 
الراحمين». 


علطاطء8 د ولناطام 


الطلية: «٠:‏ :: الثانية: العدد17ء السبت اول محزم الحرام +2147 


صوت الشعب.. 















ظ 
0 


اطمئنانا يد ما وضع على كتفيها 
الصغيرتين (حفية والده الحمراء) التى 
. قدلف رقبته بها وكانت ذكراه الوحيده 


إكتظت مدينة الأهواز بجموع النامى منديلاً إزرق اللون و هو منديلها 
المتحركة صوب اسواقها بعد ساعات المدرسي فهي لاتمتلك غيره:فكان 
من هطول الأمطار الكثيفة ملازماً لرأسها في كل الاحوال. 

.' والمتواصلة التي سقطت علئ . وفي الطرف الآخر من السوق يتواجد 
المدينة: فاختلت ل الناس فيها وه اخوها فيصل الذي هو الآخر يحمل 
لكن هذا لم يمنع الحركة العامة اكياس الشوكلات بملابسه الرثّه وقد 
بعدما غطت رائحة العيد أسواقها و أنهكه التعب فبدئ على وجههه 
شوارعها العامة منبعثة فيها و بوضوح الشحوب وكان يكبرها بسنة واحده 
أمواج متلاطية من الأضواء لن تتردد ماجده على عرض مالديها 
المنعكسة في معارضها الممتده عل على الماره بعد الالتماس الشديد مما 
طَرّفي الشوارع و كانت أضوائها بثير انشاه اغلب العاند فيمعنوا 
مكملة بعضها البعض و أصبح فيها بكلماتها المؤثره حول أمها المريضة 
ذلك السوق كتلة ممتذة من الأضواء الراقده في البيت منتظرة قدومهم | 
الزاهية ذاقطها. ذلك وجهاً جميلاً . لأنها وحيده. فيتأثر البنعض فيشترى ١‏ 


القذأمسكى بيداخته الصغيره 
متجبين صوب منزلهم الذى يقع 
خارج المدينه والذى تفصله عبنها 
١‏ طرق وخله يصعب على السالى 
اجتيازها بسهوله و قد أسول الآيل 
بظلمه عليها فباتت تقريباً ميجورة 
| الأمن. وجسود هذين _ الطفلين 
ْ والمتجهين صوب بيتهم الذي يقع 

















اخي فيصل فارجوكم اشتروها مني 
فأنا فى حاجه ماسّة. 

كانت هذه الاضوات تصدرمنها وقد 
بدت عليها النحافه و هى فى داخل 
ذلك المعطف الاثر ذات الاكمام 
الخضراء والذى يبدو تحت إبطيه 
ل ادا رو 0 
شفاف و تنورة. تعلو سروالاا مشجرا 
غير آنهاكانت تمتلك وجهاً جميلاً 
يحكي ذلك التناسق في معاني 
وجيبها الصغير و قد غطئ رأسها 






السوداوتسين فسنتحركت مكونات 
معدتها الخاويه الا من صوت الهواء 
الذي يدور و يحدث قرقره معلناً 
الجوع و الرغبه في الأكل. فمدت 
يدها في احدئ جكيوب معطفها و 
1١‏ عده انواط فد المنة تشوفان 
التي احتفظت بها بعد عناء الكسب و 
تقدمت نحو البائع لكن سرعان ما 
اعادت يدها الى حبيبها و كأنها 


تتذكرت شينا أهم من معدية” 


الخاويه.. 
























للمدينة. بعض الأكياس منهها .لكن البعض لم | تحكى لناظرها الحاجة و ضعف 
اندفعت كل هذه الجموع نحو يكترث لوضعها المحزن مغادريتها | الحال لساكنيها.. و قد فصل هذه 
الإسواق لاقتناء مستلزمات العيد بما .. غير مباليين بأقوالها التى بدأ التقطع أ شْ مسا المنطقه عن منطقه الاثرياء شارع ‏ ' 
فيهم سكّان القسرئ المحاذية عليها بعد ما سرت فى يدنها النحيل . ده بالدفئ وهي تنظر وسط هذه الشعله. اخرئ يتوسط هذه الشعله فصاحت . واحد. وكانت الظلمة تسود المكان 
للمدينة والذيينَ ظهرت البساطة موجه برد إثر هبوب رياح بارده خفيفه الى دكتور يشفي مرضها والذى يزداد الثى سرَعَانَ ما انعكسست صورة ابيها : باعلئ صنؤتها أب العزيز ارحمنا انا و التسى حيط به الأوحال والمياه 
٠.‏ علئ ملبسهم و ضلوكهم. وف غمرة... اصظدمت بالجدارات المبلله و النديه يوم بعد يوم و هى ملازمة الفراش وهي مجسمة امامها تنظر اليبيا:. ١‏ . الراكدة وبعد عبورهم تلك الازقة 
...هذا الزحام تنائر الأطفال مع وعو ايهو سيا جمد عدر لعو لاتقوى علئ الحركه فقالت مع بعين الاستيشار, لكبّها كانت صورة ا :ركو ليله اليو سناد المظلمة بأحذيه ممزقه, اتجهوا 
.. أطيانهه و فويعم في زوايا السوق 2 : نفسها: امي مازالت _جائعه و مبرضيها . غيو.ناطقه إلآّانهأ أبعدت"ماجده عن انطفأت الثار فجأة و لم. تحصل. من ممسرعين الئ أيهم القناطنة فني.. . 0 
المختلفة والكثيرة, فمنهم الباكي . .فنتورذت وجتات هذه الطفله بال «الاسختا الها لايق فني . التفكير بالجوع وبدت على شفاهها . أبيها جواب يرضبي روحها المطثيئ.. بيتهم:وارتموا في أحضانها التى لم 
والمستحجج و نيهم البلتصى - ”أحتعرت وأحشت بِالبِرة ديد ؤيارتها الأخيره للطبيب كانت قأدرة ٠‏ اليابسه كلمات متقطعه. منادية ة أبيها . فاختفئ كل شئ تحت الراد ام تببعد تسدفتهم النحولها.و رقودها. . 
حول على أجياءم وتفطة فرقتت سحا معطفها الى الأعلئ' توغا على الحركه و لكنتها الآن. قائله .له: انني: مرتاخة: جدأ نينا أبى :- زوحها فاشتعلت شوقا لاييضاهيه ٠‏ ملتصقة على فراش رب ملتصقأ على 1 
ْ فاخدق الآباء عليهم بالشراء حبتئ . الآان قلك ينفعها ولم يمنع عنتها فقدنها احيث أشار عليها الرقود في . لرؤيتك فيهذه الليله هى ليله عيد.و . . شوق فانيهمرت ذموعها التي غمرت . . الأرض لقلة سبمكه يطوها السعال 
مد ت«الزحمة على اغبليهي و هم البنوة فار تطمت اضنانيا الصدفيه. المستشفئ. لذاانا : ركيمل تملا ““الدميع فهنا سرون قلماذا لا«تأتى... عيونها و اتسايت على وجنيتها ,كما .. والأنين.د. فنادتها ماجده مُطمئنة 
٠.‏ “يتناقلون بين محلات البيع. . يبعفى من غير أراانها وأسرت بعدها. :"كثيراً لنقاقها فلاناكل حت توفر. .. معى يا بابا لنذجب الى بيتنا؟؟ إن امن .. انيهارت في الصابق وهي.تتذكر يوم .. إياها بعودتهم و تقول لها أن فيصل .. 
1 داه هذا المكان ازدجاماً بض تراكم ...> “رجفة شديدة قى بدنها النحيل . مصاريف الموالجه 20٠ ٠‏ :: و فيصل بانتظارك و سيسعدون جذأ . وفاة أبيها وهو يحصل على ررقه من ٠‏ “جكب لها الدواة بغد شراءة هما مسن" 
... النساعات و ازهادت مسعها اصنوات قرغت مصوعة نحو احذى الأنواق” "يقت ماجدة شارقة كيردي" قا إنك في بوني حي وسعود ٠.‏ جمع قسراضة الجديدو هيمها : احدئ الصيدلياته ولكن وضع اميا تون 
الرجال والنساء المخطفة وهم . المفطاة لتختبى من البرد الذئ نا . ,أنساها الجوع:وولكن. لم يبعدها عن. جتماًالبناك قنحن في حباجة ماة للحصول على شي يسدٌ فيه رمق ..دعاها الى الإتفجار بالبكاءء وهي , 5 
....يتبادلون الجديث.والمعاملات و.ميا. !اه غيزة"والناغمة لكنن آلام الشارع و قساوته و هى حرو سم 1 ن وآلى تائف فانت دوما : اطفاله.و زوجته المحتاجين الا أن».. لاتقوئ على جواب ابنتها الصغيره. .. .. 
٠.٠‏ بين الحين والأخر يمنطلق موت ٠,‏ وضوليا الذفولي دفعها للتنظر ان ٠:‏ النظو الى كل البنات الات يان :تقول لا إن لآنه يحت الققراء. و :هذه المرة وافته المنيه وهو يتجمع .. فالتف اطفالها حولها وكأنهم ... 
'طفولي ضعيف ينادى الماره الذيئ. . “اخد المقاز مس الى 'تحتوئ علق سنها وهذا الأخير حرمها الكلام بعد يستجيب لدعائهم فأنني ادعوه كل .. رزقه من بقايا الحديد المتبقى .صن . ستنجدون بها أن لاتتركدم.لوحدهم 
٠.‏ . اكتظ بيهم السوق ويطالههم بالشراءبو #الاشواب والدلؤيس المرينة وهر اناازقاد مز د 0 ا ارجات جو سود ورد رمن لحري «اتنحرت اي حدر افي هذا:العالم النتوحشى فنظرت "١‏ : 
كان بهذا اموت يهو ضوت الطلفلة. تحلم كلما يخلم اله 5 #الأخرين او 1 الألغام المزروعة و أردته قتيلاً تاركاً. :اليهم تعلوها الحسرة 0 
٠‏ ماجده قات افنمآن نوات هي" الهم يلتوشطون إباءهم: فتذكرت ْ ١‏ ا ل ب ا 
تقول واتنادي الجميع أن ؛ يقتنوا منها اكياس الشوكلات فيبرعت مسرعة الأكشاك ابيع الصحف ومن تلفق" “الفاز حرمت ماجدهمن احالامها بعد ماكز :لعل الاحلام التفيله. إزداد ان وارط. رطفت بقعي ! 
الحلويات و الشكولاته بعد ترديدها نحوها لتواصل البيع بعد الترغيب ‏ حول صفيحة معدنية فنيها بقايا ما اختفت صورة ابيها فناسرعت بكاء الطفله بعد. ما انطلق منفا أنين عباراتنحيب ترشي حال اليتيم و 
القسم فى كل مره أنهاطازجه وجيده : لكن البردانهى قواها و قلل من “لهيب نار مائلة الى الخمود فرفمت .ماجده الى بث الروح في رمادها .. غطئ كيانها الصغير نظهر بصورة. .. هويعيش العيد والحاحة. قالت هذا و 
تنادي في كل مرة اشتروها مني ابها. نشاطها بعد احساسسها بالجوع فلفت 2 ايها الصغيرتين فوق نارها الضعيفه ٠.‏ فنفخت فيها لتستعيد اللهيب الذى نحيب أثار انتباه الماره وهم ينظرون ..وضعت رأسها على الوسادة بعد ما 
الرحماء» انني أقسم بالله آنهاطازجه انتباهها إناء الحلوئ و قدأثار لعايها و 2 تلتمس فيها بعض الحراره التى اضاع صورة اتيها بعد خموده لكنها لها بعطف لايسد حاجتها الأبويه فقدت النطق مودعة اطفالها الى 
وجيده؛ لقد جلبتها هذا الصباح مع هى محدقه فيه بتلك العينين أعادت بها بعض الروح فإحست. وفقت لاشعاله فبدئ شكل ابيها مرة لكن وجود فيصل قربها اعطاها الابد. 


ع الطاع 6 32 ,/زالام 





ا الفن والادت. سح السءة الثانيةة العدد 17: الشبت اول محرم الحرام 1557 . 








عات ال الا 


' مملخص الدروس المساضية:_انواع الشعر: ١‏ القديم 


الكلاسيكى؛ و يسمى العمودي و يراعى فيه الوزن والقافية بصورة دقيقة. ؟-. 


٠٠عام‏ تقريباً و منه ما هو عمودي و مِنه ما هوحرٌ و 
هو نوعان: النوع الاول: موزون والاشطر فيه لاتتساوئ في الطول؛ و تختلف 
ل قله دوا لقع فللاك. مره بعد عر ككل 
«مُفاعيلن»). أما القاقية فَلَيْس لها مكانّ واضح في الشعر الحرّ الذي رف 
بتشعر التقعيلة: وقن يستخدام الشاعر قؤافي متعذده غررمتققة فى قصيدئة. 
لأرهقغ باثثافية النوع الغافت من النعر الكواهز السكر الور ولاه 
هذا النوغ لين 'النتاهر كلق تاق الالقافل شتاو ابحطيه لفق وكما الحقحة 
على المغاني النتدفقة'في كُلَ قطعةٍ (بيت) من القضيدة. والبيت في 
هذالشعر الحرّ لايتكون من شطرين؛ يل من مجموعة اشطر تحمل موضوعاً 
واحداً بتصل بالموضوع :الى للقصيدة. و ليس فى الشعر انمنئور وزن 
ولاقافية و قد يكرّر الشاعر فى أواخر الاشطر الفاظا تشبه القافية لكتها ليست 
قافية الكلاقا وقد أكون اق لد ريق الثابق على ارو ل لإ 1 وار ا 
النوع مِن الشعر. بل عليهم أن يمارسوا الشعر العمودي بعد أن يحفظوا منه 
الك هد ذلك ب بأد علي أن سال ا الي الل رو 
' العروض: علم يعرف به صحيح الشعر من مُخْتَلّه. وهو مِنْ اختراع انعالم 
العربى الكبير «الخليل بن احمد الفراهيدي المتوفى سنة (176 ه). 
البحور (الاوزان الشعرّية). هى سنة عشر بحرا. يتكون كل بحر منها 
مِن مجموعة تفاعيل. 0 


الحديث و قد بدأ من 


مُلَخْصٌ البحور: اخترع الشاعر الكبير صفي الدين سل ا 
تسميات (مفاتيح) تحمل اسم البحر و وزنه: و ذلك من أجل حفظه و نحن" 


هنا نذكر الشطر الاول مِن البحَر. 

١‏ بحر الهزج: مِفتاحٌ: «على الاهزاج تسهيلٌ» وزنه: «مفاعيلن مفاعيلن. 

١‏ بحر الوافر: مفتاحٌة: «بحور الشعر وافرها جميل»: «مُفاعَلتّن مُفَاعَلثْنْ 
فعولن» 

بحر المتقارب: مفتاحة: «عن المتقارب قال الخليل»: «فعولن فعولن 
فعولن فعولن» 


لتر 


بعر يشهْل» مشتفيلن 


[. كيين 8 


مفتاخة: «فى أَبْخْرٍ الآر حار 


».1417100531100 41 - 45خ 1-417 





0 مفتاخة: 000 الابحر ترومالتقات 

وزنه: «فاعلاتن فاعلاتن فاعلنٌ»” 

بحر المتدارك او المُحدث: «حركات المُحْدَثْ 
فلن فلن فبلنء . 

17 بحر الكامل: مفتاحة :كمل الجمال مِن البحور الكامل» 


ث تَنْتَقِل» ' وزنه «فَعِلنْ 





الدكتور: عباس العباسبى الطائى أ 





الدرس الثامن: بحر الطويل. سمي طويلاً. كما يقول الخطيب . 
التبريزىء في كتابه «الوافى في العروض والقوافي -لسببين, أحدهما أَنَهُ 
أطول الشعر. لانّه ليس في الشعر ماببلغا جد اخروفه تللنيةاو,أربعين حرفا 
غيره: والثانى؛ أَنّ الطويل تقعٌ فى اوائل أبياته الاوتادء والآسباب بعذ ذلك 
لت الوليون السب (الوتد ثلاثة أحرف والشؤدت جزفاق): 

مفتاخه: «طويل لَهُ بين البحور فضائل؛ وهو مُثّمن. 


وزلّه. 
فعُولن مَفاعيلن. فُعُولن مَفاعيلن 
فُعُولن مَفاعيلن فَعُولن مَفاعيلن 


لكنة غالباً ما تأتي عروضه مقبوضةٌ اى أن الحرف الخامس فيها محذوف 

«مَفاعِلن). 

هذا البحر لايأتى مجزوءاً (اي لاتحذف منه تفعيلة آخر شطريه) وصوره 
الشائعة هى: : 

١-الصورة‏ الاولئى: 

و هى الاكثر شيوعا فى بتر الطويل؛ والبيت منها مصرغٌ (تساوت عروضه 
وضربه): 


العا ا ا ا 


ل تجتاحٌ لي ا 



















يَدّذْذْلُ | ل تجتا 


حش | شَعوبن | نوائما 
ا 0 000 0 





: | الستماك يخد العروض | 
١‏ الصورة القايية 
فعولن مَفاعيلن فعولن مَفاعِلن 
فعولن مَفاعيلن فعولن مَفَاعِى 
3١‏ الصورة الثالثة: 
فعولن مَفاعيلن فعولن مَفاعِلن 
فعولن مَفاعيلن فعولن مَفاعيلن 
تمارين على بحر الطويل: 


١‏ قطع الابيات التالية وعيّن صورتها و عروضهاو ضربها 
قال طرفة بن العبد (الشاعر الجاهلى) 


سُتبدى لكب الأَيَامٌ ماكنتٌ جاهلاً 


وياتيك بالأخبار مَنْلَمْ تَزوَّدٍ 
وقال آخر: 
ترود مِن الاخلات إنَّ سلاحها 
ندل شد بد الطلك إناعب عظاياة 





امل سرس نتن افده 
شايب او وسطت زلمها او شابها 
شَابها او شايب الك تبهدى السلام 
يا حسن يا زين يا شبل الكرام 
السو مدانكب النكيت حرا و 


ليش اشسعار التجيلىك ذابها 


عدكم ايكولون سلّت مهملات 
موت كل اكتاب من يوصلها مات 
احنه موجودين وانريد الحيات 
او نحترم صوت الشعب و احبابها 
نحترم صوت الشعب كل احترام 
نور شعشع نورها ايزيل الظلام 
صوت شيعى او من على الحيد الامام 
مرحدا ابعمالها او اصحابها 
مرحبه ابكلمن عمل بيها او فخور 
بدر تام ابليلت الظلمه اوينور 








ع/اطاع6 32/لالام 


و قال محمود سامي البارودي: 
سوا بتحتان الأغاريد يتظِرت 


وغيرى باللّذاتٍ يلهوويُعْجَبٌ 


وماأَنامِمَّن يأسِرَالخَمُرُلْبّهُ 


و يملىك سمعيه اليراع المثقّبٌ 


ولكن أَخُوَهمٌ إذا ماترجحث 


به سورةٌ نحوالعٌلاراحَ يَذْأَبَ 


َف النوم عن عينيه نفس أبيّة 
لها بين أطرافٍ الأسِنَّةٍ مطلبٌ 
وقال جميل بثينة: 
لحا الله مَنْ لاينفَعٌ الود عندَهٌ 
ومّن حبِلَه إن مُدَّ غيرٌ متينٍ 
ومن هو ذولونين ليس بدائم 


أمين 


وقال أحمد شوقي: 





حجان من اسعارنه يوجد قصور 
كول واحجى اشسما تكون اسبابها 
نلث تشسهر هل كلب ذاب او صبر 


الفن والادب سك ال.نة الثانية: العدد 17 السبت اول محرم الحرام 153717 





00 





+ أرقت وعادتني لذكرق أخحبتي: 
شجونٌ قيامٌ في الضلوع قعودٌ 
لقيتٌ الذي لم يَلقَ قلبٌ مِن الهوئ 


فى القنهة باقطليق: أأنت دين 


- 


ا ا 0 


الارض ثم بكى اسئ 
بكئبعيونٍ سرّهاوقلوبٍ 
. 0 9 خُ جر كيب 
فوارد يت مكب لانسلام ولاررد 
ولانظرةٌ بقضي بها حقَهُ الوخد 
و قال ابوفراس الحمداني: 
وتحنأناسٌ لاتوسّط بيننا 
: القبرٌ دون العالمين أو القبرٌ 
ور ا الماك لاسن 
ومن يخطب الحسناءً لَمْ يَغلّها المهرٌ 
”- تصفج الدواوين وَجِدْ هذا البحر و قطّْة. 
؟- أكتتٍ أبياتاً أو قصيدة فى هذا البحر باللغه العربيه الفُصِدٍٍ 


4- أكتب أبياتاً او قصيدةٌ فى هذا البحر باللغه العربته الشعبية: 





نحسب التقصير من وفك القسبر 
نمل الميقاات اجنوايها 
احند مانرك شواكم للابند 
الوالد ايحبي اباسمكم والولد 
يا حبيب اديارنه اويا معتمد ظ 
ذارنه دوم ابضجر غيابها 
اكتت امنتيعار نه و اخذ الخريد 
ناوا السكر سل ادر 
اى و حق رب العرش الله الحميد 
انتريد ستيه او كريد اع ايا 
انرق ١‏ له تسريه لاقتنا" 
والعنب موجود حسب الانتظار 
يا عزيز الروح و اعزيز الديار 
متام "أرقا ها التحب واكتابرها 
)١‏ مدينة ممتدة بطول اكثر من ٠‏ "كم على الضفة الششرقية لشط العرب 


في ملتقئ الخليج وكان اسمها بالأصل «مَنْ يوحئ» (كسى كه وى 


مى فرستد.) 


صوت الشعب 


تدرى مليت الشعر ‏ 


با 000 





تدرى مليت الشعر والشعر مل منىاوند 
كتله بس ابتعد عنّى اوخل نخْلّى بين اومابينى سد 
كتال سدداو على سد خلنة لا يت هدمةالمسل 
' كمت أسد او صارت أشهر وانه أسداو بعد أسد 
اوكفن أتننطر احمول الجايهاويا امس الاش 
اوكمت اكره با الجبراييد ديرتى او صحف البلد 
وفتتكت الايد" جتريدةه زأهييةنائة ورد 
اكريتها او بردت كلبى مثل شربة ماى بارد لوشهد 


وهى «صوت الشعب». و بظهران مصدرهااو بعد 


افرحت بيما اكريتها او من كثر شوكى اعليها أزد 
٠‏ كررتها اولوكضيت اشكرت ربّى اوكلت لله الحمد 


هلالاى نعمه والئنعهم لازماوواجب تتحمد 


فى الوالدة 


شيخ عبدالحسين الديراوي 





أمنتاة خم حاندى فلن 


أحلى وكم يثلث المتاعب 





ع األاء م 2 “الام 
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يا بسمّةَ فوق جبين العم 

وت الاين 
أحداً سِوئ حَفَي الذى 

خسرٌ الحَنانَ و صار راسب 


الى أكبانف ة وال 


كن القضااقوئ وَغالب. 


حتتصسيى ففالنانا 


تِ ولا عناب عَلَى النوائب 





أعباتبمن ولو مَْنْ بعد ياماى 

يمن جنتى فين با البيت يا ماى 
بعدج لاحلالى زاد تت 0 

أو صارت موحشه الدنيه ا 


د مام 
تا ون ينزد 


أسلى الرّوح بيمن بعدشلها 
او سهم البين صاب اجلاى شلها 
الدنيه امحاربتني بعد شلها 


خذت مني الأمل واكطعت بيه: 


مد واد واد 
3 


ندعى 
أمى العزيزه الفاركتنى 
وعلى المحنّه عودتنى 
و من لبن درتها ارضعتنى 


وبصفكيرها وسدتنى 


ابيات من وزن الميمر 





أخاطب بها الأخ السيد ناصر السيد فاخر الموسوى وهو من 


هوات الميمر 

الو 5 المبمراوبيه تتمثل 

تمّالمثل والمثل بيه يتجتل 
المسيمر وز كان الأغتلنه افود. 

اد ننيلح عليه يا صساجبى واتهده 
فنالحضاره والجميع اتحمده ظ ْ 

وانترى هذه امن الزمن و تحلل 
لخد علليه نظ ا سين :اتتغذت [ 

والساكتتير اتعود وكنثه اتمنت” 
لو يرجع انظم بيه قصايد ظابهرت ئ 

حكه عليهاو عنه عيب اتململ: 
سظ لعسليه النص :القنصا بدا ليوط ب 


كل وحده خيس انيوت والقافيه. 
ايصير الجمع ياالموسوى ست ميّة 


0 ف النبط بيت الشعر يتكمل 

يتكملامناربعاعجاز العاده 
امربع يكلوله اممقنة اوساده 

لاف لصي واولا طويله ابراده 
مقدار لإيج ثوب غاوى امعدل 

لاهو طويل اولاكصير اتشوفه 


عطبول جنه امخضبات اجفوفه 
و وراسهابشهده الر سين مسالوفة 
اشلاحات خبله اوهم عليها أمهبل 


صوت الشعب . 






متتهمانانت كان لشت الستتا كا وا 


. أنسا ىكيف وبي في كل جارحة 
وكل خخ ففقة قلب وجد ذكراك 

لقددرجت و ظل منك يغمرني 
وشبعودي تغذيني عطاياك 

انت الروّم كأم في الحنان و في 
ستيل المطاء ودف مين خساناات 

لقدعهدتك في زهو مطولة 
مجري النجوم يسر القنلب مرآك 

.وقد تتميلين.أن ملسيو روما 
قطانحنيتي لجبار و آفاك 

(بنت الفراتنين) نجوى كيف اوضلها 
وفي جناني قد احسست نجواك 

نيئت كيه قدحجفت ا 
و تشتكين و لا بصغي سعدا 

(بنت راصي والاحلام نرقبها 


عسى ترينا مغانينا ومفناكنا | 


راجعين الغبيه ماعادت تشاقي اصوابنه .. + : 
٠.٠‏ ننكت غبار السنين الحال فوك اطنابتة... 

1 طقسيل سوورارحوه 

و نشجخ ببابه السواري و تر تفع رايات عزنه 
ونصرخ من هجوع نوم الهظم جزنه. 

راجعين 

نرش من دموع العيون اعتابنه 

راجعين 

وبيدنه الدنيه الجديده 

مطرزه بنايل و موال و قصيدة 


جايين نحل عجد لمراد (غيدة) 





2 م ء متكتا 


5 0 0 3 07 5 0 3 3 8 ّ 52 2 
* ويينه شوك ام لولذهة و تنشظو طاو بوقدة... 
00 نسد خلككاع الشتاكت للزروع 7 


0 نشتل رود الاماني و تحني ردوة الربوع 
2 دوم املنه نضوي بظلمه ليالينه الشموع 2 


٠٠‏ راجعين. الغيبه ماعادت تشافي صوابنه 


عاااع:ق8 عو الاقم 
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بدت جدائلك الخضراء باهتة 
كئيبة و جفاها البلبل الحاكي 

فقد ذكرتك والطلح النضيد اذا 
حل الرسيع شنممتا عنطره الذاكي 

وبعدها يندلى العذق تحسبه 
قلائد التبر صفت فوق اسلاك 

وحين ينضج كالياقوت في نسق 
جل القديرالذي سوي و سواى 
1 فقد نهزك حينا دون ادراك 

فان هوت حبة لابد واجدها 


حشد من النمل حتى بين اشواك 
جد عد مد 

ممشوقة القد ما احلى محياك 

مهما نأيت فانى لست أنساكىك 
ممشوقة القد هل يوم سيجمعنا 
طيف و طوف بي مابين افلاك فمااحيلاهأن نحظى بلقياك ' 
فذاك ليس بعيدا عند بارأنا 
0 


ا يلطلقه هه برعانا و نرعات 








ا 
طاهر السلامي -خرمشهر ١‏ 
١‏ 


اك ل 01 
ْ الع م 


ع مجر مشيلا وبح اماج ...1 


راجين تشيل وخيم السعرس ياي ١ |: 76.٠.1‏ 
: : | اولو سسا بسر ترق عير أ 

راجعين ١‏ ظ ظ فك 

الاكم 7 ا 0 منزله ْ ظ 


ْ ا لد 
نريد كلنه نغنى اغنية هوانه الشايعه 
نسولف سوالف الديره الصارت ببين الخواطر ضايعه 


راجعين. نرسم طلوع الفجر بكتابنه 





وآى مللشت 





بيشينه تجارت و تأثير آن بر 
فرهنك و تمدن خوزستان 
«ييش از اين به تاريخ ير افتخار 
خوزستان كه درواقع نماينده حقيقى 
أن دولت عيلام باستان بود اشاره 
مختصر كرديم وكفتيم كه خوزستان 
كنونى در عصر عيلام كين و بيش از 
أغاز تاريخ و قبل از مهاجرتاقوم 
أريائى به فلات ايران» خوزستان 
مركز يكى از بزركترين تمدنهاى 
بشرى قبل از تاريخ بوده است. در أن 
زمانى كه بشر هنوز در غارها بصورت 
وحشى مانند ساير حيوانات زندكى 
مىكرد در سرزمينى كه امروز 
خوزستان ميناميم و أن زمان 
«عيلام» يا «هوتمتى» ناميده 
مى شد. يكى از بزركترين دولتهاى 
جهان تشكيل شده بود كه علاوه بر 
. داقتن تمدن عظيم مانند سيستم 
انتقال واقصفيه أب ويا سا حيو ا 
بزرك يتنج اشكوبه جغازتنبيل 
(زيكورات) كه هنوز با كذشت زمانى 
بيش از ينجهزار سال همجنان 
يابرجا ايستاده است. دولت يزركى 
جون دولتهاى سومر و بابل را تحت 
انقيادو تصرف خود درأوزده و 
سالهاى سال ويلكه حدود ١٠٠اسال‏ 
بر همسايكان خود حكومت نمؤده و 
خود سرانجام بدست أشور بانيبا 
سردار مقتدر و جبار دولت أشوراز 
ياى درأمد. عيلامى ها در امر سااختن 


معابد و يرستشكاهها و سيستم ‏ 


طبقات فوقانى و سيس جمعأورى 
يسابها و فاضلابها و أبهاى باران و 
هدايت أنها به خارج از معبد 
جغازنبيل (زيكورات) از شاهكارهاى 
مهم أنها بود. 

عيلامى ها در تجارت جهانى أن روز 
بسيار طبيعى است كه در ساختن 
معبدى جون «جغازنبيل» بسيارى از 
مصالح مورد نياز ساختمان معبد 
مذكور را از كشورهاى همجوار أن 
زمان مانند مصر, نوبى» بابل؛ سومر و 
كلدهة 9 دور وارد كرده وبدست 
هنرمندان و مبتكرين خود ساخته 
است. برخلاف هخامنشيار كله در 
ساختن كاخها از مبتكرين و مبدعين 
ديكر كشورها استفاده م كردنه 
همانند: كاخ أيادانا در شوش» 
يايتخت جمشيد در نزديكى شيرار 
كه ذر كتيبه بيستون نوشته شده و 
بدوسيله سركرد انكليسى بنام 
«سرهنرى راولينسون» يدر خط 


ع اااع6قم ع و الاقم 





ميخى خوانده شد. در اين كتيبه 
داريوش كبير هخامنشى ضمن شرح 
جنكهاى خود و سردارانى كه مغلوب 
او شدهاندء شرح داده كه مصالح مورد 
نياز كاخهاى خود ازجمله آيادانا 9 
يرسيوليس (تخت جمشيد) از جه 
كتدرها .ررد ست )ل قت 
ضمن كاوشهايى كهدر 
تختجمشيد توسط هيئتهاى 
باستانشناسى فرانسوى به رياست 
«فلاندن» و «مستر شيل» صورت 
كرفت نيز مشخص كرديد. در اين 
كاوشهاء خشتها يا لوخدهاى كلى 
يسيارى بدست أمده كه صورت 
دستمزد كاركران و معماران كاخها و 
نام و مليت آنها قيد شلدهء صورت 
مصالح مورد نياز ساختمان كاخها و 
آم كقورة ان 110 سال ارجيله 
سنك مرمر و جوب و غيره از آنجا 
آورده شده است قيد كرديده؛ در 
خشتها و آجرها و لوحههاى كلى 
باسك أسدم نهب ركه 
بهترين آنها در موزة لوور (لوزر) 
فرانسه نكهدارى مى شود. صورت 
مصالح بكار رفته در معبد جغازنبيل و 
اتكشورها 146 شالج[ آنا 
آوردة شده است بسيار بهددقت تعيين 


شده است. بعلاوه تمونه مهرهايئ ‏ 


بشكلهاى مختلف از استوانهاى 
كرفته تا مهرهدهاى كروى شككل و 
مربعى شكل و.هرمى شكل يافته 
شدهكة متعلق به تجار عيلامى بوده 
د راان رمعا 
اذك ودر كرد واه أقصرة نقاعا 
جهان أن روز مى فرستادند. عمده 
أن كال ها سال بود كه شالك را 
هنرمند عيلامى در كاركاههاى خود 
مىساختند و يه جهان صادر 
مىكردند. صدور اسب كه بيه تازكى 
در عيلام رام شده يود و براى كشيدن 


كاريهاى جنكى يا سوارى در موقع 
نبرد بكار مىرفت:ء از ديكر صادرات 
كشرور عيلام بود. همجنين 
مجسمدهاى كونا كون كِلى كه توسط 
ستلامت 
ساخته شده و به شكلهاى مختلف 
ازجمله انسان و حيوان بود نيز در 
ديكر مجموعههاى صادراتى كشور 
عيلام بود و با توجه به اينكه در أن 
زمان ييشرفت أب در خشكى بسيار 
بيشتر از امروز بوده و بنا به اظهارنظر 
مورخين سواحل خليج فارس تا 
حدود «دارخزينه» شوشتر و اهواز 
مىرسيذه. و ازجمله «نيارخوس 
5ناطاءاقةء7» أمير البحر نيروى 


دريائى اسكندر مقدونى كشتيهاى 
خود را تا اهواز از طريق خليج فارس 


از هندوستان به ايران رسانيده و خود 
ر 11 د عار كشك ار ل 
تعوده املك ألا بحارم رق ارت 
عيلامىها بيشتر از طريق أآبى 
«خليج فارس و اقيانوس هند و 
درياى عمان» بوده است. و بيشتر با 
مصرء هند و جين بوده است. حتى 
امروز در اكتشافات طاس اف 
نمونه سكدهاى عيلامى يا تمونه 


سفالهاى عيلامى در بوشهر و... 
42 شكد ست 0 أست 9 لذا 
باستان اسان محدودة كمنور لم 


رأاز سمت جنوب و شرق تا يوشهر و, 


اصفهان ورى نيز مى رسانتد. و حتى 
موفق شدهاند نماينده تجارى يى 
فرد تاجر عيلامى.راكه در بوشهر 
مستقر بوده است 9 درحقيقت طرف 
تجارى بازركان عيلامى ساكن 
شوش يايتخت عيلام بوده است را 
نيز شتناسايى كنتد واسامى 
كالاهائى كه بازركانان عيلامى از 
شوش براى نماينده خود در بوشهر 
مى فرستاد را نيز معنى نمايند. جادة 
شوفر] كه عللارة زر كاركرد أمظ 
كاركرد بازركانى و تبادل فرهنكى نيز 
داشت. انواع روغنهاى كياهى كه 
براى زيبايى و آرايش بكار مى رفت 
ويا در تدفين مردكان از آن استفاده 
مى شدء مُثل: روغن بَرزك و انواع 
ريشدهاى كياهان مانند ريشه كياه 
«دندرويا» ريشه كياهى موسوم به 
«جوبك» كه در نواحى غربى ايران 
به جوغان يا جوكان معروف بود. 
براى شستن لباس يهجاى صابون از 
أن استفاده مىشد. از ديكر صادرات 
عيلامى ها بود.كه درمقايل آنها انواع 


تيان إن 


يؤُوهش - سح سال دوم شما 


بخورها ووسايل خوشبوكننده (جهت 
مالش بدن) از هندوستان و مصر از 
طريق راه تجارتى خليج فارس و 
اقيانوس هند وارد مى نمودند. و 
همجنين فلفل وانواع ادويه هندى و 
نوعى حوب معروف به «صندل» كه 
كاهى «خندل» نيز كفته مى شد. 
همجنين جوب أبنوس خوشبوكه از 
هند و كشورهاى افريقائى از طريق 
رأه أبى خليجفارس به اقيانوس هند 
وارد مىكرديد» كه در رفع سردرد از 
آن استفاده 08 
امروز خوزستان بجاى عيلام نشسته 
كه نام ديكرش «خوز» يا 





«شكرستان» است. كه نظامى 


كنجوى در وصف أن جنين سروده 


ادنت: 
به وصف خاك خوزستان نامى 
زاستاد سخن بششسنوو. نظامى 
مكر شكر! حكايت مختصر كن 
جه كفتى! سوى خوزستان نظر كن 


تاريخ معاصر خوزستان يا تأسيس 
دولت قاجاريه به دست 
أقامحمدخان از سال ١١55‏ هجرى 


ووزارت ميرزاتقى خان١ا‏ 


اصلاحطلب (عع؟١_مع١١‏ ه) و 


بيدارى اقكار عمومى و 


' نفوذ فرهنكق جديد غربى در بين 


مردم ايران و به تقليد ١1‏ كشورهاى 


غربى در رأه دمكراسى وبا مجاهدت. 


نيروهاى ملى ‏ مذهبى انقلاب 
مشروطه در سال *7؟١‏ هجرى 
به ثمر رسيد كه خوزستانيها بيشترين 
سهم رادر تثبيت و تقويت أن 
داشتند. جنانجة سرردار اسعد 
بختيارى (عليقلى خان بختيارى) با 
كمك مالى «شيخ خزعل» توانست 


ره هفدهم, شتيه 50 اسقتدماه 8٠‏ 


بر نيروهاى مدافع از استبداد غلبه 
كند. 
طى تلكرامى 
مستبد را تهديد نمود كه درصورت 
ايستادكى و مقاومت بيشتر :دربرابر 
انقلابيون مشروطه و بختياريهاء 
اعراب خوزستان به تهران حمله 
ا 


«محمد عليشاه» 


انكليس با روسيه تزارى در قرن 


و اعت كرف امتار: 


١ 2‏ احار ) ل 2 


6 هجرىء توسط انكليس 


ج كرديد.كه اين امر باعث شد تنا 
ال حولت تسلف ا سوارة 
| خوزستان بهوسيله انواع كشتيها به 
ْ يازارهاى جهان عرضه شود. با , 
كشايش رودخانه كارون ضريب " 
أهنى تجارت در منطقه تحولات 


مهمى در اقتصاد سنتى خوزستان 
يديد أورد. در عرض سال 
(ع185- 8ا.م) صادرات كندم از 
١‏ تن به 25508 تن رسيد و 


3 بدينتر تيب كشايش رود كارون تغيير 


قابل توجهى در راههائ بازركانى 
يوجود أورد كه درنتيجه أن خوزستان 


"در رابطه مستقيم تجارى با هند و 


.٠‏ انكلستان براى تحكيم قدرت: 
: سياسى واقتصادى خود در خوزستان ' 
در سال ١86١‏ -در خرمشهر' 
كنسولكرى داير كرد و اولين ادارة ‏ 
بست در سال 1055م تلرلظ 
كنسول انكليس در خرمشهر احداث ١‏ 
كرديد و سيس در سال 1457.م-/ 
دوائر يست در دزفول و شوشتر و 
بهدتبال آن در سال 08٠15.م‏ در اهواز . 


بيك يست بصورت منظم بين 
[لذكرة 


. 5 .* 6 0 ( 
اهواز ‏ خرمشهر برقرار شد. ‏ »-. 


همجنين بريتانيا توانست در سال 
لم قراردادى جلهت استخراج 
نفت در شمال و شرق خوزستان با 
سران بختيارئ سن 

وبهدنبال أن ن در سال ١1١8‏ يس از 
توليد نفت بهمقدار كافى در طن 
احداث يى خط لوله براى جريان 
نفت به يالايشكاه در حوزه حمرانى 


. «شيخ خزعل» در أبادان ضرورت 


بيدا كرد و بدينترتيب در سال 11517 


كار احداث بالايشكاه نفت بهيايان 
ركم 
06 


سيد محمد على موسوى جزايرى در , 


كلتب: «روي دادهاى 
يكصدوبيستسالة اخير اهواز» 
صص ا مى نويسد «در زمان 





واز سوى ديكر «شيخ خزعل» ' 


جببتى ديكر. 


رقابت شديد سياسى و اقتصادى ' 


م 


شيخ خزعل كه شهر اهواز (ناصريه 
سابق) تأسيس شد.كارهاى حقوقى 
را علما و يزركان شهر انجام مىداد 
ولى امور اجرايى بهعهدة مأمورين و 
شنيخ خزعل بود“ بجاى اذازات 
'شهربانى و زاندارمرى؛ مأمورين 
شيخ خزعل امنيت شهر را بهعهده 
داشتند. دفتر شيخ خزعل كيه 
سربازخانه او هم بود در كنار يل 
نادرى مشرف به روذخانه و در يى 
ساختمان دوطبقه قرار داشت. 
١‏ : 
روبروى أن باغجه بزركى در ساحل 
رودخانه مشاهذه مىشدكه دو 
«مجسمةٌ سنككى در طرفين در ورودى, 
باغ ديده مىشد و سربازان و 
مامورين شيخ خزعل بهنكام ورزش» 
صبحكاهى با صداى بلند و 
هماهنىف م ىكفتند: «ذَور دو شيخ 
خزعل» (زمامدارى و حكومت از أن 
شيخ خزعل است.) و يايكوبى ويزله 
غروب.يكنفر كاركر شهرداري.با 
يلهداى ير دوش در جند جهارراه بزرك 
و محدودة بازار فانوسهاى تقتى راكه 
به ديوار نصب كرده بودء نف تكيرى 
كرده و موقع غروب أنها را با كبريت 
روشن مى تمودء و صبحها هم أنها را 
خاموش مىكرد. در شرق رود كارون ' 
«خيابان “” مترى» (محل بازارجه 
كثونى بساطفروشان) كاخ «شيخ , 
خزعل» قرار داشت. همجنين اولين . 
ديستان اهواز بنام «مدرسه جاسبية» 
در ميدان شهدا ساخته شد.» 6 . 
إين آثار تاريخى و ددها اثر ديكر 
توسط دولت يهلوى اول”و دوم 
تخريب و نابود كرديد و هماكنون 
اثرى از آنها باقى نمانده. اين ابنيه و 
آثار تاريخى مى توانستند در استان . 
خوزستان از جهت 1 و تمدن أ 
به جهانيان مؤثر با 
«القصيده المباركه» ص (5) 
مى نويسد: «در دورة شيخ خزعل در 
خرمشهر به تنهايى ده مكتبخانه 
وجود داشت كه علاوة بر تدرس 
علوم اوليه و قرآن» زبان عربى نيز در 
اين مكتبخانهها تدريس مىشد. 
همجنين يكباب مدرسه يدنام 
«خزعليه» و ديكرى بنام «كاسبيه» 
بود و سيس يك مدرسه علوم دينى . 
بنام «جعفرية» نيز ساخته شدء و به 
مرور زمان علوم اجتماعى نيز به 
واحدهاى درسىاش افزوده شد:» ٍ 
أالكوى شهرى سازمان اجتماعى ‏ 
اقتصادى دوران معاصر خوزستان - 


2 ا 2 قر 
خود بنام تاريخ خوزستان» صص 
0 در راسطة بااسا ران 
اجتماعى ‏ اقتصادى شهيرهاى 
خوزستان مى نكارد: «در سراسر اين 
مدت (دورة قاجاريه) مراكز شهرى 
ايالت بسيارى از ويركيهاى سنتى 


يك شهر اسلامى را نشان مى دادند.., 


از اين ويزكيهاست تقسيم شهر به 
مناطق جدا از هم يهنام «محله» كه 
د كسار يحتولى كوجكتري 
بهنام «ناحيه» تشكيل مىشد. 
ناحيه منطقه حكومتى بود. با قصر و 
قلعة خويشء. قلعه محل داد و ستد 
بود و بازار حمام و كاروانسرا را دربر 
مر كرفت جرج انهاه رك ريف هين 
وجود داشتند. در اإيالت خوزستان 
شهرى كه بيشتر اين ويركيها رادر 
خود جا داده بود. شوشتر است. 
جمعيت اين شهر قلعة «سلاسل» 


منطقة دولتى نشين قرار داشت. اين ' 


ارى محصور.ء شامل: قصر حاكم. 
زرادخانه؛ يادكان و ميدان سان يود. 
قلعه در حكم يك شهر خودكفا در 
درون شهر بود وبا منابع آب خود 
مى توانست درمقابل قيام اهالى 
مقاومت كند. ارى شهر بر يك 
بلندى مشرف بر شهر بنا شده بود با 


ديدن أن بيننده حقاً تصديق خواهد : 
كردكه بيشتر تهد يدكننده شهر است ' 


تا محافظ آن. در جنوبى تزين منطقة 
شهر::نزديكا يلى كه شو 
حومه وضل مىكرد «مسجد جامع» 
قرار داشت. غلاوه بر مسجد جامع 
حدود 0 مكان مذهبى ديكر. مثل: 
امامزاده و قدمكاه در سراسر شهر 
يراكنده يود. منطقه بازار در تزديف 
دو ميذان بزرك مجاور هم قرار, 


داشت كه هركدام حدود ٠٠لا‏ متر' 


مربع وسعت داشتند. همة مغازدها در 
متنطفه بازار قرار كرفتة يودتد! 
رويهمرفته حدود 9٠١‏ باب مغازه ودو 
ناك شرا ذر اين تاخية ودود 
داشت. 

منطقه مسكونى به دو محله بةنام 
«دستو[» و «كركر» تقسيم مىشد: 
اين محلهها شامل ع١‏ ناخيه بودند. 


هر محله توسط يكنفر بهنام رئيس . 


اذاره مى شد كه وى نيز يهنوية خود 
براى هريك از نواحى تحت نظارت 
خود رئيسى تعيين مىكرد. تضدى 
شغل ريساست محله وناحيه در 
مناطق زير فزمان خود از اقتدار 
فراوانى برخوردار بودند. اين اقتدار بر 
جند اصل استؤار بود: اول آن كه رسا 
در بحكوفت 'ايالتئ ذى نفوة يودند. 
غالباً سمت «نايبالحكومه شهر با 
مسئوليت جمعأورى مالياتاز 
كشاورزان را هم برعهده داشتند. 
ثانياً اينكه.از طريق اتفاق با علما 
ب قضاوت را هم اداره 
اللركردند فخبارى إر متارعات 





3 ا ال 6 بم ا : 0-0 
محلهها فهر مععاء لحرن فعصلك .هتخا 00 بلرحورة 2 انا 0 


شتررابه 


كمد قاد 
من شد جكتمران اثالة ققناءبة 
براخهاى رسكته محلدها ورجالات 
مرك ناشى از دركيرى دستهدها 
رسيدكى مىكرد. كاهى يك روحانى 


. رئيس ناحيه مىشد. همانطور كه 


درمورد آقا شيخ محمد طاهر اتفاق 
افتاد. وى رئيس ناحيه قلعه «دزفول» 
ودر همان حال مجتهد شهر نيز بود. 
در شوشتر دستكاه مذهبى بيش "از 
اينكه حالتى ممتاز و جدا از مردم 
ديشته باشد] ريضه ها واد عمتعن إذز 
ميان مردم داشت. يكى از 
شا مظان 'دولتفكة ادر سال 
0 ددر ايالت اقامت 
داشت. تعداد سادات را نصف سكنه 
شهر شوشتر دانسته؛ وجود اين تعداد 
بزرك سادات موجبى براى تعصب 
فدهت املك اضر در ك0 
٠٠٠‏ قمرى - هنكامى كة 
برادران «لينج» يك نماينده دائمئ 
براى اقامت در شوشتر فرستادند, 
سادات با ايشان بدعنوان نجس 
(ناياكى) رفتاركرذند وكفته مى شدكه 
حتى از لحاظ تتهية أب خوردن هم در 
مضيقه يود.»؟ . 

«از سال ١7٠١0‏ تا 8م١٠١‏ هجرئى 
حسينقلى خان «نظام السلطنه» 
مافىء حاكم خوزستان بود. اين 
شخص از معدود واليان دوره قاجاريه 
است كه به خود زحمت أمدن به 


. خوزستان داد و أيادى و عمران اين 


سرزمين تا آنجا كه توانست كوشيد و 
نام نيكى از خود بيادكار كذاشت. در 
سال ١7١5‏ هجرى حاكم خوزستان 


(شهابالملى)”بود. نظامالسلطنة . 


ماقى: بار ديككر دو سال از سنال 


]19 هجرى حاكم 


خوزستان شد. در اين سال جارى 
مقام خود را به ميرزا احمدخان 
(علاوءالدوله) از درباريان متكبر و 
مغرور قاجار داد. جون در أن زمان 


ناراحتىهايى در شوشتر بورز نموده 


بود «واقعه كنانفيلد»9” و 


علاءالذوله مَئ خواسّت ضر 0 
و شدت عمل نشان دتهد و حتى قصد 
نه توب بستن شههر شوشتر را داشت 
اما مقاومت مردم نقشه او رأ عقيم 
ساخته ويس از مدت كوتاهى با 
تأكاض ناجار :بيه _تترف خوزسةان 
-0260 

شد 400 

و اما شهر دزفول بهعلت كستردكى 
تقسيم مىشد. كه جهار محلة أن 
زير نظر«حاجى رشيدخان» و دو 
بخش تحت رياست «محمد تقى 
خان بختيارى» و يكى هم در اختيار 
«مصطفى خان» و أخرى نيز متعلق 
به 0 است. خوانين دزفول 
مغمولا غيربومى و هريك مى توانند 


تعداد كمى مرد مسلح بسيج كننئد. 
هركدام در محلهة خود از اختيارات 


عاااعء2قم ع و الاقم 


يزوهشس ا عازه فود ناه هفدهم: عه 35 اماه 4 


آنها ٠١‏ تا 8٠١‏ خرواز برأورد 





هميشه با هم اختلاف دارتد و بظور 
دائم هر روز آرامش شهر را بهم 
مى زنند. جرا كه اين خانمها يومى و 


هستند: «كوهستان نشين هاى 
كوجزو»كه با قوه قهزيه بر سرنوشت 
و مقدرات مردم شهرنشين دزفؤل و 
شوشتر مسلط شدهاند. حاكمان 
شهرهاى دزفول واشوشدر در اين 
دوره از جهار حالت خارج نيستند: 
١_خانمهاى‏ كوجك بختيارى؛ 
؟-شيوخ عرب «أل كثير» 
كاد درها نما لكان وسضارريين 
خانمها)!؟- جاكمان دولت مركرى 
«بازار دزفول از شوشتر كوجكتر است. 
تجار و بازركانان عمدتا كالاهاى 
خود ادر خانهاها :ذا اكا روا نتتراهاا كه 
مشتريان غرضه مى نمايند. سكنه 
شهر درحدود يانزده هزار تن تخمين 
رده مى شود 

سيّدء ملا و محتهد در اينجا نيز مانند 
شوشتر از نفوذ فوقالعادهاى 
برخوردارند. اين طبقه سنتى نيز به 
سيم خود در أيجاد اختلاف طايفهاى 
واغتشاشات محلى: شركت فعال 
دارند. روزانه تعدادى از سكته شيهر 


دزفؤل و شوشتر به منناطق اعرابة . 


«بسنولام» «بتوكعب» و بصره 
مهاجرت مىكنتد. اهالى اين دو شهر 


بدشدت در زير.فشار و ستم خوانين . 


وايسكراى محلى. و تحميلى و 
همجنين حكام مستبد دولتى 
همجون: معتمدالدوله اخته قرار 


09 
دار 0 


دزفول كه دركوشة شمالى خوزستان 
قرار دارد. جون مركز توزيعى براى 
مناطق خود و مناطق وسيعى از 
لرستان عمل مىكرد. قبايل تُركه 
زمستان رادر منطقه دزقول 
م ىكذ راندند. عادت داشتند كه مازاد 
دزفولى 
بفروشند. يشم مذكور از آنجا 
بدوسيله كاروانها به «كوتالعمار» در 


يشم خود رأ به بازركانان 


عراق (عثمانى) و سيس از طريق 
دجله به بصره انتقال مىياقت و 
راهى هند مىشد. صنعبٌ نيل 
خوزستان در دزقفول متمركز بود. 
تعدادكاركاههاى صتعت نيل دزفول 
در مم4 0 


١ حنساأه‎ 


وَاحَد مى رسيد 9 مخصول 0 





هال اران صادر مر كرو ك4 

«حاج عبدالغفار:نجمالملك» در 
سفرى كه در دورة ناصرالد ينشاه در 
سال 1755 هجرى در يك مأموريت 
سياسى از جانب ناصرالد ينشاه به 
خوزستان مده درمورد يافت شهري 
و ساختار اقتصادى و اجتماعى مردم 
دزفول مىنويسد «عمارات آنجا 
أجريست خاندها همه ايوان و 
سرداب عميق. تا بيست زرع كه 
شيادان كويند زمينش سنك است و 
ريك بهم بيوسته و خشك. كوجهها 
تنك ومعوج وكثيف. مبالها در 
كوجدها جاريست واز شدت كرما و 
الودكيها جشم مردمش همه شكسته 
(لوج) است و لاغرند و زردرنك و 
مردها تنك بر سر مى ييجند مثل: 


عمامه. صنعت فا در آنجا : 
رواج دارد. ده باب حمام مردانه دارد و 1 


ده باب حمام زنانة» مسجد بزرك 
جامع و مساجد كوجك بسيار» تكيه و 
مدرسه ندارد. جمعيت دزفول قريب 
جهل هزار نفر است. 

دزفول بازار معتبرى نذارد. منيداتى 


داردكه همه معاملات در أنجا 


)41١( 
(« مى شود.‎ 


استتارمات مالى 0 


(1450-14174): «حكمرانان كل . 


.ايالات سالانه منصوب مى شدند و 
.منصب آنان معمولاً از طريق 
«فروش مقام» ير مى شد: در هر عيد 
يا.يبش از آنء أنهايى كه در يى 
انتصاب بهعنوان حاكم كل ايالت- 


' معروف به ييشكش به شاه تقديم 


كنند. هر ايالت يى «ييشكش» 
داشت. همانند: حاج محمدعلى 
بهبهانى» وكيل التجار دورة «شيخ 
خزعل» ذر استان خوزستان كه يا أن 
هديه نقدى همراه بود. منصب به 
كسس دده مك سد كة حَذا مث 
ار 5 
روند را مى توان با «مزايده» و قرارداد 
أر طريق رايد ة مقا اه كر ل 
قرارداد كرفتن حق جمعآورى درآمد 
يك ايالت بخصوص بود كروههاى 


و تقديم شكى كردد: 9 بالاترين 


ييشنهاد را شاه بنهعتوان برنده 
مى يذ يرفت. قرارداد با فرمانى از 


طرف شاوية صحه مىرسيد و 


خلعتى به تيشتهاددهنده. نامزد 
حكمرانى كل داده مى شد. سيس 
جزئيات دقيق قرارداد در كتابجة 
دستورالعمل” تنظيم مىكرديد وبه 
حكمرانان داده مىشد. نظام مالى 
خوزستان و نحوة وصول ماليات در 
دهة ١88٠‏ ل الت 


خوزستان: يعنى مبلغ 0 شدة: 


ماليات حدود ١0٠١٠‏ هزار تومان بود. 
مسئوليت مستقيم بُرداخت اين مبلغ 
كل اسالت رار 
أنجا كه حكمران كل مقام خود را 
خريده بوده مهمترين هدفش اين 
بودكه از يول خود سود ببرد. اين يول 
بايد از طريق اجاره دادن ماليات 
مناطق مختلف ايالت كه هفت 
منطقه بود به اعيان آن منطقه فراهم 
كي 


0 


ل : 
جكونكى دريافت ماليات در محدودة 
سياسى «شيخ خزعل» ‏ «كرفتن 
ماليات از محصولات كشاورزى 


بصورت نقدى و جنسى بوده و مبلغ 


ماليات بر مبناى اجاره بها ويا مقذار, 


محصول سالانه ويا از رؤساى 


عشاير يكجا دريافت مىشد :ماليات. 


ديكرى نيز آز مردم كرفته مى شد: 
ازجمله: آز تجار و بارار 0 


بيشهوران و.حتى صاحان ماين 
نمك وكشتاركاهها وياريريها نيز" 


ماليات اخذ مى شد. مهمترين درامد 
.«شيخ خزعل» كرفتن عوارض 


كمركى از بتدركاه خرمشهر بوده ١‏ 


همجتين سه كشتى تجارتى بزرق 


شيخ خزعل بنامهاى: كارون» ايران و 
' مظو واجندين قايق و لين جكوجى در. 
مك (أروند رود) و خليج فارس. 
در خال تردد بودند كه محمولههاى 

ْ - راذر بندر خرمشهر تخليه و يا 


بناركيرى مسكردند. كل درامة 
ساليانه ندر خرمشهر ذر دوره 
زمامدارى شيخ خزعل به جهل هزار 
يوند استرلينق مى رسيّد. ' 
منبع ذيكر دزامة شيخ خزّعل ازبابت 
رفت و آمد كشتيهاى تجارى در 
رودخانه كارون و غبور خطوط لولهاي 
'نفت خوزستان از مسجد سليمان به 
بالايشكاه بزركى أبادان كه سالانه 
درحدود 208٠‏ يوند از بابت حق 
ترانزيت و اجاره بهاى يالايشكاه و 
حق حفظ و حراست دريافت مىكرد: 
كه بعنوان يك منيع درأمد محسوب 
2 
«تعداد نفوس ايالت خوزستان د 


دورة شيخ خزعل بهرغم شكاف در 
اطلاعات موجود سه كرايش كسترده 
بدصورتى أشكار قابل تشخيص 
است. نخست جمعيت ايالت از حدود 
تفردر سال ٠85ايه‏ 
٠‏ نكقر در شال 1512 


ماند. 





كشورهاى ارويا 7 
7 انكلستان» ألمان» سيد ا 33 


اما 


مم افزايش لت درنتيجه . 
مهاجزت وزاك كرفت ريا بفابيكا. 
اعتبار جمعيت تابعى از تجارت بود. 
رشد جمعيت بيشتر درا شهرهائى 
جلب توجه مىكردكه در مسير 
تجارى قرار داشتند. مثلاً خرمشهر 
در سال 184 ميلادى ٠٠٠١‏ نفرو 
در سال 117 به ١٠٠٠١‏ نفر ودر 
سال 1970 به مك وؤاتقر شد 
اما بيشترين رشد كين دراش واز 
مركز سوق الجيشى خط تجارى 
كارون صورت كرفت. بهواسطه يك 
رشته شيب موازى در طول رود 
كشتيها ناكزير بودند كه بار خود را در 
كران سمت جب رود در بندر ناصرى 
تخليه كنند: كالا سيس با ترامواى 
اسبى به اهواز اصلى كه سه كيلومتر 
بالاتر بود حمل مى شد. نا از آنجا به 
شوشتر باركيرى شود. 

روبهروى بندر ناصرى در كرانه 
سمت راست رود بندر امانيه قرار 


داشت كه ابتداى جاده كاروان رود 


. حويزه بود. با احداث جادة «لينج» 


بختيارى (اهواز ‏ اصفهان) در سال 
اسن شكير فسنقها به 
بازارهاى ايالت مركزى ايران متصل . 
شد. به يك اعتبار اهواز جاى خود را 
به بندرى براى ايالتهاى مركزى 
0 ازدريا داده ازاينرو جمعيت اهواز 
روبه افزايش عذاشت لأكلي 
«توسعه اهواز همباى كسسترش 
تجارت ادامه يافت. اين شهر از سال 
ع163 به مركز جهت تجارت كتدم .. 
ايالت تبديل شد. 20 يادشده 
باعث مهاجرت هرجه بيشتر ساير . 
مناطق بهويره از شوشتر و -00 به 
اهواز كرديد» و تجار يسيارى اين دو 
شهر كهن را براى سكونت در شهر 
جديد ترك كردند 0 

با رقابت شديد 0 و اقتصادى. 


جنك جهانى اول (0935-1914) ” 
اغار شد نولت كركزى اران 
بى طرفى خود رادر اين جنك اعلام 
نمود اما روحانيون شنى و شيعى ودر 
رأس آنها «سيدكاظم يزدى» (ره) 
برعليه اتفاق مثلث (بريتانياء روسيه» 
فرانسه) اعلان جهاد داد. مردم 
خوزستان 
قرار كرفتند و به منافع اقتصادى 
(نفتى ) انكلستان در منطقه صدمات 
فراوانى وارد كردند و تا حدىاز 
ييشروى سريع نيروهاى انكليسى به 
داخل عراق جلوكيرى نمودند و نام 
نيكى در ره دفاع از أرمانياى ملى و 


در صف مقدم مجاهدين 


' تماميت ارضئ از خود مجاى 


يس از روى كارآمدن حكومت 
يهلوى اول ١١٠1(‏ شمسى) و سقوط 
حكومت محلى «شيخ خزعل» در 
حورستان ا اتحاد لد شاي لله 


, مختلفى علاقمند مواد كإلى هود ."«إفزايش يافتمونتا شال 38ران إن مرور زمان بروزههاى عمرانئ با. 


كمك بريتانيا در زمينه صنعت نفت 


ايجاد كرديد و جيهت ورود و صدور 
كالا از بنادر بزرك و استراتزيك 
خوزستان همجون: بندر أبادان. 
خرمشهر و بندر شاهيور (بندر امام) 
به توسعه باراندازها و كسترش 
اسكلدها افزوده شد و جيهت سرعت 
عمل در حمل ونقل كالا خط أهن 


سراسرى به بندر شاهيور وصل شد و . 


بدينترتيب خوزستان از راه زمين و 
دريا به اكثر استانهاى كشور و جهان 
بيوست. اما حكومت دست نشاندة 
يهلوى هركز به آزاديهاى فردى و 
اجتماعى توجه ندائيته وعلاوه بر 
ايجاد اختناق و مبارزه با فرهنقى 
سنتى مردم از تشكيل كروهها و 
احزاب سياسى جلوكيرى مىكرد. 
با شروع جنك دوم جهانى 
(1155-158) حكومت وابسته و 
ديكتاتورى رضاشاه ساقط شد وبا 
أغاز زمامدارى محمدرضا شاه در 
سال 1٠١‏ شصسى. اناق ا 
باوج خود رسيد. ليككن مردم 
خوزستان (كهوارة تمدن ايرانزمين) 
با توجه به سابقة تاريخى ونفوذ 
فرهنك جوامع ييشرفته در بين 
افنكار ساس ارس قر 
زحمتكش و مولد وبا استفاده از 
شرايط مناسب به تشكيل احزاب 
سياسى محلى ازجمله: «حزب ارادة 
ملى» به سريرستى دكتر علوى در 
مورخه ١716/7/1‏ شمسى در اهواز 
كيل شد. همجنين «حخزب 
.عشايرى 2 به سريرستى 
«شيخ لفته طائى 
0 و«حزب سعادت») خرمشهر به 
سريرستى تسعدادى از 
تحصيلكردةدهاى محلى در سال. 
6 شمسى /1512 مسيلادى و 
كشايش شعباتى از احزاب فعال 
كشور در شهرهاى صنعتى ازجمله 
جبهة ملى. حزب توده و...كه در 
فاصلة سالهاى ١ا_‏ ما 
فعاليت جشمكيرى در خوزستان 
داشتند و توانستند هزارها نفراز 
كاركنان صنعت نفت را در اعتصابات 
عمومى شركت دهند كه از نتايج 
مهم اين اعتصابات, ملى كردن نفت 
بود كه يدست تواناى كاركنان صنعت 
نفت خوزستان انجام كرفت. 
ار فو 
(8؟ منرداد/؟7؟1١)‏ سياست سركوب 
شاه باعث شد كه احزاب سشياسى 
مردمى منحل شود و دوباره حكومت 
فردى و استبدادى مطلقه در سطح 
كشور 9 بالاخص در .استان خوزستان 
5ه در دوران معاصر از حيث فرهئف 
و تمدن همجون كذشته نكين 
ايرانزمين بود بدشدت اجرا كرديد. 
اما بيدارى افكار عمومى:و جراغ سيز 
أمريكاء شاه را به كشايش روزنة 
اصسلاحات سياسى. اققتصادى و 
اجتماعى واداشت. : 
نتيجه اصلاحات شاه (انقلاب سفيد 
ع يمن ١؟؟1)‏ منجر به مهاجرت 


هرجه بيشتر كشاورزان به شهرها و 
يائين آمدن ميزان توليد محصولات 
كشاورزىء ايجاد تورم؛ بيكارى و 


. فساد اجتماعى كرديذ. بدنبال جنين 


اوضاع و احوالى نارضايتى ينهان 


مر دم أشكار شد. بالاخص. 


شهروندان خوزستانى كه در شعلهور 
سهم بسزائى در ييروزى أن داشتند. 
از اهم أنها: [تش سوزى سينما ركس 
أبادان در 58 مرداد :١701‏ جها رشنبه 
سياه اهواز وا عتصابات كاركنان 


ريم سرسيردة يهلوى زدند. با 


ييروزى انقلاب در طليعة ؟" يهمن , 


01 به رهبرى امام خمينى (ره) و 


بندنبال آن أغاز جنك تحميلى در 


شهريور ١701‏ و دفاع سرسختانه 
مردم خوزستان در طى هشت سال 
دفاع مقدس وو تقديم بيش از ع١‏ 
هزار شهيد و هزارها جانباز و مجروح, 
بنابهكفته امام راحل «مردم 
خوزستان دين خود را به انقلاب ادا 
كردند.» اما برخلاف انتظار براشر 


بى توججهى مسئولان امور سالهاى ٠‏ 


بعد از جنك. خوزستان با درهاى باز 


: بصورت كوجه بنيست درأمده و 


بيشرفت ننموده لذا جا دارد كه 
دولتمردان استان بيش از بيش مردم 


خوزستان و فداكاريهاى أنيها رادر' 


ظول تاريخ بنجهزارساله دريابتد و 
نسبت به اين مردم مخلص. با ايمان 


و.وفادار توجه بيشترى مبذول دارند * 
١‏ شتا همجون كذشته تمد نساز ايران 


وجهان باشند. 

نتيجه: خوزستان كتهوارة تمدن 
ايرانزمين در طى يمنجهزار سال 
فرهنك سازى و تمدنسازى خوة 
بالاخص در دورة عيلاميان كه با 


يكجانشينى خود توانستند زصين"را ' 


با رؤش أبيارى مدرن بكارند وبا 


اختراع خط عيلامى توانستند توليد 


بازوكانى خود را كسترشن دهند و 


(زيكورات) رط در نزديكى شوش بريا 


عاأاع6ق8 ع و ادام 





كتندكه دراتوع خود بي نظيراست: 
عيلام علاوه بر فرهنك سازى 
ديكران خود نيز از تمدن ديكران 
بالاخص.تمدن بين الشهرين متأثر 
بود. شوش يايتخت عيلام نقش 
كليدى در فرهنك سازى و تمدن 
داشته و مركز تجارت بهشمار 
مى رفت. اما عيلام متمدن با يورش 
أشوريان ويران شد. با استيلاى 
هخامنشيان مهاجر از آسياى ميانه 
«وتج» بر خوزستان و انتخاب شوش 
بعنوان يايتخت زمستانى و احداث 


جاده شاهى كه از شوش مىكذشت 2 


دوباره خوزستان (عيلام) عظمت 
سابق حود را بازيافت اما ب تسقوظ 
هخافنشيان توسط اسكندر مقدونى 
(ذوالقرنين) خوزستان جزو متصرفات 


يونانيان كشت كه با استيلاى 
اشكاتيان و سيس ساسانيان بر 
خوزستان اين سرزمين رونقى دوباره 
يأ1- كات ابال ممجورة دورة 
همجاننتيا رف رهري و تبهدن 
التقاطى بوده و نه ساخته و يرداخته 
خوزستانيها جرا كه هشخامتشيان؛ 
اشكانيان و ساسانيان در طى دوازده 
قرن حكونفت در خوزستان 
فرهنك ساز و تمدن ساز تبودند. بلكه 
بيشتر به جها نكشايى مى يرداختند 
و فرهنك و تمدن ديكران رأ به 
وسيله ملل مغلوب مىكرفتند 
(التقاطى) ازجمله: خط زبان؛ 


شبهرك. ابنيه و مراكز علمى با أمدن 
أسلام خوزبيتان حياتي دجباره يافت: 


در كر دوره استعداد 9 نبوغ 


خوزستانىها جون كذشته دور 


شكوفا سند علماء نويستدكاق؛ 


هبرمندان كوناكون در أن ظاهر . 


شدندكه نه تنها يه خوزستان بلكه بها 
ايران.و جهان خدمت نمودند. در 
دوران معاصر بالاخص بإكشف نفت 
وورد خارجيان به اين خطه زرخير و 


توسعه دادوسيتد مردم خوزستان أدر. 


تشكسلهاى مسنسجم در بيشتر 
نهضتهاى ملى شسريك. و هيم . 
بودند ودر انتقال فرهنك و تمدن 
جديد به ساير مناطق ايران نقش 


بسزائى داشتند. 


* منابع و يادداشتها: 

«نقش 
كفت وكوى بين اديان در كفتكوى 
تمدذنها» (تهران» سازمان مدارك 
فرهنكى انقلاب اسلامى /70717١)؛‏ 
صص ١7٠١-1١7١‏ ٍ 
"- «قصلنامه مظالعات ملى» شماره 
()- بهار ١4ص )١5(‏ 


- مجهدابراهي جناتى‎ - ١ 


5 «غلامعلى خوشرو كفتكوى 


تمدنى جيست؟» ص ه١٠‏ 


؟- «منوجهر آشتيانى: جيستى 
كفت وكوى تمدنها» ص 7٠‏ 

4 فرديك.م.يارنارد «نظريههاى 
فرهنك و تمدن در عصر جديد» 





ترجمه: محمد سعيد حنايى كاشانى ‏ 
نافة - فرشنى؟ ش 2١-١81‏ ضصص 
7_5 

- همان - صص 1/9.1١‏ : 

/- م حمدباقر حشمتزاده: 
«جشمانذاز آينده فرهنى و تمدن» 
صص 7/078١‏ 


1 حسن امين: «حقوق بشرو ' 


كنف وكوى تمدنها» صص 
وفك ىن 

٠١‏ ذكتر عزتالله نكييبان: «حفارى 
هفت تيه دشت خوزستان» ص 77 
١١‏ «اسريرستى سايكس: «تاريخ 
ايران» ج :١‏ © «احمدحسن 
الزيات: «تاريخ الادب العربى» 


«تاريخ جغرافيائى خوزستان» ج :١‏ 
يتتوسام: «عسيلام اكور 
ارفكشاد. لود ارم» 
7 هاكس أمريكائى: 00 
كتاب مقدس» صص 78 لا١‏ 


كتر عزتاللنه تكهبان:. 


«بيشين» ص 77 1 
5 - يافثى - «ايافت: سومين فرزند *” 
حضرت «نوح» و يس :از سام و حام 


'مى باشد.» 


60 رديف ٠*(‏ ١)-ص‏ عٍ؟ 
ال تمعدادى از محققين روسى: 


: #تاريخ جهان باستان».ترجمه: 


محمدباقر مؤمنى: صادق انصارى - 


ج :ع7 


١١‏ عزتالله نوذرى: «سهم ايران 


در تمدن بشرى» (فصلنامه مطالعات 
ملى - سال دوم شماره (/) يهار 8٠‏ 
ص ١66‏ 

-رديف (؟)-صص ١6_١6‏ 
«ايرج افشار سيستانى: «تاريخ 
خوزستان و تمدن ديرينه أن» ج :١‏ 
و١‏ 

“٠‏ در حفريات «جغارميش» 
خوزستان طى فصل جهارم حفارى 
نزديك به 78٠‏ هزار تكه سفال لب 
واريخته بهدست أمد. بدنقل از: 
فصلنامه مطالعات ملى ‏ شماره (7)- 
بهار 4ص 5307 

١‏ ناصر يورييرار: «دوازده قرن 
سكوت» ص 487-75١8‏ ال 

37 رديف (ع١)_ج‏ 308:1 . 
تعدادى از محققين روسى: 
«تاريخ ايران» ترجمه:كريم 
كشاورز-صص ١8-١5‏ 

اجتماعى ايران» ج :١‏ ”7/5 
0"_رديف (19) ص 188 تا ١417‏ 


اك در محمدجواد مشكور: 


«تاريخ ايران زمين -از روزكار باستان 
تا عصر حاضر» ص ع5. 

51 مهدى قرخلو «حوزه جغرافيايى 
تمدن ايرانى» بدنقل از فصلنامه 
مطالعات ملى ‏ شماره (/ا) .ص ٠١7‏ 
4 «رديقهاى .)١٠2(‏ ج :١‏ اع1داو 
(58). ج :١‏ 0330-3707 و «خلقيات ما 
ايكدرا تناح اكتوشته :محمد غلى ” 
جمالزاده ص '”55» 


+ووهشن. :رسع شان دوع ششارة هفده 'شنبه 6 ]! استقحدهاه 7٠‏ سس و0 5 


كريم كشاورز دص .2٠١1١-١١7”‏ 
"7 «شهر ميافارقين» -«ميافارقين 
مركز استان ديار بكر بينالجزيره 
(جنوب تركيه) وأرمنستان تركيه قرار ٍ 
كرفته. نام قديمى أن به رومى 
«مكارتيرو بوليس» واسيش با 
جمعأورى مسيحيون در أن شههر 
توسط يادشاهان فارس ‏ (شايور اول 
ودوم و قباد) بهنام شهر «شهدا» 
ناميده شد.» (منتجدالاعلام 
ص ااحع). : 
7”_استان ديار بكر -«اين استان در 
جنوب تركيه فعلى و شمال سوريه 
قديم است و شهرهاى بزرك «امد» 
و«ميافارقين» در أن قرار دارند. 
اسراى رومى كه توسط: شايور اول و 
دوم از أن ديار أوردند از مُناطق 
مسكونى «بكرين واثل» و سامى ' 
نؤاد (آرامى) واز اعراب مهاجر : 
«شبه جزيرة العرب» مى باشند كه : 
شايور اول (٠72-م)‏ و شايور دوم 
(1-م) أنها را يش از اسارت در 
شهرهاى: شوش» شوشتر و , 
جنديشايور (دزفول) در استان 
خوزستان اسكان دادند.» (ايران از ' 
أغاز تا اسلام - نوشته:كيرشمن 
ترجلة محم مكر لقص 15 
76 دكتر ضياء صدر ‏ «كثرت قومى ! 
وأقويت ملق تايان دهن 111017 
70 احمد كسروى «زنذكانى من» 
ص 1١8‏ و هنرى لايارد: «سيرى در 
قلمرو بختيارى و عشاير بومى 
خوزستان» ترجمه: سهراب اميرى 
ص 2128 0 : 
١7‏ تسطوريان - «اسيران رومى . 


- (نسطوريان) دو قوم كلدانى. 


رديف (76) ج 1 اع ملاع 
37 عبدالله الجويبراوى «تاريخ 
ميسان و عشاير العماره» ص 
50-0 و هفتهنامه «رأى ملت» 
شماره (9), مورخه: مرداد/ 178٠‏ 
0 

لحك «شهر أمد» «شهر آمِد در 
تركيه و بر ساحل رودخانه دجله قرار 
داشته و جمعيت أن درحدود بع 
هزر تفقو يبود تبولتظر عجان 
غنم» در سال #٠‏ ميلادى: فتح شد 
وكيد تمان ها دز سال هزه 
ميلادى أن را فتح كردند. اين شير در 


مربى» ص. . . تجارت حزيرء بنبه و يوست شهرت 
(2) و «محمدعلى امام شوشترى: .. 


دار د« (متنجد الأعلام ‏ ص م 


«اين شهر در شمال بين النيهرين 


مدت مديدى نيز در متحاصره» 


٠ ..‏ قبادين فيروز ساسانى و لشكريانش 
.. بود. يس از تسخير بدست قياد 


(0-0-م) لشكزيائش مدت سه روز 
مشغول غارت شهر يودئد. سيس 


غنايم بدوسيله قايقها از طريق دجله 


به مداين (تيسفون) حمل شد. تا به 


خزانه اتتقال يابد بعد در سال عه 


ميلادى قرارداد صلح بسته شد.» به 
نقل ازكتاب: «تاريخ ايران» از دوره 
باستان تا يايان سدم هيجذدهم ‏ 


تعدادى از مؤلفين روسى- ترجمه: 


(نصراتى) و أسورى (نسطورى) خوه. 
را منسوب به بال (كلده) و أسوريا . 
«أشور» باستانى م ىكنند. دين آنها از. 
خود از بقاياى.اقوام آرامى (سوريه) : 
هستند.» (دكتر ضياء صدر_-كثرت '. 
قومى و هويت ملى ايرانيان-: 
.ص 9" : 

/7؟_رديف (١؟)‏ صص 88_80 

0 دكتر محمدجواد مشكور-د 2 7 
«اييران در عهد باستان» ص ْ 


لا الع 


1 رديف (292) ص عره١‏ 
سخنرانى: آيت!... العظمى 
سيدعلى خامنهاى ‏ در استاديوم . 
تختى اهواز اسفند 78 

٠ «فصلنامه مطالعات ملى»‎ 6١ 
ص 55 و... على‎ )١7( رديسف‎ 
عرب خائن نيست.» و‎  يئاطلا‎ 


تاريخ طبرى, تاريخ ابن خلكان و 


تاريخ خوزستان -از دورة افشاريه تا 
مسعاصر ص 155 دوشته: :موسئى | <١‏ 
سيادت. ا ا 

97 هفتهتامه نور خوزستان شماره : 
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١4د‏ ص 9-8 نوشته مقاله::' 
«فتحالله زنديه» و رديف (17)- 


.)١718 ص‎ . 


ص 


شكرا. 


الدج الشاعر حمد زركاني من قريه كنعان: الا< ح ابوشهات الموسوىي من 


عااأاع2قم ع و الام 


١-الاخ‏ جابر عاشور بريهي؛ ينأل حول ماجاءً في مقآل الاخ ياسين 
بجاري عن الهجرة إلئ ايران و اشتقاق اللغات» فنرجومن الاخ ياسين أن 


55 ا دراه مواقم 
"-الاخ ناصر عبيات من الحميدتّه ولع أسقارك سوق شطر فيها 
للدسر و شكرا 
٠‏ الاخت فريده جلالى» الشعر العربى الفصيح يحتاج إلى مطالعه فني 
الشعر العزبي القديم و يحتاج إلى الاطلاع في الصرف والنحوء تابعي ذلك و 
١ 6 0‏ 
15لا الأديب «ابوميعاد الكنانى» كاتب سرحّية «عروس الجنذا 
لك مقرول قن كار لعفا مسح نذا بسش ركلا مإيطز الا تدك 
بنشر ما هو مناسبٌ من كتاباتك و نهنئك على نجاجك في تقديم ماتكتبُه 
لاسيما فى المسرح. 
الحا اله 0 م مين الماشمى: عر ا 0 
(الثورة الامام الحسين (ع) و بطلة كربلاء)» المقال يحتوي من الإشاره اليها: 
أولاً. اللغة الفصحي فيه تحتاج إلى ضبطٍ الصرف والنحو: ثانياً تتخلل المقال 
ع وهنا لايوافق نهج اللغة الفصحئ امنا عن وزن المطلع الذى . | 
أرسلته لنااوهو: 
سارت ابحكم الله النزل بآيات قرآنه 
راياته على الباطل ليلح دايم 
العصيانه الشطر الاول فيه وزنّ قريب من وزن الخفيفء اما الشطر الثاني 
لا وزن لَهُ وهو يختلف عن الشطر الال تابعي دروس في مقدمات الشعر و 
: : : بقيه أز صفحه 3 
1 الاخ العزيز توفيق فلاحيّة» قصتك التى أرسلتها للصحيفة: لم 
تنضج بعد و هى الآن أقرب للمقالء او الحكاية نرجولك التوفيق يا توفيقنا 
العزيق. 0 1١‏ بود ال لخر أخثر عادر مان عم 
الاخ الاديب عمران العبادى المحترم: ملاحظاتك حول مقال | تحصيل كردم كه از زتدكى و اميد و 
الاخ جميل ثامريون مستدلٌ جدّأً و نحاول نشره إنشاءالله تعالئ. ' | سعادت بشر دفاع كم نه آنكة بكشم 
٠٠:‏ 8 الاخ الشاعر مراد سوارى؛ نشكرك على مشاعرك تجاه صوت | وكشته شوم. مادر زينان فرزند را 
الشعب» سننشر لي شعركا أن شام 
5 الاخ ناصر ساكى من الحويزة: قصيدتكى «شيمة الناعور» فيها 


يدريزركم يدربزرك فلانى راكشته 


| نم ىتمد وأورا يزدل و ترسو 
مى خواند تا آنكة ماجرا به طرد جوان 


0 معانى و تصاوير شعريه جميله لكتها للاسف فاقده الوزن المتحة تايع دروس ١‏ وكشته شدنش به دست يكى از 


: فى مقدمات الشعر و نرجولك التوفيق. ' ١‏ نزديكان ن يايبندٍ يه سنت انتقام منجر ' 
١‏ د الور لد ب مول حنسن جباك داخزى؛ موالى ججتيل مىكردد. غناءالموت را خاتمها يسنه 
و هذا أبوذيته: حزبائى زاده و خديجه بالدى وأقايان 


تقى آلبوختفر و جمال مهنىرزاده 

انياب. اتريد تاكل لحم يوعان 1 اجراء كردند. 
| نمايشنامة ينجم كار كروه تثاتر 
الارض ترجه امن اهاليها الحمية ا عربى اهواز يود كة با نام «مريم» به 
اجرا درأمد. در اين نمايشنامه خواهر 


اأسباع النايمه يا وكت يوعان ‏ 


ذجر الوطن وله كلف يوعان 


١‏ الاخ الشاعر روحالله عمران العبادىء اشعارك والهوسات ويرادرى رأ مى بينيم كه هر دو يه سن 


جميله وصلت سننشرها إنشاءالله تعالى. ٠‏ 35 . ْ أزدواج رسيدهاند. يسر بهراحتى از 


١‏ الاخ على عبدالكريم الصوفى ‏ الدورق ‏ نشكر مشاعرك تجاه ؟ علاقهمندى خودش به فلان دختر 
فك ودر جولك ارقي سخن مىكوند اما ظاهراً خاتوادة 
د الفغن والادب: فيما لايخفى على الجميع. ا نّ ساحة الشعر العربي أ دختر مورد عللاقه شرط ازدواج را 
الفصيح. تدعو الشعراء الذين لهم قي اا | موافهت بار دواع ا 11 ملام 
الواسع..و لهذا كنا ان انا داقر كر المطائة | كردهاند. بدعبارت ديكر مىبايستى 
والمقطوعات. ثم قطعوا علينا تلك الزخات؛ و هذا هو سرّ دعوتنا لبعض | خواهر جوان نيز يه همسرى برادر 
الشعراء والشاعرات. فى بريد الفن والادب. مع لاز تكياليه ذا لكل أد دبائنا كما | دختر مورد.علاقه درايد. وقتى مريم 
نتقدم بالاعتذار لمن لم نستطع نشر اعمالهم او لم نوفق بالاتصال: “معهم عبر ١‏ به مادرش مىكويند كه 0 
بريد الفن والادب. 1 نمى خواهد و شخص ديكرى را بر 


١5‏ ترجو من الاحوة والاحوات الشعراء الاعراء الاتيه اسماؤهم الشرئفه أن 
د ليسم على الإررافي» بحا .وايج 3 أن يرسلوها إلى ةياب 


0 


عادار الأخ جوادً ال الاخ إبراهيم يي م 0 الاح 


:هيت ب اينار انها دشل ارده 


أينجا جوان فرياد م ىكشد: ولابد' 















ترجيح مىدهد قشقرقى به رأه 
مىافتد و حتى مريم به دست يدرش 
مجروح: م ىكردد. دخترك حزين از 
برادر جوان يارى م ىطليد و يا زيان 
احساس وعاطقه يه او مئ قهماتد كه 
دختر نيز همجون يسر ذل دارد و 
مى خواهد از زندكى و جوانى خويش 
يا طيب خاطر بهره كيرد. يرادركة 
زبان دل را خوب مى فهمد بتدريج از 
موضع تعصب و خشم يه موضع 


اهم وانعطاف مىرسد و درتهايت: 
حتى بخاطر خواهر از اصرار بر 


ازدواجى كه جنان شرط ظالمانهاى را 
بدهمراه دارد. دست مىكشد. 
بازيكران «مريم» خانمها سعاد 
دغاغله و سهام دغاغله و أآقايان 


حامد صيوانى» مهدى باجىء فهد 


صيوانى و محمد نكراوى نودهائد. 

أجراى تمايشنامة ششم «اليحر» 
جود ماجراتى داق : 
شمارة ٠ارشاد‏ ليريز از جمعيت شد و 
تماشاكران حتى راهروها را ير 
كردند. معلوم شد بخشى از 
هنرمندان دعوت شده از شهرهاى 
ديكر بيه داخل سالن راه نيافتهاتد. 


هياهو به قدرى بود كه نه خواهش ٠‏ 


مجرى ره را يراى هنرمتدان يشت 
درمانده ياز مىكرد ونه وعدة او يراى 


قصيدتها امروابينه) و الاخ عبدالرحيم 


. وقتى سالن ‏ 


هنرمندان: مفيد واقع ف شد نا ابن 


اتفيكه ناكا ار يشت رده من 
سروصدايى برخاست و همه با 
حكادتداق بلح روبيرو شكدند: 
سيدرسول آل بوشوكه مدير كروه 
تمايشى دانيال» كاركردان نمايش 
البحر و بازيكر يكى از نقشهاى 
اصلى أن دجار حملة قبلى شده و 
تقش زمين كشته بود. او رابه 
بيمارستان بردند واجراى نمايش به 
قردا موكول شد. أن شب انتقادهاى 
زيادى متوجه نارسايىها و كمبودها 
كشت و بالاخره صيح يا حضور آل 
بوشوكه نمايش كروه دانيال 
خفاجيه ‏ سوستكرد بهاجرا درامد. 
تتا ان د كما 
كشتى سوارانى است كه از ميان آنها 
جوانى شرط أوردن مرواريد را يراى 
ازدواج يذيرفته است اما مىكويد: 
كوسدها فلانى راكشتند وآ 
ديكرى را معلول و خانه نشين كردند. 
ايا نصيب مااز دريا بايد همين 
باشد؟ تاخدا و ملاخان سعى مىكنتد 
يا ايجاد جو شادى و سروره نور اميد رأ 
در دل او زنده كتند. او روانة.قعر أب 


مىشود. اما از سوى ديكر آبِ 
توشيدنى كشتى يهيايان م ىرسد و 
كشتى سواران ناكزير از كشتى 
ديكرى كمك ممكيرند. بيش از 





هادى رزاق عساكره من شادكان؛ الاخت مديحه الزبيدى من أبادان (و اسم 
الخزاعى. 

١6 |‏ الاخ الا عر ا قصيدتك «النهوة» التى 
أرسلتهاللمشاركة فى جائزة البحر الشعريّة وصلت و قد أدرجت ضمن قصائد 
الجائزة و شكرا: : 
7 الاخ الشاعر لطيف على عمورى لدينا من بعض القصائد و مالديى 
أفضل منها؛ فارسلها لنا و شكراً 
١‏ الاخت الشاعرة سارا حاتمى»؛ واصلى حفظ الشعر بانواعه الفصيح 
والشعبي والقديم والحديث و اقرأي دواود 
خيالك الشعرىء بارك الله فيكنٌ يا أخواتنا الماجدات. 

الاخ الشاعر ناجى عبدالصمد هلالى» قصيدتى «خل نجى انحاسب 
نفسته» سوف تنشر فى القريب العاجل إنشاءالله. ٍ 

5 الاخ الشاعر محسن سلمان السعيدى؛ قصيدتك «لاتندل درب» 
صلت إلى الصحيفة و سننشرها إنشاءالله. 

٠‏ ترقبوا فى العدد القادم: 
ولا المقالات: ١-مقال‏ «قومٌ تباهوا بلغتهم؛ للاستاذ الدكتور على موالى زاده 
| 1-مقال «أناو ندوة الشعر» للاخ راضى طالب الهاشمئ 

نياً الشعر: قصيدة ويا للاسف» للشاعر حسن عاشور 7 قصيدة «تعالو انعيد 
أماضينه» للشاعر محمد على الخنجرى 1 قصيدة «الدرة الحمراء» للشاعر 
أعباس العباسي الطائي. 


دن الشعركى تقون) لفن الشيويه و 


اين: كشتى بدليل اعتماد ناخدا به 
«غافل» و سيرذن موقت سكان به 
وى رأه راكم كرده بود. كشتى نجا تكر 
مأسناتة جامل تاجزانى بردكه 
سالها ييش .به ناخداى ما خيانت 


كرده.و با سرقت مرواريدها از او جدا 


شده بود. ناخدا سلمان خائن بجاى 
كمكء. هم سيتة جوان رادر أب 
مى درد و مرواريد رااز وى مى ربايد و 
هم نفت فانوس كشتى رأ مىريزد و 
كش دواران رارية قد هلاي 
كردن تيه 5 سداس ره 


م ىكند. يكى از كشستى سواران كله 


توسظ سلمان در أب انذاختة شه يود 7 


.به كشتى يازمىكردد و همزاهانش را 


ناز قيد و بتد رها مىسازد. در اين 


ميان جوان مجروح مى ميرد اما بارقة 
هشسيارى در ذهن «غافل» 


مى درخشد به كونهاى كه خطاب به ٠‏ 
بير و دل شكسته مىكويد: 


ناخداى ب 


اكر فلانى را كوسدها كشتند من" 


بدجاى اويم, اكر أن ديكرى را معلول 
و خانهنشين كردند من جايكزين 
اويم» و اكر اين جوان را سلمان خائن 


كشت مرابه جاى او بدانيد. من ديكر ” 


نه غافل؛ بلكه عاقل خواهم بود. " 
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روزهاى اول تا جهارم اسفند 8٠١‏ 
براى تئاتر خوزستان روزهاى يرشور 
و بيادماندنى بود. در أن جهار روز به 
: قول يكى از ميهمانان جشنواره «هنر 
مردمى به زبان مردم به ميان مردم 
رفت.» 

هنرمندان عرب خوزستانى فعال در 
عرصة تثاتر يس از بركزارى 
نخستين جشنوارة تثاتر عربى 
خوزستان (المهرجان الاول للمسرح 
العربي في خوزستان) در فلاحيه. 
شادكان؛ دو سه ستالى را در انتظار 
بركزارى دومين جشنواره بسر بردتد» 
نا اينكه با موافقت و همكارى اذاره 
كل فرهنك و ارشاد خوزستان و 
فعاليت اداره فرهنكى وارشاد 
اسلامى دشت أزادكان: خفاجيه. 
سوسنكرد. ميزبان جشنوارة دوم 
كرديد و كروههاى تثاتر عربى 
خوزستانئ راكردهم أورد. ْ 
طبق برنامة قبلى كه در شمارة 
مائرقف راك املك ررك لقم 
نيز به جاب رسيد مراسم افتتاحية 
اين جشنواره بعدازنظهر جهارشنبه 
٠‏ تالار حافظ بركزار شد و 
همين تالار در بعدازّظهر شنبه 
شنا هل مراشكم اختتنامية 
جشنواره بود. طى اين مدت, 
بعدازظهرها كروههاى تئاترى عرب 
به اجراى نما يشهاى خود يرداختند و 
صبحها به جلسات أموزش و نقد و 
بررسى اختصاص داده شد: بهرغم 
كتجايش اندك بالارهاى ملجل 
ل ار ام , 
سالن شماره " ارشاد) بيش از 


هزاروسيصد نفر به تماشاى نمايشها 
سكيد و تكحس علظيص از 
علاقهمندان در جلسات أموزش و 
نقد و بررسى شركت كردند. 

كسزارش دست اكد ركا ران كرارق 
جشسنواره حاكى اتست كه براى شركت 
در مسايفات اين حفدراره حا ١‏ 
متن نمايشى به دبيرخانه ارسال شد 
كه از اين ميان ١١‏ متن در بازخوانى 


إتاييد كرد يد .يدر مر جلة يعد فيثكت 


بازبينى ع نما يشتامه را يراى اجراء و 


.شركت در مسايقه انتخاب نمود. اين 


شش نمايشنامه عبارت بودند از: 
الناس اجناس (به نويسندكى و 
كاركردانى سيد محمد على موسوى)» 
ريح الرماد (به نويسندكى محمدرضا 
مطورى و كاركردانى سيديوسف 
موسوى). عروس الجنه (به 
نويسندكى هادى بريسم و 
كاركردانى وهاب باليده)» غناءالموت 
(به نويسندكى توفيق الحكيمء 
اقتباس عبدالزهراء درفش و 
كاركردانى جهانكير حامدى)»؛ مريم 
(يه تويسندكى و كاركردانى محمد 
تكراوى) و البحر (به نويسندكى 
عادل كاظم حيدرى و كاركردانى 
سيد رسول آل بوشوكه). 

براى أنكه خوانندكان كرامى را به 
حال و هواى جشنواره يتريم» اجازه 
دهيد قدرى به تفصيل از نمايشها 
و مراسم افتناحيه و اختتاميه و نيز 
جلسات و رويدادهاى جشنتوارة 
ذر مراك انخاس كة يا واه 
جمعه و تنى جند از مسؤولين 
شهرستان و أقاى قنواتى معاونت 
مور هنرى اداره كل فرهنك و ارشاد 
سلامى خوزستان بركزار كرديد» 
قاى عبدالساده نيسى رئيس اداره 
فرهنكف وارشاد اسلامى دشت 
أزادان كزارشى از فعاليت ادارة 





خويش را براى بركزارى جشنواره 
ارائه نمود. همجنين حج الاسلام 
عبيات (امام جمعه محترم 
شهرستان) سخنرانى مبسوطى 
دربارة هنر و جايكاه أن در جميورى 


اسلامى بيان فرمود. ايشان در فرازى | 


از سخنان خويش كفت: كارهاى 
هنرى أنقدر عميق و انسانى و مؤثر 
است كه حتى كسانى را زمانى به 
لزوم اين كارها اعتقادى نداشتهاند و 
حمايتى از هنر نمىكردهداند مجذوب 
خود كرده و به جايكاه و تأثير خويش 


عاإطع6ق8 ع و الام 


كردكة به فرهنك و هنر مردم عرب ٠‏ 


خوزستان توجه و خدمت بيشترى 
شود واز نكاه ترديدآميز و بدبينانه به 
فعاليتهاى فرهنكى و هنرى يرهيز 
كردد. 

ديكر سخنران اين مراسم منصور 
مشرف نويسئدهو يروهشكر 
خوزستانى يودكه طى سخنانى هنر 
د رةه الها فرهى 
مردم دانست و تئاتر رأ به عنوان يكى 
از مردمى ترين و مؤثرترين هنرها 
شايان اهتمام خواند. وى كفت: هنر 
تثاتر منطقه مثل هر سيستم بازو 
يديدة زندهاى به يويايى اجزاء 


داخلى: كسترش روابط درونى و , 


بيرونى؛ تأمين: تغذيه و بازخور نياز 
دارد. : 
مشرف اظهار داشت: أنجه كه 


ريشهدار است آيندهدار هم هست. 


تثاتر عربى خوزستان از زمستان "لا . 


در همين شهر آغاز بكار كرده ات 
حتى اكر از ديكر كوششهاى يراكنده 
قبلى در اين زمينه بكذريم بايد 
بكوييم كه سالها ييش از دولت 
هنرمند ما راه خود را كشودند و هنر 
مردمى رأ به ميان مردم بردند. مهم 





كرددائد. 

وى يادأور شذ: تابد مشؤولان كسور 
در تهران نيازها و ضرورتهاى 
فرهنكى منطقه را أنكونة كه 0 


درنيابئد و بودجة لازم را اختصاص 
ندهتد. اما مسؤولان دور منطقه 


و 


شنبه 0*”! اسفند هاه ١٠8؟!|‏ - 


مى توانند با جلب حمايت مؤسسات 
مختلف به تقويت فرهدف» زبان و 
هنر مردم عرب خوزستان بيردازند و 
در هر زمينهاى ابتكار به خرج دهند. 
مشرف سيس وظايف هنرمندان را 
اينكونه برشمرد: ١‏ بر ريشه و 
موطن و مردم خويش تكيه و تأكيد 
كردن واز آنها نبريدن (كارى كه 
نويسندكان أمريكاى لانين كردند و 
جهانى شدند وكارى كه نجيب 
محفوظ برندة جايزة نوبل در جههان 
ررد امور اسار هدر 
مورد علاقة خويش را دقيق و درست 
فراكرفتن "'- زبان عامه فهم و 
خاضة سكل ذاذستن :6د بردرا كته 
نكردن كوششهاى فردى و جمعى با 
جندكانكى اهداف يا تغيير مكرر آنها 
0- داشت ارتباط با افراد و موؤسسات 
فعال در عرصة هنرى مورد نظر 
ع أآشنايى با دستاوردهاى جديد در 
ل الاراة 

ياكير و بىحاصل (ازقبيل 

معاشرتهاى وقت تلفكن /- تن 

ندادن به برج عاجنشينى و 

تنزّهطلبى و سودجويى و خودمحورى 

(جراكه اكر همه روشنفكران و 
هنرمندان جنين كنند معلوم نيست 


7 ار جامية واه امنا 


سرسختى و يررويى مثبت ١٠-بكار‏ 
بردن زبان و شيوة هنر يعنى ظرافت» 
ييجيدكى و زيبايى ١١_جستجوى‏ 
حمايتهاى سازندة مادى و معنوى و 
تشويق ديكران به جمعأورى مواد 
لازم ازقبيل خاطرات تاريخى براى 





1 ييكيرى خستكى نايذير و حتى 


استفاده در كار هنرى ١١‏ -_دفاع از 
زبان قوم خود بدعنوان جانماية 


انديشه و هويت و يبشرفت قوم (زيرا 


' كه مردم «زبان باخته» همجون 


جسمى بىجانند و اقوام «يزمرده 
فرهنكق» هيزمى خشك و كوشتى 


دم توب برأى اوضاعى مانند اوضاع' 


افغانستان خواهند بود). 


اين سخنران اظهارات خود را با درود . 


به جهار محافظ فرهنك و زبان در 
جامعه «شاعر: خطيب» معلم 9 


هنرمند صحنهاى» به يايان برد. 


كفل سان كاد فلم در راسف | 


اختتاميه و هم در روزهاى ديكر. 


. شاعران صاحجبنامىء ازجمله 


سيدموسى موسوى اشعار يربار و 
ارزشمندى رابه سمع حضار رساندند 


و شور خاصى به جشنواره دادند. 


بعدازظهر شنبه ؟ اسفند مراسم. 


اختتاميه أقاى دكتر نشان مديركل 
ادارة فرهنكقف 9 ارشاد اسلامى 


تكصدايى و تى فرهنكى سخن 
كفت وابراز اميدوارى كرد كه تنوع 
فرهنكى و جندزبانى موجود در 
كشورمان مايةٌ خير و يركت و 
شكوفايى كردد و وحدت ملى ما با 
اتام مقابل فس :جكمتر شود 
سيس كروه موسيقى الغدير خفاجيه ‏ 
سوسنكرد به اجراى موسيقى عربى 
يرداخت و يس از أن ” تن آقايان 
مشرفء حمادى و حردانى به 
نتمايندكى.از جمعيت عربهاى 
خوزستانى مقيم مركز (در حال 
تأسيس) لوح تقديرها و هداياى اين 


٠‏ جمعيت را به كروه.موسيقى الغدير: 


كوتاهى كفت: فرزندان اين خطه در 


. هر جاى دنيا كه باشند فعاليتهاى 


مسؤولين منطقه را يى مىكيرند واز 
دلسوزهاى و يشتكارها استقبال 
مىكنند. اما أنجه كه ضرورت بسيار 
دارد يافتن 9 تدوين راهكارهاى 





عملى و قانونى و مداوم براى 
فعوفاس رنان ركز حك وارسدكل 
اين مردم ل 

كروه نمايندة جمعيت عربهاى 
خوزستانى مقيم مركز همجنين لوح 
قري را بلااقاى عبدالا 0900 
رئيس اداره فرهنئك وارشاد اسلامى . 
دس أزادكان 9 هديهاى رابه شاعر . 
نبى نعيم زادة اهداء كرد. تقديم هدايا 
و لوحهاى تقدير به أقاى نيسى, 
كروه موسيقى الغدير واين شاعر. 
جوان به ياس مشاركت فعالشان در 
عرب خوزستانى بوذكه طى روزهاى 
5 ثا 5١‏ بهمن ٠١‏ ذر فرهنكسراى 
اقوام تهران بركزار كرديد و كزارش 
أن در شمارة ييشين صوتالشعب -. 
رأى ملك امد 

داوران و نتايج مسابقات جشنواره:. 
داوران بازخواتى و بازبينى 
نمايشنامهها سعيد حويزاوى؛ كاظم 
شياعى وهرمز سبحانى بودند. ليكن , 


. براى داورى نهايى عبدالامير بيت , 


سوده (هنرمند قديمى تئاتر اهواز)» 
سيدصادق فاضلى (هنرمند محرب 
اهوازى) و مهدى ساكى (جوان 
اهوازى فعال در تهران در عرصة 
همجنين هنرييشة موفق خانم كوهر . 
خيرانديش با خواست و خرج خود در 
جشنواره حضور يافت و با يوشيدن 
لبائن غربى احترام متقايل خوداراابه 
مادرىاش عرب بوده و در فيلم 
«ارتفاع يست» نقش مادر ممهبدى 
ساكى را بازى كرده است در دو نسه؛ 
سخترانى كوتاة از هميستكى ميلى” 
احترام متقابل بين اقوام و لزوم توجه 
به زبان و فرهنكهاى قومى سخن 
تأكيد نمود. سحنان حانه ختراند بشن 
با استقبال حضار و بويزه شاعران و 
هنرمندان مواجه شد. 

ناكقتة تند اكه ناشت لات نقد 


ادامة در صفحه ‏ 





